سال دوم شمارهة ۳۸ 7( 
فصل‌نامةٌ علمی-تخصصی انجمن علمی دانشجویان تاریخ دانشگاه شهیدچمران اهواز 


۱/۳ 


سال دوم. شمارهٌ ۵. بهار ۱۳۹۵ 
فصل‌نامهٌ علمی-تخصصی انجمن علمی دانشجویان تاریخ دانشگاه شهیدچمران اهواز 


اهواز. بلوار گلستان» دانشگاه شهیدچمران» 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دفترانجمن‌های علمی 
و 


انجمن علمی دانشجویان تاریخ 
دانشگاه شهید چمران اهواز 


صاحب‌امتیاز: انجمن علمی دانشجویی تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 
مدیرمسئول و سردبیر: محمد حیدرزاده 


اعضای گروه دبیران: (به‌ترتیب حروف الفبا) 

دکتر چیو تيهائو, استادیار گروه تاریخ دانشگاه فودان 

محمد افسری‌راد. دانشجوی دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز 
دکتر علی بحرانی‌پور, استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 
دکتر شهرام جلیلیان. دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 
دکتر اسماعیل سنگاری, استادیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان 

دکتر محمدرضا عم دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 
دکتر بهادر قیم. دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 
سجاد کاظمی, دانشجوی دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز 

دکتر رضا مشکسار. استادیار گروه معماری دانشگاه شیراز 


ویراستار: دکتر زینب افضلی 

مدير داخلی: محمد افسری‌راد 

مشاور هنری: محمدامین نوبهار 

تصویر روی جلد: نگارة اسکندر در «موزائیک اسکندر» که شرح نبرد ایسوس میان وی و 
داریوش سوم است و امروزه در موزةٌ ناپل نگهداری می‌شود. 


راهنمای تدوین و شرایط پذیرش مقاله 


تِ: هر مقاله‌ای که از ارزش علمی لازم برخوردار باشد. برای بررسی و احتمالاً چاپ در 
مجله. پذیرفته خواهد شد. گروه دبیران در رد یا قبول و نیز» ویرایش ادبی مقالات آزاد 


است. 
مقالات ترجمه‌ای می‌بایست همراه با متن اصلی و مشخصات کتاب‌شناسی آن 
فرستاده شوند. 
تقدم و تأخر چاپ مقالات براساس تأیید مقاله توسط داوران و گروه دبیران است. 
مسئولیت مطالب مندرج در هر مقاله برعهدهُ نویسنده است. 
 *‏ نویسنده متعهد است تا اعلام نتیجه (حداکثر سه ماه از زمان تحویل به مجله) مقاله 
را به نفریهُ دیگر ارسال نکند. 
۵ اهاز یم ایا ال کوک ما بای وت وه ایان فو 
مقاله باید مشتمل بر بخش‌های زیر باشد: 
۰ چکیده فارسی (حداکثر ۲۵۰ واژه) 
۰ وازگان و مفاهیم کلیدی (حداکتر ۵ واژه) 
۰ بدن اصلی و متن مقاله 
0 نتیجه 
۶ _ فهرست منابع و مأخذ 

مصخضای تویشتت نا تفستکان ماه شامل: ام وتام ناگی مرف علمن با 
و تحصیلی. دانشگاه يا موسسه مربوط. شمارة تلفن و نشانی پست الکترونیکی ذکر 


شود. 

 »‏ در تنظیم ارجاع‌ها و کتاب‌نامه, از «شیوة پانویس کتاب‌نامة شیکاگو» استفاده شود. 

۰ در ارجاع به یک اثر. فقط مشخصات اصلی آن شامل نام خانوادگی نویسنده. عنوان 
اثره جلد و صفحه در پانویس آورده شود و در ارجاع‌های بعدی. برای ارجاع بلافاصله. از 
(همان. ص.) و برای ارجاع بافاصله. از شیوة نخست استفاده گردد. 

۰ در تنظیم کتاب‌نامه, فهرست مراجع براساس نام خانوادگی نویسنده, به‌صورت الفبایی 
مرتب شوند و مشخصات کامل آن‌ها ذکر گردد. در مواردی که در شناسنامة اثر (محل چاپ: 
ناشر تاریخ انتشار) قید نشده باشد. (بی‌جا: بی‌ناء بی‌تا) جایگزین شود. 


از جدول زیر به‌عنوان الگو. برای شبوة ارجاعات کامل و کتاب‌نامه استفاده شود: 


کتاب با ۱ نویسنده 


کتاب با ۲ يا ۲ 


نویسنده 


کتاب با بیش از ۲ 


نویسنده 


کتاب با نام نویسنده 
و مترجم/ویراستار/ 
به‌کوشش و ... 


کتاب بدون نام 


نو پسنده 


مقاله در مجله 
مقاله در دانشنامه 


مقالات 


زیرنویس با شماره‌گذاری 
مسلسل و ارجاع به صفحه 
پهلوی. ص ۰۱۲ 
۲ پیرنیا و اقبال, تاریخ ایوان از 
آغاز تا انقراض قاجاربه. ج. ۸. 
ص ۰۱۲۲ 


۳ حیدری آقایی و دیگران. 


تاریخ تشیع ۰۱ دون حضور 
امامان معصوم (ع)» ص ۰۲۲ 


۴ دیا کونوف تاریخ ماد ص‌ 
۶۵ 


۶ آموزگار. «تاریخ واقعی و 
تاریخ روایی» ص ۰۱۴ 


۷ زه تفضل ۰ «آتشکده», ص‌ 


۰9۰ 


۸.دریایی. «ایران ساسانی». ص‌ 
۸۵ 


٩‏ زرین کوب. «نقدالشعر تاریخ 


5۳ مرکز اسناد 9 تاریخ 
دیپلماسی وزارت امور خارجةٌ 


کتاب‌نامه 


فره‌وشی. بهرام. فرهنگ زیان پهلوی. 
تهران: انتشارات دانشگاه تهران» ۰۱۳۸۶ 
پیرنیاء حسن و عباس اقبال. تاریخ ایران 
ا زآغا تا انقراض قاجاربه. ج. ۰۸ تهران: 
خیام. ۰۱۳۷۶ 

حیدری آقایی. محمود و دیگران. تاریخ 
تشیع ۱: دور حضو رامامان معصوم 
(ع). قم: پزوهشگاه حوزه و دانشگاه 9 
سمت. ۰.۱۲۸۶ 


دیاکونوف, ایگور میخائیلوويچ. تاریخ 
ماد. ترجمه کریم کشاورز. تهران: شرکت 
انتشارات علمی و فرهنگی, ۱۳۸۶ 


تارپخ سیستان. تصحیح ملک‌الشعراء 
بهار. تهران: زوار. ۰۱۳۱۴ 

آموزگار. زاله. «تاریخ واقعی و تاریخ 
روایی». مجلة بخارا ش. ۶ بهمن 
۹ ص ۰۷۲-۲ 

تفضلی» احمد. «آتشکده» در 
دایرالمعارف بزرگ اسلامی ج. ۱. 
تهران: مرکز دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی. 
۸ ص ۰۱۰۱-۹۹ 

دریایی. تورج. «یران ساسانی». درتاریق 
و فرهنگ ساسانی. ترجم مهرداد قدرت 
دیزجی. تهران: ققنوس, ۱۳۹۲. ض ۸۱- 
۱۳۲ 

ژرین کوب» خسین, «نقدالشعز: تاریج :و 
اصول آن». پایان‌نامهُ دکتری. دانشگاه 
تهران, ۳۴-۱۳. 

مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت 
امور خارجه ایران. سال ۰۱۲۲۴ کارتن ۲. 
پوشة ۰۲ سند ۰۱۵/۱ 


۱ ۵ 0 ۵ ۵ ۵ 0 


ها ما ی جر 


شیوه‌نامةٌ دستور خط فارسی 
رعایت مفاد چاپ نهم دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی در مقاله‌ها 
از جمله مهم‌ترین قواعد این دستور خط می‌توان موارد زیر را ذکر کرد: 
فاصلة مجازی باید رعایت شود. در فارسی این نویسه در مواردی که دو حرف به هم نمی‌چسبند 
ولی فاصلةٌ مرئی ندارند استفاده می‌شود. مثلاً در کلمه‌های «خانه‌ها» «می‌شود» و «بهره‌وری». 
برای ترکیب‌های اضافی و وصفی منتهی به «هه ناملفوظ مثل «خانةٌ بزرگ» از نویسهُ «ی» روی 
ه استفاده می‌شود. درست: «خانةٌ بزرگ». غلط: «خانه بزرگ». «خانه‌ی بزرگ» «خانه ی بزرگ» 
علامت جمع ها هم به صورت بی‌فاصله و هم با فاصلةً مجازی به کلمةٌ جمع‌شونده می‌چسبد 
و هر دو صورت صحیح است: (کتابها و کتاب‌ها) و در چند مورد خاص حتما با فاصلةٌ مجازی 
نوشته می‌شود. از اين رو اگر همواره با فاصلةْ مجازی نوشته شود مشکلی پیش نمی‌آید. در 
استفاده می‌شود از قرار زیرند: 
بعد از های ناملفوظ: خانه‌ها 
بعد از های ملفوظ که به حرف قبل بچسبد: تشبیه‌ها 
بعد از ط يا ظ: استنباط‌ها 
کلمه پردندانه باشد. (بیش از سه دندانه): حساسیت‌ها 
واژگان خارجی نامآنوس: مرکانتیلیست‌ها 
عموماً پیشوند جدا (با فاصلهٌ مجازی) نوشته می‌شود (متال: «هم‌شکل») مگر اینکه به صورت 
سرهم معنایی بسیط از کلمه استنباط شود (متال: «همسایه»). 
پسوند چسبیده نوشته می‌شود (مثل دانشمند) (مگر اینکه حرف آخر جزء اول و حرف اول 
پسوند هم‌مخرج باشند با حرف آخر جزء اول ه باشد: نظام مند و علاقه‌مند). 
کلماتی که ترکیب دو با چند کلمه‌اند در صورتی که معنای کلمهُ جدید بسیطگونه باشد سرهم 
(مگر اينکه جزء دوم با «آ» آغاز شود) و در غیر این صورت با فاصلهٌ مجازی نوشته می‌شوند: 
«نیشکر» برای مورد اول (دانش‌آموز به عنوان استتناء) و «آب‌میوه» برای مورد دوم. 
کرسی همزه با توجه به حرکت حرف پیشین تعیین می‌شود: 
اگر حرکت پیش از همزه ساکن یا زیر باشد همزه به صورت د نوشته می‌شود. مثال: هیئت. 
اگر حرکت پیش از همزه زبر باشسد همزه به صورت آ نوشته می‌شود. مثال: تأثیر 
اگرحرکت پیش از همزه پیش باشد. همزه به صورت و نوشته می‌شود. مثال: موسسه. 
استثنا: اگر حرکت قبل از همزه ضمه باشد و حرف بعد از همزه «و» باشد. همزه به صورت دٌ 
نوشته می‌شود. مثال: شئون. 


0 0 0 
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نقطه‌گذاری 


علامت‌های نقطه‌گذاری به دو گروه کلی تقسیم می‌شوند: منفرد و مزدوج. ۱ 
علامت‌های نقطه‌گذاری منفرد علامت‌هایی هستند که به‌تنهایی ظاهر می‌شوند و لزوماً 
با علامت دیگری به کار نمی‌روند. نمونه: نقطه (.) و ویرگول (). 

هنگام استفاده از آن‌ها باید نکته‌های زیر را رعایت کرد: 

بدون فاصله با نويسهٌ پیشین وارد می‌شوند. 

میان آن‌ها و حرف (الفبای) بعدی یک فاصله وجود دارد. 

درست: 

«دارا انار دارد. سارا انار ندارد.» 

نادرست 

«دارا انار دارد.سارا انار ندارد.» 

«دارا انار دارد .سارا انار ندارد.» 

«دارا انار دارد . سارا انار ندارد.» 

علامت‌های نقطه‌گذاری مزدوج علامت‌هایی هستند که با علامتی دیگر به صورت مزدوج 
به کار می‌روند. نمونه: کمان به صورت زوج کمان باز ( و کمان بسته ) به کار می‌رود. 
هنگام استفاده از آن‌ها باید نکته‌های زیر را رعایت کرد: 

نويسة باز با حرف پیشین فاصله دارد و حرف بعدی بدون فاصله با آن نوشته می‌شود. 
نويسه بسته بدون فاصله با حرف پیشین نوشته می‌شود. حرف بعدی با آن فاصله دارد. 
درست 

«دارا (شخصیت محبوب ما) انار دارد.» 

نادرست 

«دارا(شخصیت محبوب ما) انار دارد.» 

«دارا ( شخصیت محبوب ما) انار دارد.» 

«دارا (شخصیت محبوب ما)انار دارد.» 

«دارا (شخصیت محبوب ما )انار دارد.» 

«دارا ( شخصیت محبوب ما ) انار دارد.» 

شمارة ارجاع پانویس, پس از نقطه قرار می‌گیرد نه قبل از آن. مانند: متن.! 


شیرین بیانی 


۱ 
۳۶ 


۸۰ 
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۷۹ 


۸۵ 


سهم تبریز در رونق اقتصادی دوران ایلخانان با تکیه بر 
تجارت جواهرات 


فاطمه پوربختیاری و علی بحرانی‌پور 

جایگاه علم و هنر در دربار امیر تیمور گورکانی 
سکینه دُنیاری و هادی دلآشوب 

هم‌نشینی اسکندر و ارسطو درروایات ایرانی 


بهرام روشن‌ضمیر 


تجارت مروارید درسواحل شمالی خلیج فارس دوران قاجار 


بهادر قیم» طیبه سهرابی» و صفیه ساکی مفرد 


درباره القاب دو شاه ساسانی در مجمل‌التواریخ 9 القصص 
تورج دریایی. ترجمة محمد حیدرزاده 
ساسانیان و اعراب 


دانیل پاتس, ترجمه زهرا بریسم 


فصل‌نامةه خندی‌شایور. دانشگاه شهید چمران اهواز 


سهم تبریز در رونق اقتصادی دوران ایلخانان با تکیه بر 
تجارت جواهرات 


فاطمه پوربختیاری" (نویسنده مسئول) 
علی بحرانی‌پور! 
تاریخ دریافت: ٩۵/۱/۱۴‏ 
تاریخ پذیرش: ٩۵/۲/۱۸‏ 
چکیده: 
شهر تبریز در ایالت عراق عجم از آبادترین و پر جمعیت‌ترین شهرهای آذربایجان بوده است. 
اهمیت تجاری و صنعتی شهر تبریز در تمام دوران‌های تاریخ ایران در خور توجه بوده است که 
اوج این رونق اقتصادی در زمان استقرار ایلخانان در ایران و برگزیده شدن تبریز به عنوان پایتخت 
توسط اباقا خان تحقق یافت. 
این شهر دارای کارخانه‌های متعنه چهت پرداختن به ضنایع مختلف بوده و اکثر ساکنان آن 
بازرگان و کارخانه دار بودند. موقعیت ترانزیتی تبریز به قدری بود که بازرگانان از نقاط مختلف 
مانند بغداد و موصل و هرمز و هندوستان برای خرید و فروش به آنجا رفته و بهترین سنگ‌های 
قیمتی و مرواریدهای اعلا در بازارهای آن به فروش می‌رسید. 
اوج شکوه اقتصادی تبریز در تمام زمینه‌های تجاری از جمله جواهرات به دوران حکمرانی غازان 
خان بازمی‌گردد. رونق تجارت جواهرات در بازارهای داخلی به خارجی به حدی بود که بازاری 
تحت عنوان بازار جوهریان» در کنار سایر حرف وجود داشت. که در آن انواع جواهرات به وفور 


به فروش می‌رسید. در این زمان به دلیل نزدیکی ایلخانان با کشورهای آسیای مرکزی. شهر تبریز 


۱. دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران دور اسلامی دانشگاه شهید چمران اهواز حصم.انمقصن ۵ 93تمتنط‌لهطسم ۲ 
۲. دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز حصمی.انهصام6۵ سمم‌تمه‌تطهظ 


۲ | مجلة جُندی‌شاپور 

به عنوان دروازة بین شرق و غرب بوده و تجارت جواهرات با این کشورها و کشورهای اروپایی 
به اوج خود رسیده است. در بازارهای غازانی تبریز سنگ‌های قیمتی و مرواریدهایی که از سیلان 
و بحرین به دست می‌آمد. صیغل و سوراخ می‌شد و سپس برای فروش به کشورهای آسیایی و 
ارویایی از جمله قسطنطنیه عرضه می‌گشت. رونق تجاری تبریز به حدی بود که غازان خان دستور 
داد قیمت طلا و نقره را در تمام قلمرو ایلخانان مطابق قیمت طلا و نقره تبریز قرار دهند. 
وازگان کلیدی: تبریز؛ رونق اقتصادی؛ ایلخانان؛ تجارت جواهرات؛ مروارید. 


۱-مقدمه: 

تبریز. یکی از آبادترین شهرهای ایران در طول تاریخ ایران از دوران باستان تا به امروز 
بوده است. این شهر در دوران حکمرانی ایلخانان یکی از بی نظیرترین ادوار خود را سپری 
کرده‌اشت: آهسیتا ایی ور ازیگنی آن توسط ااقاضان ۶۶۳۱ ق) به عون پا یقت 
حکومت ایلخانان مشخص می‌گردد. در زمان غازان خان شهرهای آذربایجان رو به آبادانی 
نهاد و شهر تبریز وسیع تر از سابق گردید. 

نکتهُ حائز اهمیت در این مقاله توجه به تبریز به عنوان یک موقعیت صنعتی و تزانزیتی 
جواهرات در عهد ایخانان مغول می‌باشد. موقعیت ترانزیتی که به سبب ویژگی های 
جغرافیایی و مجموع عوامل دیگر نصیب این شهر شد. همین عوامل و ویژگی های 
دیگر. تجارت با شهرهای داخلی و کشورهای خارجی را به وفورگسترش داده تا در خلال 
تجارت انواع کالاهای گران بهاء جواهرات نیز به عنوان کالای اغنیاء سهم عمده ای در 
تجارت را به خود اختصاص دهد. صنعت گران و سازندگان جواهرات مختلف به منظور 
تولید و استخراج جواهرات به صورت کم نظیری در این شهر ابراز وجود می کردند. و اين 
شهر به عنوان پایتخت بازرگانی و صنعتی و هنری عصر خویش محسوب می شده است 
که همواره چشم سیاحان داخلی و خارجی را خیره کرده است. از سوی دیگر باید گفت 
که جواهرات به عنوان احجار و فلزات کریمه بدلیل زیبایی» کم یابی و خواص منحصربه 
فرد خود دارای ارزش خاصی بوده و از اعصار قدیم توجه ها را جلب و حکومت ها را به 
جمع آوری خود حریص گردانیده اند. دولت ها و حکومت های عالی که دوراندیشی و 
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آینده‌نگری داشته‌اند. هم برای افزایشی شکوه و اعتبار خود و هم برای اندوختن ثروت 
خزانهةُ خود و تجارت آن به جمع آوری جواهرات همت می‌گماردند. 

در این پژوهش سعی بر این است که؛ سهم شهر تبریز در رونق اقتصادی ایلخانان با تکیه 
بر تجارت جواهرات پرداخته شود. فرض بر این است که با وجود معادن جواهرات در 
کوه های آذربایجان و موقعیت سوق الجیشی این شهر بازار های آن به جایگاهی 
مناسب جهت تجارت جواهرات با شهرها ی داخلی وکشور های خارجی تبدیل شده 
است. بر اساس جستارهایی که پژوهشگر انجام داده است. پژوهش مستقلی تحت این 
عنوان صورت نگرفته است 

هدف از این پژوهش ارائه تصویری از تجارت جواهرات در شهر تبریز در دوران حکمرانی 
ایلخانان می باشد و روش تحقیق نیز به صورت توصیفی- تحلیلی بوده است. 


۲- گوهرشناسی: 


ویژگی هاء کاربردها و نحوة پرداختن جواهرات مختلف جست و جو می نماید.این قسم 
از علم. دانشی است که در آن چگونگی اوصاف گوهرها از ابتدای به دست آمدن آنها از 
دل طبیعت یعنی تولید و پس از آن. صنعت و پرداختن به آنهاء چه آنها که در کوهها 
می باشند؛ مانند الماس و یاقوت و فیروزه و غیره و چه آن ها که در ردیا هستند مانند 
مروارید و مرجان می پردازد." داش گوهرشناسی از علوم ابتدایی تاریخ زندگانی آوردن 
بشر است که هم سلاطین و هم حکام و بزرگان و هم دانشمندان این حرفه از دوران 
باستان تا پس از اسلام به آن توجه به خصوصی داشته اند. این امر را می توان ناشی از 
کقضا جواف ناقه ها قریمی وکاب هام مفالات مسا سای کنوی واشست از مرا 
کتبی که در همین پژوهش استفاده شده است. 


. طوسی» تنسوخ نامه‌ی ایلخانی» ص۰۲۷ 
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۳-گوهر: 

همانگونه که لفغت شناسان گفته اند معدن از عدن گرفته شده است و عدن به معنای 
هایگ سومان سم سارایی خع وهی ار تعاط وی مین نوک 
بنابر توصیف معدنیات توسط خواجه نصیرالدین طوسی در قرن هفتم هجری هرکدام از 
انواع معدنی ها بنابر «استعدادی که درآن باشد» صورتی از انواع کانی ها را می‌پذیرد. 
جوهر < گوهر به معنای «هر چیزی که قایم به ذات خودش است» برابر است.۲ البته وی 
از لحاظ لفوی کلمة جوهر را با اصل, نزاد. ذات و سرشت و هر سنگ گرانبها برابر دانسته 
است." جواهرات به عنوان سنگ و فلزات قیمتی گونه ای از معندنیات بشمار می آیند 
که از گذشتة تاریخ تا به امروز به سبب ویژگیهای خاص و ذاتی خود مرکز توجه بوده 
اند. خصوصیاتی که خواجه نصیرالدین بسته به مزاج (ذات) و استعداد (آمادگی) 
معدنیات متفاوت می‌داند. 

همچنین نویسندة کتاب نخبه الدهر در قرن هشتم در خصوصیات کانی ها ذکر کرده 
است مواد کانی و معدنی ها ۳ از تولیدات سه گانه محسوب می‌شده اند که از بسیاری 
انواع در شمار نمی گنجند. اما آنچه از آنها می شناسند نزدیک به هفتصد گونه بوده 
است. که همه آنها دارای رنگ و مزه و ویژگی 9 خواص منحصربه فردی بوده اند. این 
خاک باشند. چه سنگ و چه آب».۴ 

ویژگیهای ذاتی را که جوهرشناسان و مورخان در مورد آن ها سخن گفته اند شامل زیبایی 
9 درخشندگی جواهرات. کمیاب بودن آنها 9 میزان استحکام آنها است.۵ درخصوص 
ویژگی اول یعنی زیبایی و درخشندگی جواهرات باید گفت که گرایش آدمی به زیبایی 


۱. همان» ص۰۱۶ 

۲. معین. فرهنگ فارسی. ذیل عنوان گوهر . 

۳ همان» ذیل عنوان جوهر. 

۴ انصاری دمشقی. نخبه الدهرفی العجایب البرو البحر. ص۸۸. 

۵. قربانیء علی» کلیاتی بیرامون سنگ های گرانیهاء ۰۱۳۹۱ ص ۰۲۳-۲۲ 
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باعث توجه وی به سنگ ها و فلزات قیمتی شده و تلاش وی را برای جمع آوری آنها 
ترغیب کرده است. 
از سوی دیگر رنگ جواهرات نیز یکی از ویژگی های ذاتی آنها محسوب می شده که دلیلی 
برای متمایز و جذاب بودن جواهرات از سوی انسانها بوده است. رنگ تمام معدنی ها 
اعم از جواهرات يا کانی های بی ارزش تر بین رنگ های سفید و سیاه بوده اند و رنگ 
های مختلف از درهم امیختن همین دو رنگ به وجود آمده اند. بنابراین طبیعی بوده 
است که رنگ های نامحدودی از کانی ها و معدنیات وجود داشته باشند.! بنابراین 
خوا فای اسان تخس مات شاه کهاشی انوا شوه ان اس رای زگ دام 
علاوه بر گرايش طبیعی به جواهرات به سبب زیبایی و خواص فیزیکی. مصارف درمانی 
خواغرات بدلیل حضومتباب دای ها موردتوه نوده ات زرا قوای مافیاق بیع 
جواهرات باعت انتقال آن دما به بيشتر شده است و در تسکین دردهای جسمی و روانی 
وی متمرتمر بوده است.۲ البته باید این سخن را اضافه کرد که اين نظرات مانند بسیاری 
از مورد دیگر مورد پذیرش همه متخصصان نیست وعقاید متفاوتی درخصوص صحت 
یا سقم آنها وجود دارد. 
۴-جغرافیای اقتصادی شهر تبریز 
با روی کار آمدن منگوقآن پس از مرگ چنگیزخان اهداف مغولان در شرق و غرب پیگیری 
شد. هلاکو که از دربارخانبالیغ مأمورگسترش اهدف مفولان در ایران. آسیای مرکزی و 
بین النهرین و شامات و مصر شده بود. با غلبه نهایی در ایران توانست حاکمیت فرزندان 
خود را در این کشور پایه ریزی و ابقا کند. 
این شهر از جمله شهرهایی بود که در هنگام حملةٌ مغولان از آسیب در امان ماند. و در 
اوایل قرن هفتم هجری توسط اباقاخان به عنوان خواستگاه ایلخانان برگزیده شد.در این 


۱. طوسی همان ص ۰۲۲ 
۲ قربانی. همان ص ۰۲۵-۲۲ 
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دوره هم با فتح آذربایجان توجه ایلخانان به تبریز به عنوان قلب تینده این ولایت جلب 
شده و به آبادانی و توسعهٌ این شهر همت گمارده شد. 

در این دوران با توجه به امنیت سیاسی و اصطلاحات گمرکی خانات مغول در مسیر راه 
ها دو دسته از شهرها رونق یافته بودند. یکی شهرهایی مانند یزد و کاشان که دارای 
بازارهای محلی کوچک بودند و دیگری شهرهایی که در مسیر شاه راههای تجاری قرار 
داشتند و دارای انبارهای بزرگ و بازارهای گسترده بودند از جمله تبریز. شیراز هرمز و 
مراغه.! 

پس از سقوط خلافت عباسی بغداد به عنوان پایگاه اسلام و شهری تجاری سیاسی رونق 
خود را از دست داد و تبریز به عنوان شهر ترانزیتی از مراکز مهم تجاری جهان شد. 
همچنین در این زمان فتوحات مغولان باعث نزدیکی سیاسی ایران و کشورهای آسیای 
مرکزی گردید. به همین دلیل شهرهای تجاری واسطة برقراری ارتباط بازرگانی بین شرق 
و غرب شده و تبریز به عنوان پایتخت این حاکمیت گسترده که ار رود جیحون تا مصر 
گسترده شده بود. به عنوان دروازهُ اروپا و هندو چنین مرکز توجه قرار گرفت و «سکه 
های طلا و نقره و کیل و گز برابر با واحد تبریز تنظیم گردید»" درخصوص موقعیت 
جغرافیایی این شهر باید گفت که مارکوپولو آن را از شهرهای آباد عراق عجم ذکر کرده 
است که شغل عمدة ساکنین آن بازرگانی و کارخانه داری است." شهر تبریز دارای مزایای 
مهمی بوده است. این شهر با موقعیتی بسیار نیکو در دشتی پهناور و در جهت مشرق 
قرار دارد. هوای این شهر چنان مطبوع بوده که بازرگانان از شهرهای مختلف مانند کاشان 
یزد و بغداد همچون دیگر تجار در کاروانسراهای آن اقامت داشته اند.۴ 

تبریز بدلیل موقعیت ممتازش مرکز استان حاصلخیز آذربایجان بوده و جز تفلیس؛ 
تهران» اصفهان و بغداد که از همین قبیل بشمار می روند. هیچ شهری به پای آن نمی 


. پطروشفسکی و دیگران» تاریخ اجتماعی قتصادی ایران در دورةٌ مغول. ص۰۲۲ 
۲ همدانی جامع التواریخ. ج۲» ص ۲۸۹. 

۳ مارکوپولو. سفرنامة مارکوپولو. ص۰۲۱ 

۳ سفرنامه های ونیزیان در ایران» ص‌ ۰۲۸۴-۳۲ 
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رسد.! اشپولر نیز تبریز را از حیث بازرگانی داخلی ستایش کرده است و از اين شهر به 
عنوان غنی ترین شهرها از نظر جنس نام برده است:۲ 
گفتار مورخان نشان می دهد که تبریز از لحاظ جغرافیایی اقتصادی موقعیت مطلوبی ر 
دار بوده است و بازرگانان مختلف برای تجارت در کاروان سراهای آن اقامت داشته اند. 
بنابراین موقعیت جفرافیایی به عنوان یکی از عوامل موقر در رونق اقتصادی تجارت 
جواهرات در خصوص شهر تبریز بطور کامل مصداق داشته است. 


۵-بازارهای تبریز: 

کلاویخو ضمن توصیف شهر تبریز از نظر موقعیت جغرافیایی از خیابان‌ها و بازارهای 
تبریز که در آن همه نوع کالا فروخته می شود سخن می گوید: «در بازارهای شهر پارچه 
های ابریشمی و پنبه و تافته و ابریشم خام و جواهرات و همه گونه ظروف می توان 
یافت»." همچنین شاردن نیز در قرن بعدی تبریز را توصیف کرده و همچنان از پایداری 
بازارهای آن سخن می گوید: تبریز یکی از بزرگ ترین شهرهای ایران چه ار حیث عظمت 
و چه از حیت تجارت بوده است و «بازارهای آن از سایر بلاد آبادتر و باروهای آن بلندتر 
است» و بازارهایی بنام قیصریه داشته که متمن یا به شکل هشت ضلعی بوده و «محل 
جواهریان است»" از گزارشات کلاویخو و شاردن بر می آید که تجارت و صنعت در شهر 
تبریز بسیار رونق داشته است. همچنین مشخص است که رونق جواهرات به قدری بوده 
است که در کنار دیگر حرفه ها بازاری بنام قیصریه برای جواهریان وجود داشته است. 
جواهریان یا جوهریان آن دسته از صنعت گرانی بودند که به کار حکاکی, طلاکاری و خرید 
و فروش جواهرات مشغول بودند. اين شهر با قرارگرفتن بر سر راههای تجاری» شرایط 
جغرافیایی صرف را به یک موقعیت اقتصادی ویژه تبدیل کرده‌است. 


۱. مینورسکی, تاریخ تبریز. ص ۰۲ 

۲. اشپولر,تاریخ مهول در ایران» سیاست ؛ حکومت و فرهنگ دورة ایلخانان, ص.۳۳۳ 
۳. کلاویخو. همان. ص ۵۷. 

۴ . شاردن. سفرنامةٌ شاردن. ص٩۵.‏ 
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۶-معادن سنگ های قیمتی اطراف تبریز: 

در این بخش لازم است از کوه‌های اطراف تبریز که دارای معادن سنگ ها و فلزات گران 
بها هستند ذکری داشته باشیم. از همین معادن بود که مقادیر بسیار زیادی از جواهرات 
استخراج و برای پرداختن به «دارالصنایع» دکان ها و کارگاه های جواهرسازی تبریز 
فرستاده می شده و در نهایت این شهر را به یکی از بزرگترین مراکز تولید و تجارت 
جواهرات در دوران ایلخانان مبدل ساخت. 

در قرن هفت و هشت گزارشاتی از منابع این دوره در خصوص وجود معادن جواهرات 
اطراف تبریز شده است. کوههای « سرخاب» و «لیان کوه » که در شمال تبریز واقع شده 
ودک فقس رن راردا هه انم ادن ایو وم ها قاطا وه تج 
شده و برای جلاکاری و پردازش به شهرهای اطراف آن مانند تبریز و مراغه انتقال داده 
می‌شد.! همچنین معدن نوعی سنگ قیمتی به نام «جمس» در کوه های «سراب» در 
نزدیکی تبریز وجود داشته است. این سنگ نوعی از جواهرات نیمه قیمتی محسوب می 
ی که ماخ تلو شقاق بوده هرک آن مایا یه شرخی دافته انیت در هه ار این 
سنگ برای تولید زیورآلات استفاده می‌کردند." 

علاوه بر این معادن مرمر سفید که در چند مکان از کوه های اطراف تبریز قرار داشتند. 
شاردن می گوید: « مرمر یکی از آن معادن آنقدر شفاف است که ضخامت آن هرچه زیاد 
باشد روشنایی از آن نفوذ می کند.» گفته شده است که این مرمر آب چشمه ای است 
که بعد از بیرون آمدن از چشمه منجمدشده و تبدیل به مرمر می شود." معدن مرمر 
دیگری در جنوب تبریز در ناحيهٌ دهخوارقان قرار دارد که سنگ های مرمر آن به تبریز 
حمل شده و در معرض فروش قرار می گرفته اند." دو معدن دیگر در کوه های اطراف 
تبریز وجود داشتند که یکی طلا و دیگری نمک بوده اند. اما بدلیل برابر بودن دخل و 


۱. مستوفی» نزهه القلوب» ص ۰۱۹۷ 
۲ طوسی. همان. ص۱۲۲ 

۳ . شاردن» همان» ص٩۵‏ 

۴ نادرمیرزا. همان. ص۸۷-۸۶. 


سهم تبریز در رونق اقتصادی دوران ایلخانان با تکیه بر تجارت جواهرات | ٩‏ 
خرج معدن طلای آن. عایدات خاصی نصیب نمی‌شده است. بنابراین معدن کاران به 


استخراج نمی‌پرداختند. چون به صرفه نبوده است.! 


۷-نمونه‌هایی از کاربرد جواهرات: 

از بناهای زیبای این شهر که مرصع به جواهرات می باشد. یکی دژ زیبایی است که در 
شرق تبریز وآقع شده است که سر ستون های آن آکنده از کنده کاری بوده وساروجی که 
به کار برده اند. مخروطی شبیه یشم بوده و تمام اتاق های این دز بوسیلة لاجورد و آب 
طلا تزئین شده‌اند.۲ 

همچنین بناهای زیبایی مثل شنب غازان و مساجد عالی و مدارس باشکوه شهر تبریز 
که علاوه بر سایر جواهرات بوسیلة سنگ های مرمری که معدن آن نزدیک تبریز بود. 
زینت یافته‌اند.۲ 

بنابراین باید گفت که یک همبستگی عمیقی بین جغرافیای اقتصادی شهر تبریز و رونق 
تجاری و صنعتی آن در حرفه های مختلف از جمله جواهرسازی به عنوان کالایی تجملی 
و هنری وجود داشته است که این همبستگی دانن باعت شکوفایی تجاری دوران 
ایلخانیان شده است. 


۸-تولید و صنعت جواهرسازی: 

توجه به پرداختن جواهرات نیز مانتد دانش گوهرشناسی از دبرباز محل توچه سلاطین 
و حکما و بزرگان بوده است. به همین منظور صنعتی تحت عنوان جواهرسازی بوجود 
آمد که حجاری (کار بر روی سنگ های قیمتی)» حکاکی. طلاکاری و ... از زیرشاخه های 
این هنر هستند. باید گفت که این صنعت بدلیل کاربردهای زینتی آن به نوعی هنر و 
فرهنگ ایرانی تیدیلن شده بود که بسته به شرایط دولت ها و اهمیت به آن. پررنگ و 
کم رنگ شده است. همانطور که عباس اقبال می‌گوید: «با نمایش قطعات جواهر و 


۹ شاردن» همان ص‌ ۸ 
۲ سفرنامه ونیزیان در ایران» همان ء ص ۰۲۸۴-۲۸۳۲ 
۳ نادرمیرا: تاریح و حقرافی ذارالساطته تبریودض ۸۷ 
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آلات سمینه و زرینه ای که بدست هنرمندان خودساخته 9 پرداخته 9 اثر و نقش و 
استعداد و هنرمندی آنها نمودار می شود و آوردن آن ها در معرض انظار دیگران می 
تواند به هنر صنعت گرانی که آنها را بوجود آورده اند ببالد». 

صنعت جواهرسازی از ابتدایی ترین شکل آن یعنی سوراخ کردن جواهرات و قراردادن 
آنها در نخ و بند بای توئینات تا شکل امروزی آن یعنی استفاده از ماشین‌آلات برای 
پرداختن به این هنر و جایگاه خود را در تاریخ زندگی بشر حفظ کرده است. واستفاده از 
جواهرات به اندازة زندگی بشر قدمت دارد. در دوران باستان (هزارة چهارم ق م) استفاده 
از سنگ هایی متل عقیق و فیروزه با رنگ هایی درخشان متداول شده بود.۲ و يا اینکه 
از آثارخرابه های شوش سنجاقی مسی که روی آن با لاجورد تزئین شده بود. یافت شنده 
است:۲ 

همچنین با شروع خلافت اسلامی در ایران و شکل گیری حکومتنهار متقارن کاربرد 
جواهرات به عنوان تزیینات و تجارت آن به عنوان کالایی تجملی به روال خود ادامه داد 
در قرن چهارم و پنجم تولید و تجارت فلزات گرانبها مثل طلا . نقره "آوسنگ های قیمتی 
مثل فیروزه و لاجورد" در مناطق جواهرخیز ایران به وفور وجود داشته است. همچنین 
در قرن ششم بنابر ششم طبق جواهرنامةٌ نظامی. تولید 9 تجارت عمده ای از انواع سنگ 
ها و فلزات قیمتی و کاربرد آنها به عنوان جواهر صورت می‌گرفته است. برای مثال فیروزة 
نیشابور از معادنی متل «ابو اسحاقی» . «ازهری» و «عبدالمجید» استخراج می‌شده است 
و سپس به وسیله چرخ حکاکی جلا میافته و پس از ترصیع و تبدیل به نگین های مربع 
و مدور و مضرابی به نقاط مختلف برای فروش صادر می‌شده است.؟ 


قبال, تریخ مغول از حملة چنگیز تا تشکیل دولت تیموری, ص۷ 
۲ گریشمن. ایران از آغاز تا اسلام. ص ۱۴. 

۳ ویلسن. تاریخ صنایع ایران. ص ۰۵۸ 

۴ بیرونی» الجماهرفی المعرفه الجواهر. ص ۰۲۸۵ 

۵ . همان. ص۱۵۷ 

۶ جوهری نیشابوری. جواهرنامة نظامی. ص۱۳۵-۱۲۸. 


سهم تبریز در رونق اقتصادی دوران ایلخانان با تکیه بر تجارت جواهرات | ۱۱ 
کاربرد جواهرات در امور گوناگون چه زیورآلات چه تزئین بناها و ظروف و چه تجارت 
آن ها به صورت طبیعی آنها چندان خوش آیند نبوده است. البته اين امر به مرور زمان 
پیشرفت کرده است. از سوی دیگر باید گفت که برای تجارت جواهرات همواره شکل 
تراش خورده و صیقل یافتهُ آن موردتوجه بوده است و خام فروشی در صورت ضرورت 
انجام می شده است. فروش جواهرات به صورت جلاکاری شده از سویی نمایاینگر جلوه 
ای از فرهنگ ایران بوده است و هم ارزش بیشتری از لحاظ قیمتی داشته است. به طوری 
که به قول خواجه نصیرالدین طوسی« اگر ممسوح باشد بهای آن دو برابر شود.»" این 
گفته بدان معنی است که اگر جواهرات حجاری شده و صیقل یافته باشند قیمت آن 
افزايش میافته است. درنتیجه توجه به صنعت جواهرسازی از اهمیت بالایی برخوردار 
بوده است. 
بتابراین دلایل» گونه هایی از تراش ابتدا به وسیلة سنتی و بعد به صورت ابزارهای صنعتی 
بوجود آمد که در دوره های موردنظر ماء شکل سنتی آن موردنظر است. در دوران ایخانان 
پس از استحکام استقرار سیاسی. کار پرداختن به حرفه ها و صنایع در شهرهای مختلف 
ایران که دارای ظرفیت های مناسب تولید و تجارت بودند» فزونی یافت. شهرهایی مانند 
اصفهان. شیراز. تبریز و بنادری مانند هرمز و جزایری مثل قشم و کیش محل تولید و 
تجارت جواهرات شدند. 
در تبریز قرن هفت و هشت نیز بنابر آنچه در بخش های پیشین یعنی جغرافیای اقتصادی 
این شهر گفته شد. توجه به تولید جواهرات و صنعت جواهرسازی به عنوان یکی از 
صنایع مهم حیاتی برای رونق تجارت این کالای گرانقدر افزایش یافت. برای مثال سنگ 
های مرمری که از کوه های نواحی اطراف تبریز استخراج می شد را برای پرداختن و فروش 
به شهر تبریز می آوردند. استخراج این سنگ ها به گونه ای بوده است که ابتدا مکان 
هایی که در آنجا احتمال وجود مرمر داده می شد. شناسایی می کردند سپس این مکان 


. طوسیء همان ص۴۶. 
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دراین مرحله کار تخصصی می شود و معدن شناسان با دیدن نوع و مشخصات سنگها 
اطمینان حاصل می کردند که این سنگ مرمر می باشد و پس آن را از خاک بیرون می 
کشند و بوسیلةٌ شتر به تبریز حمل می کرند.! 

این امر درخصوص سایر جواهراتی که از کوه های اطراف تبریز به این شهر آورده می‌شد 
نیز همین گونه بوده است. هر کدام بسته به نوع جوهر. توسط معدن شناسان و 
جواهرکاران استخراج می شدند که بدلیل زیاد بودن جواهرات از عهدة این بحث خارج 
است. 

صنعت پرداختن به جواهرات به صورت تراش کاری و جلاکاری و صیقل دادن آنها صورت 
میگرفت. که با توجه به جنس و شکل و نوع جواهرات متفاوت بوده است. برای متال 
در شکل سنتی پرداخت. در دوران حکومت ایلخانان برای تراشیدن و جلادادن سنگ 
یاقوت آن را به یک سر چوب می بستند و به چرخ حکاکی می سائیدند تا صاف شود. و 
بعد آن را بوسیلة سمباده می سائیدند تا خشونت و زبری آن گرفته شود. سپس آن نگین 
را بر صفحهٌ مس می مالیدند و سایش می دادند تا جلا یافته و نرم شود. سپس آن را 
از سر چوب باز می کردند و در آب گرم می گذاردند تا رنگ سیاهی که بدلیل سوزن روی 
آن بوجود آمده است پاکیزه شود" و سپس آن را توسط ماده ای محلول در آب معروف 
به جوهر جلاء زیبا و درخشنده می‌کردند." در تراش نوع سنتی ابزارهای مخصوص تراش 
و صیقل شامل چرخ حکاکی. چوب حکاکی ( چوبی که جواهر را بر آن می‌بستند تا 
جایگاه محکمی داشته باشد و تکان نخورد زیرا لغزش باعث آسیب دیدن جواهر می 
شد). سمباده که به عنوان نوعی سوهان کاربرد داشته است و صفحه مسی که بوسیلة 
آن سنگ را جلا می دادند. بوده است. 

در برخی از کارگاه های دیگر. تراش کار سنگ ها را بوسیلةٌ دستگاهی با تیغهْ الماس به 
تکه های کوچک تقسیم می‌کرد و سپس آنها را بوسیلةٌ چرخ حکاکی و تيقة الماس 


۱. نادرمیرزاء همان ص ۸۷. 


۳ طوسی» همان ص۴۲ -۴۴. 
۳ ذکاء» گوهرها. ص۱۳۲ 


سهم تبریز در رونق اقتصادی دوران یلخانان با تکیه بر تجارت جواهرات | ۱۳ 
شکل می‌داد و قسمت های اضافی آن را حذف می‌کرد. در برخی از کارگاه ها نیز جواهر 
به صورت چوب بسته نمی‌شد بلکه بوسیلة چسب کندر (که نوعی شیرة درختی است) به 
چوب وصل می‌شد. 
به طور کلی کار ترش و صیقل جواهرات در شکل سنتی آن تفاوت چندانی با یکدیگر 
نداشته است و شاید تنها در به کاربردن ابزارهای جزئی در کارگاه ها تفاوت های وجود 
داشته است. برای متال زمرد را نیز مانند باقوت به چرخ مسی می‌بستند و پس از بین 
ادن کسفت تفای اشامن کرش هام ان تشگ مک لا یداو وه لام 
آن را نرم می‌کردند." همچنین برای تراش فیروزه از چرخی که از سمباده و صمغ مخلوط 
تشکیل شده بود استفاده می‌کردند. به این صورت که صنعت کار با دست راست به 
وسیلةٌ کمان و زه چرخ را می‌گرداند و فیروزه را با دست چپ بر روی چرخ می‌گذارند و 
برای جلوگیری از ساییده شدن دست از قطعهٌ چرمی یا چوبی استفاده می‌کرد. در بایان 
نیز آن را جلا داده و برای تزئینات به کار می‌بردند." مشخص است که به طور کل تراشیدن 
و کار بر روی جواهرات به یک صورت انجام می‌شده است و تفاوت های اندکی در استفاده 
از قطعهٌ چوبی و چرمی برای جلوگیری از ساییدگی است و یا مادة جلا برای استفاده 
نمودن جواهرات وجود داشته است. 
گاهی نیز جواهراتی مانند بلور را بعد از تبدیل به قطعات کوچک تر رنگ می‌کردند." این 
امر احتمالاً برای زیبااکردن جواهرات صورت می‌گرفته است. 
گاهی نیز جلا دادن و پرداختن به جواهرات در اين دوره برای تمایز بین سنگ های 
قیمتی و یا تفاوت بین انواع جواهراتی که شبیه به یکدیگر بودند انجام می‌شد. حکاکان 
برای امتحان مینا و زمرد آن ها را جلا می‌دادند. همچنین برای تمایز بین لعل سبز و 
یشم سبز و زمرد آن ها را جلاکاری می‌کردند." 


۱. همان» ص۱۳ 

۲ طوسی. همان. ص٩۸۵‏ 
۳ . ذکاعء همان» ص .٩۱‏ 
۴ طوسی همان ص.۱۲۶ 
۵ همان. ص۵/۸-٩۵.‏ 
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گاهی نیز برای تقویت. خوش رنگ کردن و استحکام جواهرات آن ها را جلا می‌دادند. 
جلادادن نگین فیروزه باعث پررنگ شدن آن می‌شده است. 

باید گفت در اين دوره زرگران مهارت های زیادی داشتند و جواهرتراشان ایرانی در 
تراشیدن سنگ های قیمتی استاد بودند و برجسته کاری و حکاکی را بسیار خوب انجام 
می دادند. زرگران و نقره کاران مانند سایر صنعت گران بودند و برای کار به هر جایی می 
رفتند." این امر از سویی مهارت جواهرسازان ایرانی را نشان می‌دهد و از سوی دیگر با 
رفتن جواهرسازان ایرانی به کشورهای دیگر انتقال و هنر جواهرسازی ایرانی را در پی 
داشت که باعث ترغیب خرید جواهرات ایرانی می شده است و تبریز به عنوان پایتخت 


ایلخانان به عنوان مرکز این رستاخیز صنعتی و تجاری در حرف جواهرسازی ابراز وجود 


کرده است. 
٩-تجارت‏ جواهرات: 


تجارت به عنوان یکی از شریان های حیاتی زندگی بشر برای رونق اقتصادی ایران 
تأثیرفراوانی داشته است. ایران بدلیل موقعیت مناسب جفرافیایی بر سر راه ترانزیتی 
ویژه ای قرار داشت که در هر دوره بسته به شرایط سیاسی دولت های حاکم این 
موقعیت ترانزیتی تقویت شده و یا تنزل یافته است. ایران در دوران حکومت ایخانان با 
توجه به پیشینه و علاقه و اهمیت آنها به تجارت» دوران بس شگفتی را سپری کرده 
است. گرچه نابسامانی های ناشی از تهاجمات مغول و موج دوم حمله به ایران تا مدت 
ها آثار سوء خود را برجای داشت. تجارت جواهرات به عنوان یکی از کالاهای مورد نظر 
اغنیا و در کنار دیگر صنایع به رونق حیات خود ادامه داد. در این دوره نوعی پیشرفت 
چشمگیر درخصوص رابطهٌ تجاری خارجی جواهرات به شکل گسترده با کشورهایی مثل 
چین و هند و به صورت کم رنگ تر با برخی از کشورهای دیگر مانند مصر و ترکستان 
صورت می‌گرفته است که سهم تبریز در این شکوفایی اقتصاد به عنوان پایگاه صنعتی 


۱ ادیب. جهان جواهرات. ص ۰۲۱۲ 
و۹ شاردن؛ همان صس۲۲۵۸۵-۲۲۴. 


سهم تبریز در رونق اقتصادی دوران ایلخانان با تکیه بر تجارت جواهرات | ۱۵ 
تولید جواهرات در این دوره بسیار حائز اهمیت است. همین سهم تولیدی و تجاری 
باعت شد که بازرگانان داخلی و خارجی برای تجارت با بازرگنان ایرنی به تبریز رفت و 
آمد داشته باشند. 
اودریک در سفرنامةٌ خود وضعیت تبریز این دوره را به تصویر می کشد:« هیچ نوع کالا 
بر روی زمین نیست که انبارهای بزرگی از آن در تبریز یافت نشود. موقعیت شهر بسیار 
خوب است. زیر از تمام جهان برای داد و ستد به آنجه می‌آیند.»! 
در دوران حکمرانی ایلخانان مغول با ایجاد امنیت نسبی و لزوم تجارت جواهرات. به 
سبب علاقه و سود رسانی. بارزگانی این نوع کالا ادامه داشت. علاقه و اهمیت این نوع 
تجارت را می توان در توصیف ابن بطوطه از بازار تبریز دریافت : «از دروازة بغداد به شهر 
تبریز وارد شدیم و به بازار بزرگی که بازار غازان نامیده می‌شد. رسیدیم و آن از بهترین 
بازارهایی بود که در همه شهرهای دنیا دیده ام. هر یک از اصناف و پیشه وران در اين 
بازار محل مخصوص دارند و من به بزار جواهریان که رفتم. بس که از انواع جواهرات 
دیدم. چشمم خیره گشت. غلامان خوشگل با جامه های فاخر» دستمال های ابریشمین 
بر کمر بسته. پیش خواجگان ایستاده بودند و جواهرات را به زنان ترک نشان می‌دادند. 
به دلایل مختلف از جمله گرایش به زینت ها و تمایل رسیدن به کمال زیبایی همواره 
در تهیه جواهرات بر یکدیگر سبقت می‌جسته اند. جدا از این. جواهرات به عنوان پول 
های راکد همواره نقش پشتوانة مالی را برای خاتون ها ایفا می‌کرده است. 
در سای امنیت نسبی که از دوران اباقاخان (۶۶۲) و احمد تکودار (۶۸۲) برقرار شد و در 
دوران حکمرانی ارفون وگیضاتو استحکام یافت, تجارت جواهرات با شهر با شهرهای 
داخلی و کشورهای خارجی راه خود را ادامه داد. اين انجام وظیفه در زمان حکومت 


. جوادی» ایران از دید سیاحان اروپایی در دورةٌ ایلخانان» ص۱۳۵ 
۲ ابن بطوطه. رحلة ابن بطوطه, ج ۰۱ ص۲۵۳ 


۶ ۱ مجلة جندی‌شاپور 


غازان خان و اولجایتو به نهایت شکوفایی رسید و توجه به قوانین امنیتی و گمرکی سبب 
رونق بیش از پیش تجارت جواهرات شد. 

در دوران گیخاتو (۶۹۰ ۰ ق) با خالی شدن خزانه که ناشی از بذل و بخشش های نابه جا 
و عدم تدبیر وی و کارگزارانش بود. اسکناس چاپ و به عنوان راه حلی برای جبران این 
نابسامانی مالی پيشنهاد شد. ایلخان حکم کرد که در تمام مملکت به زر و سیم معامله 
نکنند و پارچه های زربفت به جز آنچه که مخصوص یادشاه و بزرگان است نبافند. 
همچنین از ساختن ظروف طلا و نقره اجتناب کنند و به طور کلی «هر حرفه ای که باعت 
از بین رفتن زر و سیم است. تعطیل گردد. »" بنابراین در این زمان دو رویداد مهم و 
جدید اتفاق افتاد. یکی اينکه تمام جواهرات از جمله و نقره و سنگ های قیمتی که 
ابزارهای تجارت بودند و خزانهُ مملکتی باز می‌گشتند. زیرا با توجه به قوانین جدید. 
کاربردی نداشتند. دوم اينکه حرفه هایی مثل جواهرسازی و تمام آنچه با جواهرات سرو 
کار داشته است درمعرض تعطیلی بود. این امر می‌توانست خسارت های جبران نایذیری 
هم از نظر اقتصادی و هم از نظر صنعتی به تولید و تجارت جواهرات وارد آورد. 
همانطور که صاف نیزگزارش می دهد از سال ۶٩۳۲‏ که چاو وارد تبریز شد. پس از سه 
روز تبریز از بازرگانان خالی و تجارت مسدود شد." در نهایت به دلیل نارضایتی ها و عدم 
شناخت اسکناس چاو و مخالفت هایی که صورت گرفت. اسکناس چاو ابطال شده و 
تجارت به روال پیشین خود خود ادامه یافت.۴ 

علی رغم تلاش خانات مغول نابسامانی های امنیتی توسط ایلچیان باعث نارضایتی 
تجارت شده بود. با شروع حکومت غازان خان (۴٩۶هق)‏ از عمده ترین دستورهای وی 
ایجاد امنیت راه های تجاری بود: «کار به مرتبه ای انجامید که تجار رونده و آینده از 
ناایمنی راه ها از تردد بازمانده بودند». غازان خان دستور داد تا خواجه صدرالدین ترتیبی 
داده تا امنیت راهها تامین گردد. »چون از تغلب و تسلط ایلچیان و زیادتی کردن به 


۱ همدانی. همان» ج۲. ص ۹۵۴. 

۲ . مستوفی, ریخ گزیده. ص ار 

۳ آیتی تحریرتاریخ وصاف. ص۱۶۶. 

۴ . مستوفی. همان. ص ۶۰۱ و آیتی» همان» ص‌۱۶۵. 
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اقصی الغایه رسیده بود.»" همچنین در اين زمان تعرفه های گمرکی در تبریز معمول 
بوده است. به طوری که در این شهر هر چه می خواستند خریداری کنند قیمت آن را بر 
حسب طبقه بندی کالاها پرداخت می‌کردند و تمام وجوه توسط تیول داران دریافت 
می‌شد. همه کالاها را وزن می‌کردند و به نسبت معین عوارض گمرکی دریافت 
می‌کردند." علاوه بر اين ها غازان خان خود علاقهُ بسیاری به جواهرات داشت و یکی از 
علومی که وی آموخته بود. علم معدن بوده است. آگاهی او از دانش معادن و جواهرات 
به اندازه ای بود که اگر در مکانی معدنی را می‌دید می‌دانست که معدن کدام جواهر است 
و نحوة استخراج انواع جواهرات و صیقل دادن تراش کاری و جلادادن آنها را می‌دانست 
و خود نیز آن را تجربه کرده بود." این امرگرايش غازان خان به تجارت جواهرات و تلاش 
برای ایجاد امنیت و تعرفه گمرکی برای رونق داد و ستد این نوع کالا را نشان می‌دهد. 
چه اينکه غازان در تبریز حضور داشته و صنعت و تجارت جواهرات را در این شهر نظاره 
گر بوده است. 
اولجایتو (۷۰۳هق) جانشین غازان خان تمهیدات بازرگانی و سیاسی پیش از خود را 
ادامه داد و تبریز در زمان حکمرانی وی همچنان یکی از شکوه مندترین شهرها از لحاظ 
تولید و صنعت جواهرسازی و هم از نظر تجارت جواهرات بوده است. کاشانی در توصیف 
تبریز در زمان حکومت اولجایتو پس ازتوصیف معماری کلی شهر به توصیف بازار آن 
می‌پردازد: «در او افزودن از ده هزار دکان معمور موفور به رزمه های زیبای چین چون 
ریاحین و بارگاه خانات ترک آراسته به خوانین نازنین. دکان های شهر مشحون به حقاق 
و فسادیق و کاسات و اباریق و نظامی و جواهر و عرایس اوانس به غرایب مرصعات و 
تنسوقات آکنده. .. و اهل حرفت مشتهر و بزازان و تجار معتبرند.»" 
با توجه به این توصیفات می توان پی برد که اولجایتو از ارزش اقتصادی و فرهنگی 
تجارت جواهرات به خوبی آگاه بوده است. همچنین میتوان به میزان اهمیت تجارت 
. مستوفی, تاریخ گزیده. ص ۶۰۴-۶۰۳. 

۲. سفرنامهٌ ونیزیان در ایران. همان» ص۸۸. 


۳ همدانی؛ همان ج۰۲ ص۷۲۲ 
۴ کاشانی» تاریخ اولجایتو. ص۴۵ -۴۶. 
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جواهرات در دوران ایلخانان و نقش تبریز به عنوان یکی از پایگاه های مهم این تجارت 
جهانی پی برد. 


۵۰-تجارت داخلی جواهرات: 

همانطور که پیش از این هم ذکر شد موقعیت صنعتی و آباد شهر تبریز در قرن هفتم 
هجری باعث آمد و شد بازرگانان مختلف داخلی به این شهر برای خرید و فروش و با 
اقامت برای امور بازرگانی» انواع کالاها از جمله جواهرات بوده است. بازرگانان داخلی از 
شهرهای مختلف از جمله بغداد و هرمز و موصل برای خرید و فروش به آنجا می‌رفتند 
و بهترین سنگ های قیمتی و مروارید های اصلی را می‌توانستند در این شهر بدست 
آورند.! همچنین ابن بطوطه در سفرنامه اش از شهاب الدین کازرونی به عنوان تاجری 
که از تبریز به دربار سلطان هند آمده و دارای هدایایی از سلطان گردید. نام می‌برد." این 
توصیف نمایانگر این امر است که تجار داخلی از شهرهایی مثل کازرون برای تجارت به 
شهر تبریز آمده و در آنجا اقامت می‌گزیدند. 

بازرگانان داخلی شهرهای بزرگ تجاری که بر سر راه های تجاری عمده قرار داشتند برای 
تجارت جواهرات به اين شهر آمد و شد کرده و يا مانند شهرهای کوچکتر که دارای 
بازارهای محلی بودند از جمله کاشان و یزد. در کاروانسراهای این شهر برای بازرگانی انواع 
کالاها اقامت داشتند." در این شهر صنعتی سکه از هر نوع و رنگ » مشک و لاجورد و 
انواع مرواریدهای بندر هرمز و پارچه های بسیار زیبا یافت می‌شد.»" بنابراین جواهرات 
از جمله سنگ های قیمتی مثل لاجورد و مرواریدهایی که در بندر هرمز صید می شد 
به تبریز صادر شده و در این شهر مورد داد و ستد قرار می‌گرفت. 

همچنین خرید جواهرات شهرهای مختلف از جمله بندرگاهها برای تجار تبریزی حائز 
اهمیت بوده است. بازرگانان تبریز برای خرید مرواریدهای جزایر بندر هرمز از جمله قشم 


۱ . مارکوپولو. سفرنامة مارکوپولو. ص۰۲۱ 

۲ این بطوطت همان: ج۲. ص۵۸6 

۳۲ سفرنامةٌ ونیزیان در ایران» همان ص۸۵ ۲. 
۴ همان ص۳۸۷. 
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و کیش و سنگ های قیمتی و جواهراتی که از کشورهای مختلف به این بندرگاه وارد می 


شد. رفت و آمد می‌کردند.! 


۱-تجارت خارجی جواهرات: 

در دوران حکومت ایلخانان در قرن هفتم و هشتم هجری تجارت خارجی جواهرات 
متا وا ان و ها از یا اترشه ارتتاان ما ری داش 
که روابط تجاری را از شرایط سیاسی تفکیک کنند. مارکوپولو در سفرنامه اش عنوان 
میکند که بازرگانان تبریزی که با خارج داد و ستد می‌کنند. زود متمول می‌شوند." تجارت 
جواهرات با بنادر هند و تمام بلاد شرق و چین و مصر و شام و عثمانی رونق داشته 
که همه ابر کشوزها فا اه تقاسن و ظرایف که: واه و اقتان و فیس جات 


آن را آب و تاب آورده و بر روی دریا می توان آورد به ایران آوردند»." 


۳-تجارت جواهرات با هندوستان: 

تجارت با هندوستان و بنادر آن در این زمان بسیار اهمیت داشته است. از هندوستان 
هل و ادویه و جواهر. مروارید و پارچه های زربفت و اجناس دیگر از راه هرمز و قیس 
( کیش ) که در تجارت با هندوستان دارای اهمیت خاص بودند به ایران وارد می‌شدند.۴ 
تجار هرمز و کیش این جواهرات را در سفرهای تجاری به تبریز برده و در آنجا یا توسط 
صنعت کاران تبریزی پردازش شده و یا در بازارهای جواهریان تبریز به فروش می‌رسیدند. 
از جمله جواهراتی که از هند به ایران وارد باقوت هندی بوده است. « بهرمان » از پایتخت 
های منطقهٌ سیلان هند بوده است که دارای معادن و خورهای یاقوت می باشد. یاقوتی 
که از هند به ایران وارد می‌شده. احتمالاً از همین منطقه بوده است." از «سرندیب» هند 


۱ ابن بطوطه. همان ج۱؛ ۲۰۱-۲۰۰ 
۲ . مارکوپولو همان. ص۴۸ 

۳ آیتی . همان. ص۸۸ 

۴ اشپولر. همان ص ۰۴۳۲۳۲ 

۵. ابن بطوطه. همان ج۲. ص۶۹۴. 
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نیز که یکی از بهترین و شاید به روایت مسترفی بهترین نوع الماس را داشته است.؛ 
الماس به ایران وارد می‌شده است:۱ 

تجارت عمدهُ هند با ایران از طریق بندر هرمز بوده است و یکی از عوامل اقتدار و قدرت 
سیاسی ایران هرمز نیز همین امر محسوب می‌شده است. از سوی دیگر بندرگاه مهم 
ارتباطی هند که به مثابهٌ کلید هند محسوب می‌شده و تقریباً تمام اجناسی که از هند به 
اقصی نقاط جهان صادر می‌شده است. از اين بندر عبور می‌کرده است. بندر «معبر» بوده 
است.۲ صادرات ایران به هند نیز عمدتاً از طرایق همین بندر انجام می‌شده است.« از 
عهد آدم تا به امروز از خاور باختر و شمال و جنوب زر و سیم و سایر طراثف به آنجا 
می‌بردند.»۳ 

در این زمان بخصوص در زمان حکمرانی غازان خان (۶۹۴ هق) و پس از اصطلاحات 
پولی وی مقادیر بسیار زیادی از طلای ایران به هندوستان صادر می شده است. طلا از 
ایران و آسیای مرکزی به سوی هند سرازیر می شده است." صادرات طلا به هند به حدی 
بوده است که طلا در ایران نایاب شده است 9 دلیل اين امر اين بود که مسکوکات طلا 
ذاتاً کالایی محسوب می‌شده که براساس وزنش مورد معامله قرار می گرفته و تجارت 
عموماً با سکه های نقره انجام می‌شده است.۵ مشخص نیست که سیاست ابه جای 
اقتصادی به چه دلیل انجام می‌شده است زیراکه ایلخانان خود بازرگان زاده بودند. اما 
صادرات طلا و نقره به هند باعت خروج پول درگردش دولت به کشور هند می‌شده 
است. دولت برای جبران این کسری. انتشار اسکناس چاو را چاره کرد که که به دلایل 
مطرح شده. شورش بلوای تجار داخلی و عدم تمایل بازرگانان خارجی را درپی داشت. 


این امر از سویی باعث ایجاد تورم شده و و از سوی دیگر سقوط ارزش پولی را نیز سبب 


۱. مستوفی. نزهه القلوب» ص۲۰۳ 

۲ آیتی. همان. ص۱۸۴ 

۳ آیتی» همان. ص۱۸۴ 

۴ همدانی. همان. ص۲۲۸و پطروشفسکی. همان. ص ۰۱۱۲ 
۵ بطروشفسکی. همان. ص۱۲۸. 


سهم تبریز در رونق اقتصادی دوران ایلخانان با تکیه بر تجارت جواهرات | ۲۱ 
می‌شده است. زیرا نبود پول درحال گردش عدم توان تجاری شده و در مواقعی نیز تغی 
و انتقال مراکز تجاری ر به همراه داشته است. 


۳-تجارت جواهرات با چین: 

روابط بازرگانی با مملکت چین در اين دوره در قرن هفتم و هشتم به سبب ارتباط 
خاش ابلخانات با خافان آن‌رامان وعم ها وی اس ات عمده او رات 
جواهرات چین به ایران از طریق بنادری مثل «چین چین» و یا «کانتون» انجام می شد. 
ابن بطوطه وفور تجار مسلمان و ایرانی را در آنجا گزارش می‌دهد. شرف الدین تبریزی 
بازرگانی از تبریز که بدلیل امور تجاری در چین حضور داشته است. ارتباط تجاری با چین 
هم اکتراً از طریق بندر هرمز انجام می‌شده است." 

یکی از انواع جواهراتی که بوسیلهُ ایران و چین مورد معاملة عمده قرار می گرفته است؛ 
سنگ یشم بوده است. سنگ یشب که آن را یشم نیز می‌گفتند از سرزمینهای ختن و 
طغماج به ایران وارد می‌شده است." همچنین مارکوپولو از تجارت سنگ بشم از ایالت 
« پین» که از ایالات چین بوده است. سخن می گوید. طبق توصیفات مارکوپولو از وسط 
این محل رودخانه ای می‌گذرد که در بستر آن سنگ بشم یافت می‌شده است.۴ به نظر 
میرسد این سنگ بدلیل علاقهٌ خاص ابلخانان به ان و ازدیاد معادن آن در چین به ایران 
وارد می‌شده است. 

همچنین از دیگر جواهراتی که از چین و از طریق بنادر آن از جمله زیتون به ایران صادر 
می‌شده است. طلا و نقره بوده است. چین کشور طلا و نقرة فراوان بوده است که وجود 
بازرگانان ایرانی همچون برهان الدین کازرونی در آن نشان از تجارت عمدة جواهرات طلا 
و نقره با ایران بوده است.* در مقابل واردات سنگ یشم به ایران. صادرات مرواریدهای 


۱ ابن بطوطه. همان ج۰۲ ص۰۷۴ 
۲ اشپولر. همان. ص۴۰۳ 
وی این ۲۱ 

۴ مارکوپولو. همان. ص ۶۷. 

۵. ابن بطوطه. همان» ج ۰۲ ص۷۸. 


۲ | مجلة چُندی‌شاپور 


اعلی ایرانی که توسط جواهرسازان تبریزی جلاکاری و سوراخ می شده است. به چین 
صورت می‌گرفته است.! 

بنابراین توصیفات تجارت باچین باعث ورود طلا و نقره . به عنوان پول درحال گردش؛ 
به کشور می‌شده است. به نظر میرسد این واردات- با توجه به ازدیاد معادن آن در چین- 
به عنوان جبرانی برای صادرات مروارید از ایران بوده است. در ازای مرواریدی که از طریق 
بنادر ایران همچون هرمز به چین صادر میشد. طلا و نقره به ایران وارد شده و به خزانة 


۴-تجارت خارجی با سایر ممالک: 

تجارت با عثمانی نیز از طریق تبریز صورت می گرفته است. از تبریز حریرهای سرخ به 
حلب و عتمانی صادر شده و در مقابل قماش و نقره به تبریز وارد می شده است." علاوه 
بر ادویه. یاقوت و زمرد از مصر. سیام و سیلان به ایران وارد می‌شده است و برای 
تزئینات شخصی ارزش زیادی داشت." همچنین از ترکستان انواع پوست. مشک به 
همراه سنگ یشم و اسب و برده به ایران وارد می‌شده است." ارزش سنگ های قیمتی 
از لحاظ اقتصادی به اندازه ای بود که در کنار انواع کالاهای دیگر به وفور مورد معامله 
قرار می‌گرفت. باز هم تأکید بر این است که تمام جواهرات در کارگاه های صنعتی 
شهرهایی مثل تبریز صنعت کاری شده و در بازارهای آباد این شهر که محل آمد و شد 
فراوان بازرگانان مختلف بوده است. مورد معامله قرار می‌گرفته است. ورود این 
جواهرات به کشور از سویی خزانة مملکتی را سرشار می‌کرده است و از سویی با ورود 
به چرخه اقتصاد کشور بالندگی تجاری را به همراه داشته است. 


1 آیتی ۰ همان ص۱۷۰ و سفرنامةٌ ونیزیان درایران» همان صس۲۸۴. 
۲ سفرنامه های ونیزیان درایران. همان ص۲۸۸ 

۳ . شاردن» همان» ص ۲۱۲. 

۴ . اشپولر. همان ص۴۲۳ . 


سهم تبریز در رونق اقتصادی دوران ایلخانان با تکیه بر تجارت جواهرات | ۲۳ 
مغولان از دیرباز اهمیت بسیاری برای تجارت و بازرگانی قائل بودند. ابتدای نشستن آنان 
برسریرحکم رانی ایران با ویرانی و عدم همگونی سیاسی و اجتماعی و در نتيجه نابسامانی 
اقتصادی ودر پی آن رکود تجاری و بازرگانی به همراه بود. با انسجام سیاسی حکومت 
ایلخانی در ایران . صلح و امنیت نسبی همگام با نیاز اقتصادی دولت و گرایش شدید به 
تجارت و آبادانی شهرها موجبات از سرگیری مجدد بازرگانی از جمله تجارت جواهرات 
به عنوان کالای مورد نظر اغنیا را فراهم کرد. بنابراین در راستای تایید فرضیهُ این پژوهش 
باید گفت که امپراطوری بزرگ ایلخانان به دلیل موقعیت جفرافیایی ویژة ایران به عمده 
راه های شرق و غرب از جمله جاده ابریشم تسلط یافت. همین امر باعث شد پایتخت 
این حکومت یعنی تبریز به عنوان مرکزی برای صنعت جواهر سازی و بازارهایی تحت 
عنوان بازار جوهریان یا جواهریان. همواره به عنوان پایگاهی برای تجارت داخلی مروارید 
خلیج فارس و فیروزة نیشابور و بازرگانانی خارجی زمرد و بشم و مروارید با هندوستان 
و چین مبدل گردد. این امر سبب شد که تبریز با درخشندگی عظیم در عرصهٌ صنعتی و 
تجاری جواهرات سهم بسزایی در رونق اقصادی دوران ایلخانان داشته باشد. این شهر با 
وجود کاروان سراها و بازار های عمدة تجاری جواهرات علاوه بر پایتخت سیاسی خانات 
مغول به عنوان پایگاه تجاری این دوره نیز محسوب می‌شده است.همین رونق و 
شکوفایی باعث حضور بازرگانان داخلی و خارجی جواهرات در اين شهر شده که هم بر 
اهمیت تجاری شهر می افزود و هم جایگاه تبریز و جواهرات آن را به عنوان یک دستاورد 
فرهنگی -اقصادی به جهانیان خاطر نشان می‌کرد. از سوی دیگر توجه به اين نوع تجارت 
باعث ورود جواهرات باارزش به خزانهُ دولت به عنوان پشتوانة مالی دولت می‌گردید. 
باید افزود که مجموعه ای ازعوامل دست در دست هم نهاد تا تبریز توانایی بلقوة 
سیاسی, اقتصادی و فرهنگی خود را در دوران ایلخانان به نمایش بگذارد. 


۴ ۱ مجلة جندی‌شاپور 
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سهم تبریز در رونق اقتصادی دوران ایلخانان با تکیه بر تجارت جواهرات | ۲۵ 
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جایگاه علم و هنر در دربار امیر تیمو رگورکانی 


سکینه دنیاری (نویسندة مسئول)" 
هادی دللآشوب! 
تاریخ دریافت: ٩۵/۱/۸‏ 
تاریخ بذیرش: ٩۵/۲/۲۹‏ 
چکیده: 


در فاصلة مرگ ابوسعید ایلخانی (در سیزدهم ربیع‌الاول ۷۳۶ ه.ق / سی نوامبر ۱۳۳۵) تا ظهور 
تیمور(۷۸۱ ه.ق) اوضاع ایران آشفته و قدرت‌ها و سلسله‌های کوچک و بزرگ و امرای محلی در 
شهرهای مختلف به قدرت رسیدند. با استفاده از همین اوضاع آشفته تیمور توانست قدرت را 
به دست بگیرد و طی لشکرکشی‌های بعدی بنیان حکمومت تیموریان را در ایران بنا نهد. با توجه 
به اینکه بیشتر اوقات تیمور صرف لشکرکشی به سرزمین‌های مختلف می‌شد. اما وی دوست‌دار 
علما و دانشمندان بود و نتيجهٌ آن اجتماع بسیاری از دانشمندان در دربار او و تبدیل شدن 
سمرقند به مرکزی علمی و مذهبی مشرق زمین بود. این پژوهش با استفاده از روش اسنادی- 
کتابخانه‌ای و با رویکرد توصیفی- تحلیلی به بررسی قدرت‌یابی حکومت تیمور پرداخته و جایگاه 
هنرمندان و دانشمندان را در دربار مورد بررسی قرار می‌دهد. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که 
علی‌رغم این جنگ‌ها و یورش‌های تیمور که از او در تاریخ مانده وی به هنرمندان و دانشمندان 
علاقه‌مند و بسیاری از آنان را به دلیل مهارت آنان به سمرقند کوچ داد و در دربار او از ارج و قرب 
زیادی برخوردار بودند. 

وازگان کلیدی: تیمور. سمرقند. هنر. الوس جفتای. 


۱. کارشناس ارشد تاریخ ایران اسلامی از دانشگاه شهید چمران اهواز ۵۵00.60 تندردم0عمتلهه 
۲ دانشجوی دکتری تاریخ ایران اسلامی دانشگاه خوارزمی تهران «دم.انمصع ۵ طمطوح0نهظ 


جایگاه علم و هنر در دربار امیر تیمورگورکانی | ۲۷ 
۱-مقدمه: 
تیمور در سال ۷۳۶ هجری در شهری به نام کش به دنیا آمد. در زمان تولد اوء سلطان 
ابوسعید آخرین ایلخان قدرتمند مغول از جهان رفت و مرگ او نشانه آشکار پایان عصر 
ایلخانان بود. وقتی تیمور به دنیا آمد در قسمت غربی اردوی جفتائیان فردی به نام قزان 
سلطان حکومت می‌کرد. یکی از امیران به نام امير قرغن شورش کرد و حکومت را به 
دست گرفت. آشفتگی. ضعف و از هم‌پاشیدگی سیاسی سرزمین‌های اسلامی. نبودن 
حکومتی مقتدر و متمرکزء رشد حکومت‌های محلی ضعیف و بی‌دوام» در چنین زمانه 
ای می‌شد تصور کرد که اگرکسی اراده آهنین داشته باشد و در او کاردانی هوش و لیاقتی 
هم پیدا شود می‌تواند به سرعت پیشرفت کند. پدر تیمور امیر ترغای مرد ثروتمندی 
نبود ولی در میان ایل برلاس, احترام زیادی داشت؛ تیمور دوران کودکی و به احتمال 
زیاد دوران جوانی خود را در شهر کش گذراند. او مثل بقیه جوانان قبیله‌اش در جوانی 
مهارت‌هایی را آموخت که برای جنگیدن لازم است. یعنی سوارکاری و تیراندازی را فرا 
گرفت. گذشته از زبان مادری‌اش, زبان ترکی و فارسی هم فرا گرفت. هر چند خواندن و 
نوشتن به زبان فارسی را نمی‌دانست. به هر حال برای آنکه کار تیمور بالا بگیرد و نامش 
بر سر زبان‌ها بیفتد اول باید ثروتی به دست می‌آورد و مهمتر از آن. کسانی را پیدا می‌کرد 
که از او فرمان ببرند و در خدمتش باشند؛ او در این کار موفق بود. حتی در نخستین 
سالهای جوانی. تیمور در میان جوانهای قبیله‌اش به شهرت رسید و بعضی از آنها با او 
پیمان وفاداری بستند و او را به عنوان رهبر خود پذیرفتند. به تدریج تیمور به جایی 
رسید که نامش در دسته‌بندیهای منطقه‌ای و کشا کش‌های محلی به میان آمد و این اوج 
ترقی به حدی رسید که تیمور جهانگشای جهانی نام گرفت. بررسی و شناخت شخصیت 
تیمور نقش بسیار مهم در شناخت اهداف و اقدامات او دارد. اين پژوهش با استفاده از 
روش اسنادی-کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی- تحلیلی به بررسی قدرت‌یابی حکومت 
تیمور پرداخته و جایگاه هنرمندان و صنعتگران و دانشمندان را در دربار مورد بررسی 
قرار می‌دهد. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که علی‌رغم اين جنگ‌ها ی تیمور که از او در 


۳۸ ۱ مجلةً جندی‌شاپور 


تاریخ مانده وی به هنرمندان و صنعتگران و دانشمندان علاقه‌مند 9 بسیاری از آنان ر به 
دلیل مهارت آنان به سمرقند کوچ داد. 


۳-بررسی اوضاع الوس جغتای مقارن ظهور تیمور: 

در فاصله مرگ ابوسعید بهادر ایلخانی تا ظهور تیمور کشور ایران دچار تحولات فراوان 
بود. امرای محلی که در سراسر ایران پراکنده بودند مثل آل جلایر در آذربایجان و عراق 
عرب و آل مبارز در فارس و اصفهان و کرمان. آل کرت و سربداران در خراسان به طمع 
جاه طلبی و حرص فراوان در جمع مال و توسعه قلمرو حکومتی دائماً با یکدیگر در 
مبارزه بودند و حتی افراد هر سلسله به قصد جان یکدیگر قیام می‌کردند." برای بررسی 
زندگی تیمور شناخت اوضاع الوس جفتای اهمیت عمده دارد. تیمور از دل همین الوس 
به قدرت رسید. ساختار و رویه‌های سیاسی همین الوس عصر تیمور را از پیش از بدست 
گرفتن رهبری قبیله ای تا آخرین لشکرکشی او به چین شکل داد. ابتدا به شرحی از 
مسائل ماوراء النهر می‌پردازیم. در تقسیم‌بندی نهایی سرزمین‌های فتح شده توسط 
چنگیز خان و جانشینان او ماورالنهر با همه وسعت خود تا مرزهای خراسان نصیب 
فرزندان جغتای دومین فرزند چنگیز شد که از آن به عنوان الوس جفتای یاد می‌شود. 
الوس تقریباً به معنای کشور با تأکید بر نوعی سامان اتحادیه ای قبایل است.۲ اولاد 
جفتای که سلسله ایشان را خانان جفتای می‌گویند مدت ۱۳۶ سال از (۷۶۰۸۶۲۴)بر 
ماورالنهر و قسمتی از خوارزم و کاشغر و غیره حکومت داشتند و سلسله ایشان در سال 
۰ هجری دستخوش هرج و مرج گردید و بالاخره امیر تیمور در سال ۷۷۱ هجری آن 
را به کلی برانداخت. خانان الوس جفتای قریب سی نفر بودند و از ایشان دو نفر از خاندان 
اکتای هستند که به خانی الوس جفتای رسیده‌اند. اين الوس سنت گراترین بخش 


امیراتوری مغول بود و به دلیل نزدیکی به مغولستان به شدت تحت تأثیر تحولات آن 


تایه استاه خمکامات و بیان زاو تیم مزاول رفن ۱۷-۱۸ 
۲. جعفریان. (از پورش مغول تا زوال ترکمانان از قرن ۷تااهجری). ص ۰۲۶۷ 


جایگاه علم و هنر در دربار امیر تیمور گورکانی | ۲٩‏ 


قرار داشت و این خود دلیلی بر اينکه فرمانروایان الوس بتوانند سنت‌های صحراگردی 
خود را حفظ کنند." برخی قبایل یا گروه‌های شبه قبیله ای که نامشان در این مقطع از 
تاریخ منطقه یاد شده. عبارتند از برلاس. ارلات» سلدوز. جلایر. بساوری و ایاردی. قابل 
ذکر است که چهار طایفه نخست از موقعیت برتری برخوردار بودند. تیمور نیز از طایفه 
برلاس بودند و بنا به برخی منابع مدعی آن بود که جد پنجم وی امیر قراچار نویان برلاس 
است که دستیار نزدیک جفتای پسر چنگیز است." در عهد خانی قزان سلطان خان (خازان 
خان) که درسال ۷۳۳ هجری سه سال قبل از فوت سلطان ابوسعید بهادر خان به کرسی 
خانی الوس جفتای رسید." پایتخت ماورالنهر شهر قرشی بود و خازان خان پسر بساوور 
در آنجا سلطنت می‌کرد و شرف الدین علی یزدی او را پادشاهی سفاک و خونریز معرفی 
می‌کند." در اين دوره از خانی قزان سلطان امیری از طایفه برلاس به نام امیر قزغن بر 
علیه وی شورش کرد. امیر قزغن در نزدیکی شهر قرشی در سال ۷۴۷ هجری. قزان را 
کشت.؟ امیر قزغن چون صاحب واقعی ماورالنهر شد به مشروع بودن و به رسمیت 
فا ساندان تفای امه داد مضه بافهاهن فاورالنم را هیک ان اعفاد ازکتاخ 
قا آن به نام دانشمندیه داد ولی بعد از چندی همین امیر قزغن دانشمندیه را کشت و 
نوة دوواخان به نام بیان قلی را به عنوان خانی به قدرت رساند و صاحب ظفرنامه شامی 
بیان قلی را یک فرد مطیع و یک عنصر فرمانبرداری در دست امیر قزغن نام برده‌است. 
وق ۷۵ خی طول فیی این هد رال ۷۶۵ترظ 
دامادش قتلغ تیمور بورالدای به قتل رسید.* بعد از قزغن بسرش امیر عبدالّه به قدرت 
رسید. عبدالّه. بیان قلی را به طمع دست یافتن به همسرش به قتل رساند و این عمل 


۱. اقبال آشتیانی. تاریخ مغول و اوایل ایام تیموری. ج۰۲ ص ۵2۸۱ 

۲. جعفریان» (از یورش مغول تا زوال ترکمانان از قرن ۷تا#هجری)» ص ۰۲۷۰ 
۳ اقبال آشتیانی. تاریخ مغول و اوایل ایام تیموری. ج۲. ص ۵۸۲. 

۴ گروسه ۰ امپراطوری صحرانوردان» ص‌ 20۸ 

۵ همان. ص۵۵ 

۶ گروسه. امپراطوری صحرانوردان » ص ۰۵۵۹-۵۶۰ 


۰ | مجلة خندی‌شاپور 


سلدوز و حاجی برلاس عموی امیر تیمور را که امیر کش (شهر سبز امروزی) بود خیلی 
تحریک کرد. پس از چندی عبداللّه فراری شد و بعد از مدتی درگذشت و بیان سلدوز 
امير الوس شد." امیر بیان سلدوز به زودی غالب سرزمین‌های ماورالنهر را تحت امر 
خود درآورد و در حقیقت مقام خانان الوس جفتای را گرفت اما چون مردی سلیم 
النفس و بیآزار بود و غالب ایام خود را در عیش و نوش گذراند. امرای سرکش ماورالنهر 
و توران هر یکی در ناحیه اضق سر به طفیان برداشتند و اختلال کلی در کارهای این قسمت 
از ممالک چنگیزی افتاد از آن جمله امير حاجی برلاس در ناحیه کش. امیر بایزید جلایر 
در خجند. امیر حسین پسر امیر مسلای برادرزاده امیر عبداللّه و نواده امیر قزغن و امیر 
خضر بشوری. نیز با لشکریان خود پیوسته به تعرض این سرزمین‌ها (بلاد مختلفه) 
می‌پرداختند.۲ آوازه پیشامد این انقلابات 9 اختلافات که از بعد از قتل امیر قزغن روی 
کرده بود به تدریج به اطراف رسید و تغلق تیمور پادشاه مغول الوس جغتای در مشرق 
توران یعنی حدود کاشغر نیز شروع به شورش هایی کرد. تغلق تیمور در سال ۷۶۳ 
هجری به ماورالنهر لشکر کشید و امیر بیان سلدوز و امیر بایزید جلایر را کشت و الیاس 
خواجه پسر خویش را به ماورالنهر حکومت داد." تیمور در این زمان از تغلق تیمور 
جهانگشایی های بعدی او شد از همین زمان آغاز میشود و شاید تیمور به اين دلیل به 
تغلق تیمور پیوست که نیروهای نظامی تغلق برتر از نیروهای او بوده و به این طریق و 
با جلب رضایت و اطاعت از تغلق تیمور حکمرانی شهر سبز را بدست آورده و بعد در 


از شکست الیاس خواجه از امیر تیمور و امير حسین . بین ایشان نیز درگیری هایی اتفاق 


۱. میرجعفری تاریخ تیموریان و ترکمانان. ص٩۰‏ 

۲. فوریز منز برآمدن و فرمانروایی تیمور. ص۶۰ 

۰۳ اقبال آشتیانی. تاریخ مغول و اوایل ایام تیموری» ۲ ص ۵2۸۴. 
۴ هماتجا 


جایگاه علم و هنر در دربار امیر تیمورگورکانی | ۳۱ 


افتاد که منجر به پیروزی تیمور شد.بعد ها تیمور با خواهر امیر حسین که" اولجای ترکان 
آغا " نام داشت ازدواج کرد و از این بعد است که به تیمور گورکان* ملقب شد.چون 
میدان سیاست در ماورالنهر بلامنازع باقیماند. امير تیمور و امیر حسین برای کسب 
قدرت کامل رو در روی یکدیگر قرار گرفتند در حالیکه سیاه امیر حسین سه برابر سپاه 
امیر تیمور بود.در اين جنگ ابتدا تیمور شهر و قلعه مستحکم قرشی" را که از قلاع امیر 
حسین بود به تصرف درآورد و امیر حسین شکست خورد و تیمور در روز ٩‏ رمضان سال 
۷۱«.ق در۳۴ سالگی در بلخ به تخت سلطنت جلوس کرد. برخی منابع دیگر ذکر کرده 
اند که در تاریخ چهارشنبه دوازدهم رمضان ۷۷۱ در بلخ از امرا و بزرگان و علما قوریلتایی 
تشکیل داد و رسما به سلطنت ماورالنهر منصوب شد." تیمور همواره درصدد بود که 
مملکت وسیع چین را به تصرف خود درآورد. بعد از آنکه تیمور سپاه عظیمی فراهم 
آورد به سمت چین حرکت کرد. زمانیکه وی به منطقه اترار رسید در شعبان سال ۸۰۷ 


هجری گرفتار تب شدیدی شد و در هفدهم آن ماه پس از ۳۶ سال فرمانروایی 


درگذشت.۲ 


* گورکان در زبان ترکی به معنای داماد میباشد. 

* در توضیح قرشی لازم به ذکر است پس از آمدن مغولها در قرن هفتم کیک خان در دو فرسخی شهر کهنه 
نخشب قصری برای خود ساخت و چون درزبان مغولی قصر را قرشی گویند ربضی را که در پیرامون این قصر 
بود نبز قرشی گفتند و اين امکان جای نخشب کهنه را گرفت.(لیسترنج. جفرافیای تاریخی سرزمین های خلافت 
شرقی. ۰۱ ص»۵۰۰.)در کتاب زبده التواریخ حافظ ابرو نیز در ارنباط با قرشی آمده است : " از موضع قرشی 
سنگ قاش را که پادشاهان قدیم ختای آورده بودند و حضرت امیر صاحب قران انار ال برهانه.در آن وقت که 
لشکر به مغولستان برده بود بدانجا رسید و خواستآن سنگ را به ماورلنهر تقل کند. امیر جهانشاه را با چند هزار 
مرد آنجا گذاشت که آن سنگ ر به سمرقند رسانند." (حافظ ابرو» زبده التواریخ ۰ ۲ ص ۸۹۲.) 

۱. اقبال آشتیانی. تاریخ مغول و اوایل ایام تیموری» ج ۰۲ ص ۵۹۴؛ بلخی» روضه الصفاء ج ۶-۵-۴ ص ۰۱۱۲۶ 
۲. جعفریان. (از یورش مغول تا زوال ترکمانان از قرن ۷تا*هجری). ص ۰۲۸۲ ۰ ماده تاریخ تولد و خروج و 
فوت امیر تیمور: 

سلطان تمر آنکه متل او شاه نبود در هفتصدو سی و شش آمد بوجود 

در هفتصد و هفتاد و یک کرد خروج در هشتصد و هفت کرد عالم بدرود (قانعی. تیمور لنگ گورکانی. ص 
۹ همچنین در ارتباط با تاریخ مرگ تیمور و محل آن ر.ک : (طاهری. تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران از 
مرگ تیمورتا مرگ شاه عباس. ص ۵.) 


۳ | مجلة جُندی‌شاپور 


ابن عربشاه در عجائب المقدور ذکر میکند که نام او تیمور است (بکسر اول و9 سکون 
ثانی)» چون لفات فارسی در زبان عربی به صورت‌های گوناگون تغییر شکل می‌دهند. لذا 
نام تیمور را در کتب عربی گاه به شکل «تمور» وگاه به صورت «تمرلنگ» گفته‌اند.! معنی 
لغوی تیمور به معنای آهن در ترکی است." نام بسیار رایج تیمور میان ترک‌ها و مغول‌ها 
را عثمانی‌ها دمیر به معنای آهن به کار برده‌اند." تیمور لنگ که اروپائیان به تحریف او را 
تمرلان گفته‌اند به سال (۱۳۳۶/۵۷۳۶م) در دیار ماورالنهر زاده شد.۴ تامرلان در زبان 
ترکی غالبا به نام تیمور مشهور است. تامرلان تلفظ غربی نام تیمور از نامگذاری فارسی 
او یعنی تیمور لنگ گرفته شده‌است. تیمور از میان طایفه‌ای از مغولان ترک مآب شده 
به نام برلاس برخاست. طایفه برلاس شاخه‌ای از قراوناس* ماورالنهر بود که در دره کشکه 
دریا استقرار داشت." زادگاه او شهر کش (امروز به نام شهر سبز معروف است) واقع در 
جنوب سمرقند در ماورالنهر.۲ 

یکین از القاب تیمور» گورکان (کورکن) است. گورکان در لفت مغول به معنی «داماد» 
است. تیمور در جوانی به دامادی سلطان جفتایی ماورالنهر درآمده و به گورکان (داماد) 
ملقب شد." برخی دیگر از منابع اشاره کرده‌اند که تیمور بعدها یعنی زمانی ملقب به 


گورکان شد که پس از قتل امير حسین چهار تن از زنان حرمسرای وی را به عقد خود 


1 این عربشاه. زندگانی شگفت انگیز تیمور(عجائب المقدور فی اخبار تیمور)» ص ۴. 

۲ صدیق, تاریخ فرهنگ ایران از آغاز تا زمان حاضرء ص ۰1۹/۸ 

۰۳ بوات؛ ۰ تاریخ مغول" تیموریان» ص ۰۲۸ 

۴ حتی, تاریخ عرب. ج۰۲ ص ۸۸۱ 

۵ فوریز منز برآمدن و فرمانروایی تیمور. ص ۰۱ 

* مغولانی که در اراضی غربی الوس جفتای. هفت آب. ترکستان, ماورلنهر استقرار یفته بودند به مرور زمان 
خود را با فرهنگ و سنن ترکی تطبیق داده و آیین اسلام را پذیرفته و این طوایف از ترک و مغول بودند که با 
نام عمومی قراوناس شناخته میشدند.(خزاعلی» تاریخ جهان اسلام از قرن ۷تا* هجری» ص ۶۶.) 

۶ خزاعلی. تاریخ جهان اسلام از قرن ۱۲.۱۷ هجری. ص ۶۶. 

۷ گروسه. امیراطوری صحرانوردان؛ ص۶۶۸ 

۸ سیدی, تاریخ مشهد از آغاز تا مشروطه. ص ۵۷. 


جایگاه علم و هنر در دربار امیر تیمور گورکانی | ۳۲۳ 


درآورد. یکی از این زنان حرمسرا دختر غازان خان مغول (سرای ملک خانم) بود. به علت 
وجود همین سرای ملک خانم بود که تیمور از طرف مغولان ملقب به گورکان گردید و 
به همین لقب سکه زد." به عبارتی این اصطلاح اشاره به پیوند زناشویی تیمور با 
چنگیزیان دارد." تیمور پسر امیر ترغای بود. در منابعی دیگر نام پدر تیمور را طراغای از 
طایفه برلاس و نام مادرش را تکینه خاتون ذک رکرده‌اند." برخی منابع دیگر معتقدند نام 
پدر وی تیراگاتّی بود و ریاست قبیله برلاس ترک را عهده‌دار بود." کلاویخو سفیر اسپانیا 
در زمان تیمور؛ پدر وی را اینگونه معرفی می‌کند: «پدر تیمور مردی از خاندان بزرگ و 
والاتباری بود از خون جغتائبان. وی از بزرگان کم ثروت بود که فقط ۳ یا ۴ سوار به 
همراه داشت که ملازم او بودند در دهی که چندان از شهر کش مسافتی نداشت مقیم 
بود زیرا اصولاً بزرگان و نجبای همانند او روستا را بر شهر برتری می‌دادند».* در ارتباط با 
اصل و نسب تیمور اختلافات نظری زیادی در منابع دیده می‌شود. خواندمیر در ارتباط 
با نسب تیمور چنین ذکر می‌کند: «نسب پادشاه کامران امیر تیمور گورکان به موجبی که 
درکتب مشهور و مسطور است بقراجار نویان که در زمان پادشاه عالم ستان چنگیز خان 
سرور. قبیله شده. مدت یکصد و چهل و دو سال دولت و اقبال در دودمان او بود»." 
در چند جای ظفرنامه هاتفی اشاره به خویشی و از یک دودمان بودن چنگیزیان و 
تیموریان شده و آثار اهتمام به اثبات منظور سلاطین تیموری که مایل بودند حکومت 
تیموری را دنباله امپراتوری مفول و خود را ادامه دهنده سلطنت چنگیز قلمداد کنند. 
دیده می‌شود." اما مورخین تیموری او را از احفاد یکی از همکاران چنگیز می‌دانند و 


۱. میرجعفری» تاریخ تیموریان و ترکمانان. ص۰۱۴ 

۲ آژند. تاریخ تیموریان به روایت کمبریج. ج۵. ص ۵۲. 

۳. میرجعفری . تاریخ تیموریان و ترکمانان» ص۰۱۰ 

۴ دانی. میرات تیمور. ص ۲۲. 

۵ .کلاویخو. سفرنامه کلاویخو. ص ۲۱۵. 

۶. خواندمیر. دستور الوزراء شامل احوال وزرای اسلام تا انقراض تیموریان ۹۱۴: صص ۳۳۸-۳۳۹. 
۷ مرتضوی. مسائل عصر ایلخانان» ص ۰.۵۷۲ 


۴ ۱ مجلة جندی‌شاپور 


بعضی از آنها حتی او را به خاندان چنگیزخان منسوب می‌نمایند ولی در حقیقت تیمور 
اصلاً مفول نبوده و عنصری است ترک.! 


۴-مقایسةُ خصوصیات و شخصیت چنگیز با تیمور: 

در ارتباط با خصوصیات و صفات تیمور منابع این دوره مطالبی به‌طور مفصل ذکر 
کرده‌اند. سمرقندی در این ارتباط می‌نویسد: «حضرت صاحب قرانی پادشاهی بود عالی 
همت کیوان رفعت. هر جزوی از ذات مکرمش عقلی مصور و هر موئی بر عنصر معظمش 
سیاهی زره ور. هنگام شجاعت چون شیر زیان همه دل و زمان سخاوت چون ابر نیسان. 
در ترتیب مور دیوانی و تحصیل وجوه سلطانی قاعده‌ها نهاد که تا انقراض عالم دستور 
وزرای کامل عقل و منشور حکام صاحب تجربه تواند بود و کوکب دولت او به درجه ای 
بود که به سواری دیاری می‌گرفت و به حکایتی ولایتی می‌گشود»." حسینی تربتی در 
تزوکات تیموری خصوصیات وی و تدبیرش در امور سلطنت را اینگونه توصیف می‌کند: 
«تیمور در امور سلطنت چهار امر را بدست بگیرد یعنی کنکاش و مشورت و حزم و 
احتیاط که هر سلطنتی که از کنکاش و مشورت خالی باشد چون شخصیتی است جاهل 
که آنچه کند و گوید همه غلط باشد و گفتار و کردارش سر به پشیمانی و ندامت بار 
آورد»." روملو در ارتباط با توجه تیمور به هنرمندان و ارباب فضل چنین می‌نویسد: «آن 
یادشاهی بود صاحب شکوه و شهریاری حکمت پژوه. بنابر اقتضای عادت جبلی بلکه به 
مقتضای سعادت لم یزلی هميشه ارباب فضل و هنر و هنروران فضیلت گستر را مشمول 
عواطف بی‌کران ساختی و به تدارک ارباب فطانت بر. وجه اتم و اکمل پرداختی»." جاه 
طلبی و ماجرا جویی دو صفت بارز تیمور بود. از سرگذشت او پیداست که به زندگی 
ساده قانع نبوده و همواره برای کسب پیروزی خود را در کام خطرات بزرگ 


۱. گروسه. امیراطوری صحرانوردان» ص۶۶۸ 

۲. سمرقندی, مطلع سعدین و مجمع بحرین» ج۱. صص ۰۱۰۴-۱۰۵ 
۳ .حسینی تربتی» تزوکات تیموری. ص ۰۴ 

۴ روملو احسن التواریخ» صص ۰۵۰۲-0۵۰۲ 
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می‌انداخته‌است. صفات دیگر شجاعت و تهور ودیگر تدبیر و مکر موجب پیشرفت و 
توفیق تیمور شده بود. تیمور بی هیچ هراسی از دشمن و با تهور تمام به استقبال 
جنگهای دشوار می‌رفت. از دیگر ویژگی شخصیتی تیمور. زیرکی فوق‌العاده او بود. هر 
چند او خواندن و نوشتن نمی‌دانست اما از دانش دیگران بهره می‌برد و از زبان ترکی و 
قوی داشت.۲ پزشکان و ستاره شناسان ر مقرب می‌داشت و سخنانشان ر به گوش 
می‌گفت. او خود نوشتن و خواندن نمی‌دانست. از عربی چیزی نمی‌دانست. لفت‌های 
پارسی و ترکی و مغولی را در سخنش به کار می‌برد. و معتقد به یاسای چنگیزی بود." 
تیمور نسبت به همه جز کسانی که نافرمانی هی کودند مهربان وباسخاوت بود. وی 
نافرمانان ر به سختی مجازات می‌کرد. تیمور عدالت‌خواه بود و ظالمان ر به سختی 
مجازات می‌کرد. علماء را گرامی می‌داشت. علم را و هنرهای زیبا را ترویج می‌نمود." 
چنگیز خان با خصوصیات و صفاتی که به وی نسبت داده شده. نقش پیامبر گونه ای در 
تصور وجود پیامبر را نداشته‌اند. او را در زمره ایزدان قرار داده‌اند.* چنگیز مردی عاقل 
خطیب و از حیث نظامی پر ارزش بود. شهرت او به زودی زبانزد عموم قرار گرفت.! 


قلمرو خود درآورد و سلاطین نامدار را مقهور خود سازد و بعد از وی جانشینانش بر 


۱. میرجعفری» ص۵۱ 

۲. فوربز منزه ص۰۲۲ 

۳ برایوان» منم تیمور جهانگشاء ص ۶۴۰ 

۴ اسماعیلی» تیمور جهانگشا. ص۱۷۹ 

۵ لمب. تیمور لنگ؛ ص ۰۲۹۶ 

۶ بیانی . مغولان و حکومت ایلخانی در ایران. ص ۰۱۶ 
۷ مارکوپولو. سفرنامه مارکوپولو. ص ۸۲. 


۱/۳۶ مجلة جندی‌شاپور 


سریر قدرت جای گرفتند." تفاوت‌ها و شباهت‌هایی بین شخصیت چنگیز و تیمور وجود 
دارد. چنگیز که بر آیین مغولان معتقد بود توانست به سلسله سلطنتی خوارزم 
موجودیت ببخشد. در حالیکه تیمور مسلمان. وحدت ایران تنجزیه شده ر طی سده‌ها 
به وجود آورد. تیمور با همان سخت دلی و سنگ دلی چنگیز. مومنی مصلحتی بود و 
همواره سعی در توجیه اعمال و رفتار خویش داشت. گفت و گوهای مذهبی و علوم 
دینی را دوست داشت و از مجالست و شرکت در جلسات علما لذت می‌برد." هم تیمور 
گرفتند. بعد از مرگ چنگیز امپراتوری وی توسط جانشینانش هر چند که باکفایت و 
کاردان و مانند وی نبودند ادامه پیدا کرد در حالیکه تیمور از داشتن فرزندان و نوادگان 
مطیع مانند چنگیز نبود و بعد از مرگ وی به سرعت قلمرو تیموری در نزاع بین جانشینان 
وی رو به تحلیل و نابودی رفت. 


۵-جایگاه دانشمندان. شاعران و هنرمندان در دربار امیر تیمور: 

۱-۵-جایگاه علماء دانشمندان و شاعران: 

امير تیمور دوستدار علما و دانشمندان بود و از آنان حمایت می‌کرد. معروفتر از همه 
اتباط او با این خلدون دانشمند مغربی (مراکش) بودء مذاکرات و مباحثات بسیاری بین 
این دوء برقرار شد. به احتمال زیاد دلیل این مسفله را باید در جلوه جذاب و فراست و 
بلاغت این خلدون چست و جو کرد که بی درنگ تواننت دل کیموز را بلزان." تیموز 
شمار زیادی از قاریان قرآن و وعاظ و خطبا و خوشنویسان و ستاره شناسان و سایر 
هنرمندان دیگر را به سمرقند کوچ داد." انتخاب شهر سمرقند برای پایتختی توسط تیمور 
بی‌دلیل نبوده‌است. سمرقند شهری زیبا بود که در سفرنامه‌ها از آن به نیکی یاد شده‌است. 


۳ بوات» تاریخ مغول" تیموریان» ص ۰۲۲ 
۳ آزند. تاریخ تیموریان به روایت کمبریج. ج۵. صص ۹۶-۹۷. 
۴ پناهی. تاریخ هنر اسلامی. ص ۶۸.ر.ک : دانشدوست. هنر معماری ایران در دوره تیموریان» ص .٩۲‏ 
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از جمله اصطخری می‌نویسد: «هواء خاک و زمین سمرقند. از نیکوترین هوا و خشک‌ترین 
آن مواضع است. و اهل آن پیوسته بر اکتساب فضل, علم وادب مشغول و بر اظهار 
مروت مشعوف می‌باشند. در دیار ماوراءالنهر» خاکی درست‌تر از خاک سمرقند نیست».! 
در علم قرائت قرآن از این دوران دانشمندان بزرگی برنخاست. مگر عالمی غیرایرانی به 
نام ابوالخیر محمد بن محمد الجزری (۸۳۳-۷۵۱) که تیمور در سال ۸۰۵« او را در 
یورش به جزیره و شام چون دیگر غنایم. با خود به سمرقند برد و وی از آن پس تا پایان 
عمر در بلاد ماوراءالنهر و خراسان و فارس سرگردان بود و اواخر عمر را در شیراز گذراند 
و در آن شهر دارالقرآنی تأسیس کرد." 

در میان دانشمندانی که تیمور از سایر بلاد به سمرقند فرستاد دو تن از همه معروفترند. 
یکی سعدالدین تفتازانی و دیگری میر سید شریف جرجانی. تیمور اولی را از سرخس و 
دومی را از شیراز به سمرقند برد. دانش سعدالدین تفتازانی در موضوعاتی چون منطق, 
صرف ونحو عربیء فلسفه. کلام و تفسیر و فقه بوده‌است. میر سید شریف جرجانی نیز 
رساله معروفی در صرف عربی دارد. موسوم به صرف میر و رساله ای در منطقء که به 
الکبری فی المنطق موسوم است." اوبن در مجموعه تراجم احوال شاه نعمت‌اللّه ولی 
کرمانی می‌نویسد: «نقل است که حضرت صاحبقرانی کسی را که به صفات ولایت و عزلت 
و ریاضت با فتوی و تقوی و علم و زهادت متصف بوده در وقت معانقه ملاحظه می‌کرده 
که دل او از ترس می‌طییده یا نه»." تیمور در بین علوم بیش از همه به تاریخ علاقه 
داشت. همین موقعیت مناسبی را جهت خلق آثار تاریخی پدیدآورده بود. جانشینان او 
نیز چنین بودند چنان که تنها مورخان حسین بایقرا را بیش از ۲۰ تن ذکر کرده‌اند. این 
آثار بیشتر به ذکر جزئیات زندگی سلطان و فرزندانش پرداخته‌اند از جملة اين آثار می‌توان 


۱. اصطخری» ممالک و مسالک؛ ص۲۴۰ 


۲ میر جعفری تاریخ تیموریان و ترکمانان. ص ۰۱۳۹ 
5 همان ص‌ ۶۸ 


۴ اوبن. مجموعه در ترجمه احوال شاه نعمت اللّه ولی کرمانی. ص ۴۳. 


۱۳/۹ مجلة جندی‌شاپور 


به ظفرنامه شامی اثر نظام الدین شامی" اشاره کرد که به فرمان تیمور و مشتمل بر شرح 
فتوحات و نبردهای او را در سال ۸۰۴ آغا ز کرد و در حیات تیمور آن را به پایان برد. البته 
غالی از لطف ثیست به غتجایب العقدور از ابی عریضاه (۷۹۱ تا 5.۸۵۴) نیو اشاره کرد که 
در آن با دید منفی به زندگی تیمور می‌پردازد وچون در دربار تیمور نبوده‌است آزادانه از 
وی انتقاد کرده‌است. خواندمیر در ذکر بعضی از سادات و مشایخ وعلما و اکابر که با 
تیمور معاصر بودند می‌نویسد: «مولانا عبداللّه بن مولانا لسان الدین محمد افضل 
حکماء زمان و اعلم منجمان دوران بود و احکام نجومی او مانند قضا و قدر تخلف 
نمی‌نمود بیت همه زیج فلک جدول بجدول باسطرلاب حکمت کرده و صاحبقران 
خورشید محل نسبت بآن فاضل بی بدل التفات بسیار داشت و آنجناب نیز همواره بسان 
بخت و دولت در ملازمت بود و رقم اخلاص بر صحیفه ضمیر می‌نگاشت»." وی همچنین 
در ادامه به معرفی مولانا حسام‌الدین ابراهیم شاه کرمانی که در علم طب مهارت داشت 
و مولانا صفی‌الدین ختلانی که در سلک فضلاء ماورالنهر انتظام داشت. می‌پردازد. هر 
دو آنها مورد توجه و احترام تیمور بودند." 

در مورد جایگاه شعرا نیز تیمور هم می‌توان گفت که آنها از اعتباری خاص نزد تیمور 
برخوردار بودند. در شعبان سال ۸۹۷هجری تیمور از دشت قبچاق بازگشت و سیزده روز 
در شهر سلطانیه ماند و سپس به جانب همدان رفت و ملک الطاهر را با احترام فراوان 
بدان شهر خواند. ملک الطاهر که قبلاً یکسالی در زندان به سر برده بود و به لطف ملکه 
کبری (یکی از همسران تیمور) به رهایی رسیده بود با خوش‌رویی بر وی فرود آمدتیمور 
نیز بر او محبت بسیار کرد و تحفه‌های فراوان بخشید." زبان شعری در دوره تیموری 


* نظام الدین شنب غازانی معروف به نظام الدین شامی. معاصر تیمور بود.او ظفرنامه را به دستور تیمور 
نوشت.ظفرنامه اثر مطولی است که به اسلوب پیچیده و متکلف نوشته شده است. (آژند. تاریخ تیموریان به 
روایت کمبریج» ج۵. ص ۴۲۳۲.) 

۱, خواند میر» تاريخ حبیب السیر فی اخبار افراد بشر: ج۳: صضص ۵۴۷ و ۵۳۲: 

۳ همان صص ۵۵۱ و ۵۴٩‏ 

ایا تیو ماگ هن ۸۳ 
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نسبت به ایام گذشته هر چه بیشتر به زبان مردمی و محاوره ای نزدیک شند. کل این 
تحول را باید در این مسئله جست که شعر در این دوره خاص دربار نبود و به درون مردم 
کوچه و بازار کشیده شده بود. عرفان هنوز موضوع محبوبی برای شعر بود. بخصوص 
تبیینهای تصوف در غزل کاربرد عمومی داشت. در این ایام شاعرانی چون شاه نعمت‌اللّه 
ولی. قاسم انوار و جامی شعرهای فراوانی با خصوصیت‌های عرفانی سرودند. در میان 
قالبهای مختلف شعری دوره تیموری. غزل از توجه و عنایت خاصی برخوردار شد. افکار 
بکر و صناعت ادبی در اواخر دوره تیموری به طور روزافزونی وارد غزل گردید. دلیل عمده 
این تحول شاید در اين امر باشد که ایرانیان به سبب تهاجم مغولان و قتل‌عام‌ها و 
غارتهای سده هفتم-نهم /سیزدهم - پانزدهم. از دنیای مادی رویگردان شدند و به مسائل 
معنوی روی آوردند.! 

در میان حکام و شاهزادگان تیموری که از هنر و ادب این دوران حمایت می‌کردند 
می‌توان از شاهرح. بایسنقر میرزا؛ الغ بیگ ابوسعید و به خصوص سلطان حسین بایقرا 
و وزیر او امیرعلیشیرنوایی نام برد. از جمله شاعران در دوره حکومت تیموریان می‌توان 
به کمال الدین بن مسعود (متوفی۱۴۰۵-۶۵/۸۰۸م) است که در فاصله بین ایلخانان 
مغول و تیموریان زندگی می‌کرد و باتخلص کمال به کمال خجندی شهرت داشت و در 
قالب غزل استاد بود. یکی از معاصران کمال» ملامحمد شیرین مغربی تبریزی (متوفی 
۱۴۰۶-۹م) بود. غزلیات وی دربردارنده اشاراتی به عقاید و الهامات عرفان اسلامی 
است. سید نعمت‌اللّه ولی کرمانی (متوفی۲۲ رجب۴/۸۳۴ آوریل ۱۴۳۱م) نیز از شاعران 
قرن نهم/پانزدهم بود. او عارفی بزرگ و مسس طریقت دراویش نعمت اللهیه است. 
اقتعارضفاین او شا بر ای تضانه موم ها نیو ۱ 


۱. آژند. تاریخ تیموریان به روایت کمبریج. ج‌ه» ص۴۱۹ -۰۴۱۸ 
۲ آزند. تاریخ تیموریان به روایت کمبریج. ج۵. ص۴۲۰-۴۲۱. 


۴۰ | مجلة جُندی‌شاپور 


۲-۵-جایگاه هنر در دربار تیمور : 

تیمور به هنرهای مختلف توجه داشت. هنگامیکه هنرمندان شهرهای گشوده خویش را 
از شیراز و بغداد و جاهای دیگر به سمرقندآورد. شاید هیچ نظری به مقاشی‌های باریک 
وی شام مات کیان هت مرت مات اسان زايه کی ای 
پرده‌های بزرگ از پیکارها و کارزارهای خود گماشت." هنر دوره ایلخانان در قرن ۱۴م به 
خروج امیر تیمور و فتوح و خونریزی‌های اوء از دهلی تا سرزمین شام مواجه گردید. با 
وجودیکه تیمور طبعاً خشن و قهار بود» ولی تربیت او در محیط دانش و هنر و تصوف 
از خشونت چنگیزی او می‌کاست و در صدد آن برآمد که سمرقند ر مجمع دانشمندان 
و هنرمندان گرداند. وی مولانا نظام الدین شامی را در سال ۸۰۲ هجری در حلب و مولانا 
شهاب الدین عبداللّه لسان را در سال ۸۰۴ هجری و شیخ قطب الدین بن شیخ محمود 
زنگی را درسنه ۸۰۶ هجری به حضور خود پذیرفت و خواجه عبدالحی مصور را از عراق 
به سمرقند آورد.۲ او در پی لشکرکشی‌های خود بافندگان و کمان‌سازان دمشق ر 0 
زره‌سازان و شیشه‌گران و چینی‌سازان آن سرزمین را با خود به سمرقند برد و از عتمانی 
نیز تفنگ‌سازان و اهل حرف مثل زرگر و بنا را به سمرقند آورد." 

مبادی هنر مکتب تیموریان از دربار سلاطین گذشته به دربار تیمور انتقال یافته و نقاشی 
نیز رواج داشت. چنانچه تیمور بعد از فتوح هفت ساله روم (کشور عتمانی) در دو 
فرسنگی سمرقند. مجلس بزرگ جشن پیروزی را زیر خیمه عظیم منقش و ملون و 
مذهب به طلا و لاجورد که ده هزار کس در سایه آن نشستند ترتیب داد و مورخان در 
توصیف نقش و نگار این خیمه رنگین منقش بزرگ رطب اللسانند.؟ این سبک حدود 
(۸۰۸ هجری) و (۷۹۲ هجری) زیر نظر شخص تیمور به وجود آمد. برای اینکه نوآوری 
آن را دريابیم تعیین نقطه آغاز آن اساسی است. آرامگاه شاد ملک یک نمونه بسیار زیبا 


۱. پرایس, تاریخ هنر اسلامی. ص ۱۲۶. 
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از نوع معماری پرتجمل. پیش از آمیختگی نخستین سبک اصیل تیموری است. با وجود 
ترس و وحشتی که همواره با سلطنت تیمور همراه بود. اهل هنر و نقاشان و نویسندگان 
دست از کار خود نکشیدند. بعضی از آتار آنها از آسیب آن دوره آشفته محفوظ و 
باقیمانده‌اند از جمله شاهنامه موجود. در قاهره که تاریخ ۱۴۹۲-۹۴م. را دارد کلیله و 
دمنه, که در کتابخانه پاریس نگهداری می‌شود و بعضی از نسخ از آثار خواجوی کرمانی 
که یکی از آنها مجموعه قصائدی است که در سال ۷۹۸هجری در بغداد توسط 
خوشنویس معروف میرعلی تبریزی استنساخ شده و اکنون در موزه لندن موجود است." 
در ارتباط با تاریخ نقاشی نگارگری در این دوره. علی‌رغم اينکه تیمور از شهرهای مفتوحه 
ایران هنرمندان و صنعتگران زبده را به پایتخت جدید خود سمرقند منتقل کرد نظیر 
خوشنویس سرشناس معین الدین و نقاش نام آور عبدالحی ولی سراغ نداریم در زمان 
حیات تیمور یک نسخه خطی زیبا در سمرقند تولید شده باشد. خوشنویسان و مذهبان 
می‌بایست در طراحی و تزیین شماری از بناهای باشکوه که تیمور با شتاب تمام در پی 
ایجاد آنها بود. پیوسته و موقت به کار مشغول شده باشند. تقریباً همه کاتبان معروف 
این روزگار نیز در طراحی کتیبه‌های بناهای عمومی دست داشتند و شواهدی دربارة 
نقاشی‌های دیواری کوشکهای باغها و گلدوزی پیکره ای چادرها - که اقامتگاه مطلوب و 
محبوب تیمور بود در دست است. از این رو سبک نقاشی نگارگری تیموری نه در سمرقند 
بلکه در پایتخت‌های متزلزل آخرین حاکم جلایری سلطان احمد توسعه یافت. این سبک 
پس از مرگ تیمور به وسیله جانشینان او اقتباس شد. ولی این اخذ و اقتباس با ترمیمها 
و اصلاحاتی بویژه با فعالیت و توان مضاعف همراه بود." شيشه سازی هم در دوره مورد 
بحث رونق فراوانی داشت و هنرمندان روزگار تیموری در آبگینه سازی و میناکاری مهارت 
و شهرتی بسزا داشتند. تیمور گروهی از شيشه گران را در سمرقند گرد آورده بود و به 


۱. ویلبرد و دیگران. معماری تیموری در ايران و توران» صص ۰۲۵۲-۲۵۴ 
۲ دستوم» تاریخ جهانگشایی تیمور. ص ۳۳۷۲ 
۳ آژند. تاریخ تیموریان به روایت کمبریج. جه» ص ۰۲۸۲ 
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دنبال این کار. شيشه سازی در آن ناحیه رونق یافته بود. باره ای از شيشه گران از مردم 
سوریه بودند که در سمرقند سکونت داده شده بودند. آمدن شيشه گران سوری به ایران. 
بعدها موجب انتقال شیشه‌گری از ایران به مناطق دیگر می‌شد. برای مثال همین 
هنرمندان» هنر میناکاری بر روی چراغ و قندیل مساجد را از ایران به نواحی مختلف از 
جمله حلب و دمشق انتقال دادند. بیشتر ظروف شیشه ای. بلورین و میناکاری شده 
بازمانده از این دوره. شامل چراغ؛ قندیل و ظروف و جامهای آبخوری است. 

با اینکه اکتر اوقات تیمور و سیاهیانش در سفر سپری می‌شد. لیکن چه زمانی که تیمور 
در سمرقند بود و چه زمانی که در مسافرت. همواره با ترتیب جشن و سرور و مجالس 
شادی اوقات خود را پر می‌کرد. از بزرگترین موسیقیدانان عصر تیموری می‌توان از خواجه 
عبدالقادر مراغی نام برد. او آهنگسازی دانشمند و نوازنده ای بزرگ بود که نه تنها در علم 
موسیقی استادی را به حد اعلا رسانده بود. بلکه در علم قرائت و شعر و خط بغایت ماهر 
بود. در اوایل حال در بغداد در مصاحبت سلطان احمد جلایر به سرمی برد. بعد از غلبه 
تیمور بر بغداد و فرار سلطان احمد. خواجه عبدالقادر جزء ملازمان میرانشاه شد. بعد 
از مرگ تیمور. وی در خدمت شاهرخ به تقرب تمام در هرات ماند تا اینکه در سال 
یاهع تمس | تقافای سره ای تست ای 
نقاش. خواجه علی مصور. درویش محمد خراسانی. مولانا امیر خلیل. خواجه 
غیات‌الدین. امیر روح‌اللّه مشهور به میرک نقاش و مولانا حاجی محمد. استاد قاسم 
علی چهره گشا و چگونگی کار آنها بحث شده‌است. اما بزرگترین نقاش عصر تیموری 
کمال الدین بهزاد بود که در سال ۸۵۴ه در شهر هرات به دنیا آمد.۲ 

بعد از اینکه تیمور سمرقند را به عنوان پایتخت خود انتخاب. وی و خانواده او موجب 
حرکت‌های جدید معماری گردیدند. آثار عمده معماری این دوره به ده سال پسین 


۱. امامی. فرهنگ و میرات فرهنگی. نگاهی به هنرهای اسلامی دوره تیموریان» ص۱۵۵. 
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حکومت تیمور تعلق دارد." از بناهای ساخته شده در دورة تیمور می‌توان به بناهای زیر 
اشاره کرد: بنای ازیکستان شاه زند: مجموعه‌ای متشکل از ۱۶ بنا در شمال سمرقند بود 
هگ نمی ۱ یی ایو تفای او اوه اه مه ی امد 
هار فرب کر موی اه ایام ها تقوم تاه 
می‌شده‌است؛ مسجد جامع: بزرگ‌ترین بنای ساخته شده به فرمان تیمور در سمرقند در 
سال ۸۰۱ ه است که به مسجد بی بی خانم معروف است. " تلاشهای نخستین تیمور 
در یادبود اعضای درگذشته خانواده اش متمرکز شد و برای این منظور آرامگاه‌هایی را 
در مجموعه معروف شاه زند بریاداشت. این مجموعه مرکب از حدود شانزده عمارت 
است که در دو سمت راه باریکه ای که در سینه تیه ای در بخش شمال شرقی سمرفند 
جای گرفته‌است. قرار دارد. نام این مجموعه یعنی «شاه زند» از نام پسرعموی پیامر. 
قاسم بن عباس گرفته شده که آرامگاه او از مدتها پیش زیارتگاه عمده شهر سمرقند 
تاه اگم تن تا شا شفهای ی کفو ابا شک رام 
پیشین مسلط و یک ساختمان چند ضلعی با گنبدی که بر روی ساقه بلند گنبد قرار 
گرفته و در دو یا سه نمای آن یک درب ورودی وجود دارد. قدیمترین آرامگاهی که در 
مجتمع شاه زند ساخته شده و از آن دوره تیمور است به نوع نخستین تعلق دارد. اين 
مقبره -تکمیل در سال ۱۳۷۱-۲/۵۷۷۳م. آرامگاه شادملک خواهرزاده تیمور است که 
ترکان آقا- خواهر تیمور برای دختر خود ساخته‌است. خشت موزاییک برای نخستین بار 
در آرامگاه شیرین بیکه آقا خواهر دیگر تیمور در سمرقند ظاهر شد. اين آرامگاه در سال 
۱۳۸۵-۶/۷م۰ ساخته شد. نوع دوم. آرامگاه‌ها (یعنی ساختمان چند ضلعی به 
شکل مربع یا هشت ضلعی همراه با یک ورودی در دو یا چند نمای آن و یک گنبد همراه 
با ساقه گنبد استوانه ای بلند) آشکارا بنای جداگانه و مستقلی بود که از دو با چند جانب 


۱. آزند. تاریخ تیموریان به روایت کمبریج ج‌۵. ص ۰۳۲۳ 
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به چشم می‌خورد. نمونه‌هایی از این نوع را می‌توان در مجموعه شاه زند مشاهده کرد 
ولی معروفترین آن در سمرقند گورمیر است که مقبره‌های تیمور و سایر اعضای خاندان 
سلطنتی را در خود جای داده‌است. گورمیر در میانه سالهای ۱۴۰۳م؛ و ۱۴۰۴م. به وسیله 
تاه هو او هفاکسن 
۵.وم . درگذشت. زنده نگهدارد. اين بنا به مجموعه بناهای موجود که محمد 
سلطان در اواخر قرن هشتم/چهاردهم بریا کرد افزوده شد. در شمال شرق و شمال 
غرب گورمیر یک مدرسه و یک خانقاه موجود است که صحنی مربع شکل آنها را جدا 
کرده‌است.! یکی از نمونه بناهای تدفینی که اجرایی بس عالی داشت. مزار احمد یسوی 
در شهر ترکستان به سال ۱۳۹۶-۷/۵۷۹۹م. بود. این مزار مجتمع کاملی از بناهایی بودکه 
احتیاجات مختلف متولیان مزار را برآورد می‌کرد و شامل یک مسجد. کتابخانه و 
حجره‌های خانقاه و یک مطبخ بود. تیمور همچنین کاخ بزرگی به نام آق سرای در سال 
۴ در شهر کش زادگاه خود بنا کرد. از دیگر بناها مسجد جامعی بود که درسال 
۱۳۹۹/۰۱م. به فرمان تیمور در سمرقند ساخته شد. این مسجد. مسجد جامع 
سمرقند بود و به نظر می‌رسد که نام آن «مسجد بی بی خانم» از مدرسه ای گرفته شده 
که تیمور به نام همسرش ایجاد کرده‌است. مسجد و مدرسه هر دو دردرون دیوارهای 
شهر در نزدیکی دروازه آهنین قرار داشت." از زمان تیمور مدرسه ای باقی نمانده‌است؛ 
ولی مدرسه الغ بیک در سمرقند ساخته شده بین سالهای ۱۴۱۷م؛ و ۱۴۲۰م. چگونگی 
کا وگ هو را دانی ی ها وا مان دس از اند کی اضان 
مدرسه تعلیم بوده. لذا قسمت‌های ضروری آن حجره‌ها برای زندگی, اتاقهای مباحثه و 
صحبت و نمازخانه بوده‌است. در مدرسه الغ بیک. صحن با پلان چهارایوانی ساخته 
شده‌است. حجره‌های زیستی در دو طبقه بین ایوانها تعبیه شده ولی طبقه بالا امروزه از 
بین رفته‌است. در چهار زاویه مدرسه تالارگنبدی. جلسه درس و مباحثه وجود داشته و 
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در جانب جلویی مدخل ورودی و پشت ایوان برای برگزاری نماز و عبادت سرسرای درازی 
با محور اصلی موازی با دیوار ایجاد شده بود.! همه بناهای زیبایی که در عصر تیموریان 
در سمرقند ایجاد شد و دیگر بناهای برجای مانده از اولاد و احفاد تیمورء حاصل دسترنج 
معماران هنرمند ایرانی است. چون تیمور در سال ۷۹۵ برای بار دوم شیراز را تسخیر 
کرد. قریب یک ماه در باغ تخت. اقامت نمود. شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد 
تیمور باغهای معروف شیراز را دیده و شیفته اين باغها و نیز شاید بناهای شهر شده‌است. 
همه این زیبایی‌ها برای او به صورت الگویی از یک شهر زیبا درآمد. به همین دلیل برخی 
از باغهایی را که در سمرقند ایجاد کرد به نام باغهای موجود در شیراز نامید که باغ دلگشا 
و باغ جهان‌نما از آن جمله اند. تیمور همواره در پی ایجاد ساختمانهای مرتفع و باشکوه 
بود که باید با سرعت زیاد ساخته می‌شدند.۲ 

با توجه به مطالب ذکر شده به این نتیجه خواهیم رسید که تیمور علاوه بر لشکرکشی‌های 
نظامی به فعالیت‌های هنری علاقه‌مند بوده و ارتباط خوبی با فضلا و علماء و دانشمندان 
داشته‌است به طوریکه ویلبرد تیمور را بنیانگذار در سبک هنری (سبک امپراتوری 
تیموری) می‌داند که زیر نظر او به وجود آمد. تیمور در جریان فتوحات خود هنرمندان و 
معماران زیادی را برای آباد کردن سمرقند به این منطقه کوچ داد و از مهارت آنها برای 
آباد کردن این شهر استفاده می‌کرد. این هنرمندان زیر نظر تیمور به ایجاد بناهای 
متعددی اقدام کردند و به زودی سمرقند را که در آن زمان از شهرهای مشهور و معتبر 
ماوراءالنهر بود به یکی از زیباترین شهرهای جهان تبدیل کرد. 


تیمور در ۷۷۱ هجری بر ماورالنهر حاکم شد و ده سال بعد به ایران لشکر کشید. او در 
طول مدت لشکرکشی‌ها و فتوحات خود. همواره دوست دار علما و دانشمندان بود. از 


۱. همان. ص۲۲۲ 
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تمامی منابع تیموری چنین استنباط می‌شود که تیمور پس از فتح و غلبه بر هرشهری 
علما و دانشمندان و هنرمندان آنجا را جمع می‌کرد و به سمرقند می‌فرستاد. او به آبادانی 
وساخت بناهای باشکوه علاقهُ فراوانی داشت. به ویژه به توسعهٌ سمرقند توجه بسیاری 
داشت. اين شهر تا آغاز قرن هفتم بسیار آباد بود اما با هجوم مغول‌ها و خود تیمور 
مثل سایر نقاط ایران از آن خرابه‌ای بیش باقی نماند بود. تااینکه در اواخر قرن ۸ هجری 
که تیمور شهر سمرقند را برای پایتختی خود برگزید در عمران و آبادانی آن کوشش بسیار 
کرد و نتیجه آن اجتماع بسیاری از دانشمندان در این شهر و تبدیل شدن این شهر به 
مرکزی علمی و مذهبی مشرق زمین بود. عهد حاکمیت تیموریان از چشمگیرترین 
جنبه‌های تمدنی ایران درو پس از مغول به‌شمار می‌آید در عهد سلسهٌُ تیموری ایران از 
جنبه‌های گوناگون به پیشرفت‌های چشمگیری دست یافت. گونه‌های متنوعی از قبیل 
ادبیات. تاریخ‌نگاری» هنر خوش نویسی. معماری از این دوره به جا مانده‌است. گرچه این 
تنوع متون در بیشتر موارد متأثر از دورة پیشین و عهد حاکمیت ایلخانان است. اما بی 
تردید در این روزگار هر یک در نوع خود به سطح بالایی از شکوفایی و انسجام دست 
یافته و نیز در پرتو حمایت‌های حاکمان تیمور. آثار بزرگی در زمینه‌های مختلف خلق 
گردید. در واقع در دوران حاکمیت تیموریان هنرهایی چون کتاب سازی. نقاشی, 
خطاطی, هنرهای تصویری. فلزکاری. سالفگری و نیز هنر معماری رونق یافت به طوریکه 
در دوران تیمور به ساختن بناها و مقبره‌ها توجه زیادی می‌شد و سمرقند پایتخت تیمور 
به شهری تبدیل شد که سرشار از آثار و باغ‌ها و مقبره‌ها و بناهایی که توسط هنرمندان 


ساختنه شده بود. 
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چکیده: 
وجود دارد. در واقع این پیوند. یکی از مهمترین پیوندهای مثبت میان فرزانگان و 
سیاستمداران است. چه نه سیاستمداری بزرگتر از اسکندر در تاریخ دیرین جهان به اين 
اندازه از نامداری رسیده و نه امروز کسی را بلندمرتبه‌تر از ارسطو در دانش عهد باستان 
می‌شمارند. تا آنجا که گاه او را نخستین دانشمند راستین (ادنامء‌نه؟ عم06) می‌دانند. 
اگرچه آن دو تنها سه سال درکنار یکدیگر بودند. تا پایان عمر اسکندر. نامه‌نگاری جای 
درس و مشق مکتبی را گرفته بوده است. اسکندر و ارسطو هر دو در ایران. نه به اتفاق 
که در میان برخی از گرایشهاء ستوده شده‌اند. این پژوهش پس از بررسی روند ایرانی‌مآبی 
اسکندر و ارسطو در سپهر فرهنگ و ادب ایرانی» تلاش می‌کند به این پرسش پاسخ دهد 
که آیا ستودگی این‌دو 9 برجستگي هم‌نشینی آنان بر اساس ویژگی‌های دانین آنان بوده و 
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|-پیش‌درآمد: 

اسکندر مقدونی, یا اسکندر بزرگ» پسر فیلیپ دوم. شاه مقدونیه در ۳۵۶ پ.م زاده شد 
و پس از مرگ مشکوک پدرش که خود را آمادةٌ یورش به آسیا می‌کرد. بر تخت یادشاهی 
مقدونیه نشست. او چیرگی‌اش بر دولت - شهرهای یونانی را تکمیل کرد و با میزان نه 
چندان زیادی از مشروعیت در یونان. نخستین یورش غرب به شرق را در تاریخ آغازید.! 
اسکندر پس از چند جنگ کوچک و بزرگ نیمی از بدنهُ شاهنشاهي بزرگ هخامنشی را 
ستاند و پس از استراحتی کوتاه. با پیروزی در نبرد تاریخی گئوگامل در ۳۳۱ پ.م به بابل 
راه یافت. در ادامه داریوش سوم یا همان دارا در داستان‌های ایرانی. واپسین شهریار 
هخامنشی, به دست بسوس کشته شد تا اسکندر خود را جانشین و حتی خون‌خواه دارا 
و میرات‌دار هخامنشیان بنامد. او سپس به شرق ایران در مسیری که بیشتر ماجراجویانه 
و اکتشافی بود تا جهانگشایی به راه افتاد و با تحمل هزینه‌های هنگفت به بابل بازگشت 
و همانجا در ۳۲۳ پ.م به مرگی رازآمیز درگذشت." 

اسکندر از سیزده سالگی به خواست پدر به شاگردی ارسطو, فیلسوف سرشناس یونانی 
درآمد. ارسطو شاگرد افلاطون در سال ۳۸۴ پ.م در استاگیرا در خالکیدیس زاده شد 
و در ۳۴۳ به درخواست فیلیپ پادشاه مقدونیه. به آنجا -که اکنون بخشی از یونان 
مدرن است- رفت و در دهکدة میه‌زا در نزدیکی بلاء به تدریس به اسکندر و دیگر 
نجیب‌زادگان مقدونی پرداخت." پس از لشکرکشی اسکندر به آسیاء ارسطو در پناه 
آنتی‌پاتره جانشین اسکندر در ارویا قرار گرفت. ولی با درگذشت اسکندر. کينة یونانیان 
نسبت به مقدونیان اشغالگر و ارسطوی پشتیبان دشمنان. فرصت بروز یافت. بدو تهمت 
خیانت زدند و آزارش را بجایی رساندند که حکیم یونانی, با گفتن این جمله «نمی‌گذارم 


. بادیان» "اسکندر در ایران صص ۸۵۰۴-۲. 
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آتن دومین گناهش را نسبت به فلسفه مرتکب شود (اشاره به اعدام سقراط) از آتن 
گریخت و به میهن خویش رفت و در انزوا و بدنامی درگذشت. 

دربارٌ پیوند اسکندر و ارسطو در تاریخ و ادبیات شرق و غرب. گزارش‌ها و روایت‌ها و 
افسانه‌هایی وجود دارد. در واقع این پیوند. یکی از مهمترین هم‌نشینی‌های مثبت میان 
فرزانگان و سیاستمداران است. 

رتباط استاد و شاگرد از ۳۴۳ پ.م که ارسطو به مقدونیه آمد تا زمان مرگ امپراتور 
مقدونی در ۳۲۲ برجای بوده و سپس تا پایان عمر اسکندر. نامه‌نگاری جای درس و 
مشق مکتبی را گرفت." 


۳-ویژگی‌های اسکندر و ارسطو: 

پیوند این دو را همچون رخدادی بی‌همتا باید نگریست و البته که این به ویژگی‌های هر 
دو برمی‌گردد. اسکندر. بسی بیش از دیگر امپراتوران پیش و پس از خود. شيفتهْ دانستن 
بود و شوق او برای فتح جهان هرگز از ذوق‌اش برای فتح قلمروهای انتزاعی نمی‌کاست. 
او دلدادة داستان‌های هومری بود. تا آنجا که گویند نسخه‌ای از ایلیاد که شخص سقراط 
ویراسته بود را به زیر بالش داشت." او پس از جای گرفتن در ایران. دستور داد 
نسخه‌هایی از نمایشنامه‌های تثلیت نمایشی یونان عصر کلاسیک (آیسخلوس. 
اوریپییس و سوفوکلس) را برایش بفرستند." پس حتما نمایشنامة پارسیان را هم خوانده 
بود و از اخبار و احوال داریوش بزرگ و خشایارشا باخبر بود. دور نیست که تواریخ 
هرودوت وکورترتامةٌ کسنفون را هم خوانده باشد. دستکم آنچه تاریخنگاران یونانی از 
همچنین ردپای تاکتیک‌های جنگی کورش کوچک در نبرد کوناکسا که د رآناباسیس 
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کت ام او ای ای ی هو کی 
در مقام یک یونان‌شناس. بر تخت نشست و توجه کنیم که یونان‌شناسی در آنزمان 
ایران‌شناسی را هم شامل می‌شد." چه. ایران در آثار ادبی و فلسفی و تاریخی یونان عصر 
کلاسیک. جایگاه مهمی داشت. ۲ 

اسکندر وارون پدرش فیلیپ -که احتمالا به غارت ایران و نه چیز دیگری می‌اندیشید- 
در انديشة آن بود که بر اریکة پادشاهی کورش و داریوش و خشایارشا تکه زند. و 
آرمان‌های یونانی را با بهره‌گیری از ابزار ایرانی استوار گرداند. و برای این منظور. نه تنها تا 
واپسین روز حضورش در مقدونیه. آموزگار محبوبش را در کنار داشت. بلکه پس از آن 
نیز تا زمان مرگ از یاد او غافل نماند. چراکه ارزشس آن فرهیخته‌ترین انسان آن دوره را 
نیک می‌دانست. 

از سوی دیگر ارسطو. وارون استادش افلاطون. آرمانشهر خود را آن اندازه دور و تخیلی 
و دست نیافتنی نمی‌یافت که نشود در زمان زندگی. بدان دست بازید. اگرچه بسیاری 
چون توماس کیس و ورنر جیگر آرمانهایی تدریس شده در لوکئونِ ارسطو را ضد 
آموزه‌های بیان شده در آكادمي افلاطون می‌دانند. هستند کسانی چون اوون و مک‌اینتایر 
که کتاب سیاست ارسطو را نسخةّ زمینی و واقع‌گرايانة کتاب جمهوری افلاطون 
می‌دانند.۴ 

ارسطو در آغاز مدافع سرسخت نظام دولت - شهری یونانی بود. ولی با دیدن یادشاهی 
متمرکز و اتوکراتیک فیلیپ به آن امید بست و بی‌گمان در همه آن سالها که با اشتیاق. 
اسکندر نوجوان را درس می‌داد. چشم به روزی داشت که آموزه‌های او به عنوان نمايندة 
مکتب یونانی. بر جهان متمدن فرمان براند. جمله‌هایی چون «یونانیان باید بر جهان 
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۴ شهریاری» فلسفه‌ی اخلاق و سیاست ارسطو و افلاطون از نگاه السدیر مک‌اینتایر. صص۰۱۷۹-۱۷۸ 
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فرمان برانند». " و «اسکندر بکوشد برای یونانیان رهبر (هژمون) باشد و برای بربرهاء جبار 
(دیسیوت)»" را باید در همین راستا تفسیر کرد. پبس شاید بتوان گفت اگر افلاطون به 
دنبال «حاکم حکیم» یا «حکیم حاکم» بود. شاگردش ارسطو سرآن داشت که به عنوان 
یک حکیم» درکنار یک حاکم. جای بگیرد. 

امروزه برخی به پیروی از پلوتارک. اسکندر را مدیون آموزه‌های استادش ارسطو 
می‌دانند." ولی ویل دورانت می‌نوبسد: اسکندر. ارسطو را دانشمندترین مرد تاریخ 
ساخت.۴ 

پس از آمدن اسکندر به ایران» ارسطو, یا به دلیل احساس خطر مبنی بر از دست رفتن 
حقوق مولف نظریه‌هایش و با احساس ناامیدی از اسکندر که آرمان‌های ارسطویی را 
فراموش کرده بود. به چاپ آرای خود اقدام کرد. چیزی که واکنش اسکندر را در پی 
داشت. او در یکی از نامه‌هایش به استاد با زبانی رک و بی‌پرده گفت که این کار (چاپ 
رساله‌ها)» بایسته نبود. چه. اگر منظور راهنمایی کردن پادشاه است. او خود بهتر از همه 
می‌داند که چه چیز درست است و در معرض دید همگانی قرار دادن این نظریه‌ها. 
ی ی و تا اه را ی 
هم‌اندیشی او و ارسطو شکل گرفته و طبعا حقوق آن منحصر به ارسطو نیست.؟ 


۳-رمان اسکندر: 
«ایرانی‌مآبی اسکندر» می‌خوانند» ؟ به پایان رسید. حتی روایت می‌کنند که دوستان و 
هم‌شا گردی‌های اسکندر در مکتب‌خانة ارسطو هم به او یادآوری کردند که قرار بود» 


۱. ارسطوء سیاست. ص ۲. 

6۰ ,۸0016 0۶ وعتاتانظ مصعطط۳ع۱ .2 
۰۳ محمودآبادی. "نقدی بر انديشه تاریخنگاری عهد اسکندر مقدونی در ایران باستان". صص ۰۲۰۱-۲۰۰ 
۴ دورانت» لذات فلسفه, ص[(. 


۰ ,۸1690061 ۵۶ 16 بجلم‌تهان(ظ .5 
۶ ده‌یهلوان و دیگران. از اسکندر گجستک تا اسکندر ذوالقرنین» ص ۰۷۲ 
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شرق, یونانی شود و نه آنکه ما شرقی شویم. ولی باور اسکندر نسبت به حقانیت گفتارهای 
ارسطوء تغییر کرده بود.! در اين باره می‌توان گفت که اسکندر از غرب به شرق آمد ولی 
هیچگاه بازنگشت. 

تاریخ کلاسیک غرب مملو است از بازتاب روایاتی مبنی بر رفتارهای شرق گرایانه اسکندر 
چون احترام گذاردن به پیکر داریوش سوم و حضور او در پاسارگاد. پوشیدن لباسی 
ایرانی و زناشویی با شاهزادگان و بزرگ‌زادگان ایرانی و شاید از همه مهمتر. دستورش 
مبنی بر ازدواج سیاهیان مقدونی - یونانی‌اش با دخترانی ایرانی و ساماندهی فرزندان 
دورگة زاده شده از این زناشویی‌ها." که این آخری دو چیزرا در تاریخ شرق بنیاد گذاشت. 
اششکان ففیل شن و دیگری اس برام ماک شتن امتاو شک ای 
همین مورد دقیقا در مصر هم رخ داد." او را از نسل خدایان و همچنین از سوی مادر 
مصری. قلمداد کردند و نام شهر بزرگی که او فرمان ساختش را داده بود را تا امروز نگه 
داشتند." اکنون می‌دانیم که حدودا در سده سوم میلادی در مصر. اسکندرنامه‌ای به 
زبان یونانی برای کالیستنس یار اسکندر جعل شد که امروز نوبسنده‌اش را کالیسیَنس 
دروغین می‌نامند.* کالیستنس راستین» خود همشاگردی اسکندر در مکتب‌خانةٌ ارسطو 
و خویشاوند استاد بود. پس از لشکرکشی سردار مقدونی به ایران» او کار رویدادنویسی را 
انجام می‌داد ولی با دیدن انحراف اسکندر از آموزه‌های فیلسوفانة استادشان. بر او خرده 
گرفت و جان بر سر زبانش نهاد." 

پرسش اینجاست که آیا دلیل اسطوره‌شدن اسکندر در شرق» آبشخورهای فلسفي 
ارسطويي او بوده است ؟ 


۰ ,16۲ صه):ع۸۱ ۵۶ عک1 رهاظ .1 
۲. صفایی. "کورش غربی. اسکندر شرقی"؛ صص ۰۵-۴ 
۳۲ امیدسالار. "اسکندر از هجوم تا جذب ص۴۶ 
۴. رابینسون. چارلز. تاریخ باستان. ص۲۶۶. 
۰ مصتورن) بل .مه همه او ,رم سمصما۲ .5 
۰ 07 ۱۷۲2۵۵001 ۶ تملصق ما۸ 0۶ 110 م1 راطع‌ن۲]2 266 .6 
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از آنجا که می‌دانیم پس از پایان کار اسکندر. هم خود ارسطو و هم اندیشه‌هایش به 
حاشیه رفت و در عصر هلنی در اسکندریه و سپس در کلام مسیحی قرون وسطی این 
اندیشه‌های افلاطونی و نوافلاطونی بود که مورد اقبال فیلسوفان و متکلمان قرارگرفت؛ 
" پس می‌توان این پیش‌فرض را کنار نهاد. 

در این میان هستند کسانی که دلیل اسطوره‌شدن اسکندر در ایران و نگاه متبت به او در 
داستان‌های شرقی را رفتارهای خوب او می‌دانند. این پژوهشگران. اسکندرستایی در 
ایران را اصیل دانسته و گویند او در میان بخشی از ایرانیان باستان جایگاه بلندی 
می‌داشت. محمود امیدسالار با مطرح کردن اين نظر می‌گوید با سرنگونی ساسانیان؛ 
تریبون دست‌به‌دست گشته و گروه مخالف ساسانی. مجال تبلیغات یافته‌اند." فارغ از 
تعدیل شدن چهرة کاملا سازنده و مترقی پیشین اسکندر در غرب در پژوهش‌های اخیر. 
" اگر اسکندر بگانه اشغالگر محبوب ایران بود. می‌توانستیم اين انگاره را بپذیریم. ولی 
اسکندر اگر هم محبوب‌ترین اشغالگر ایران باشد. تنها اشغالگر محبوب نبوده‌است. در 
۰ سال گذشته. تقریبا همه فاتحان ایران اثری مثبت در خاطرات جمعی ایرانی برجای 
گذاشته و گاه ستوده‌شده و نامشان بر فرزندان ایرانی گذاشته شده. پس شاید بهتر باشد 
مسئله را در رفتار «ایرانیان مغلوب» جستجو کرد و نه در رفتار «فاتحان در ایران». 

جدا از این تحلیل. داده‌های هواداران نظریه محبوبیت اسکندر در ایران باستان هم کامل 
نیست. اگرچه حضور چشم‌نواز و پیامبرگونهُ اسکندر را در آثار نظامی. عطار نیشابوری 
(منطق‌الطیر). جامی (خردنامة اسکندری) و بسیاری دیگر می‌بینیم. نمی‌توان دیگر آثار 
ایرانی را با برچسب تبلیغات ساسانی. به سادگی کنار زد. 


. سعادتی‌فر. "اسکندر مقدونی و پیامد یورش‌های اوه ص ۰۱۸۳۲ 
۳ امیدسالار» "اسکندر از هجوم تا جذب" ص۰۴۷ 


۰ هم طناون رفظ , اهعن مها ملصی‌هاه ماصفترظ .3 
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افزون بر آثار پهلوی چو نکارنامه اردشیر بابکان؛ بندهش*, دینکرد", ارداویراف‌نامه" و 
شهزشتان‌هاع یی 4 که اکتا فرستاده آهریمی میدافن که مان ایران رکفت 
و اوستا را سوخت. آثار عربی (تاریخ طبری و سنی ملوک الارض و الانبیا اثر حمزه 
اصفهانی). و یک اثر فارسی به نام نامه تنسر" هم گزارش‌های پهلوی را تایید می‌کنند. 
قاتل موبدان و هیربدان ر شاه دین» می‌خوانند ‏ تامل پيشه کرد. نه برعکس. برای 
نمونه» نظامی. ارسطو ر نه استاد اسکندر که هم‌شاگردی او در مکتب نیکوماخوس. پدر 
اشطی مد اکن ان 4 عون سای مدمه که متانع سار آشفته مستاقضی در اما 
نویسندگان ایرانی پس از اسلام قرار گرفنه که در این میان. کژتاب‌ترین منبع از آن نظامی 
بوده‌است. چد. می‌دانیم که پدر ارسطو مکتب‌خانه نداشته و اسکندر و ارسطو هم‌سن 
نبودند. 

برای رد ادعای اصالتِ محبوبیت اسکندر مقدونی در ایران. آثاری در نظم پارسی هم 
وجود دارد. فرخی سیستانی شاعر پیش از نظامی. چنین می‌سراید: 

فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر/سخن نوآر که نو را حلاوتی است دگر 
فسانه‌ای کهن و کارنامه‌ای به دروغ/به کار ناید رو در دروغ رنج مبر" 

گویا هر دوی این آبشخورهای متناقض در اختیار نويسندة مجمل‌التواریخ والقصص بود 

که پس از ذکر روایت‌هایی از آبادگری‌های شاگرد سدساز و شهرساز ارسطو می‌نوبسد: 


۱. کارنامه اردشیر بابکان» بندا و ۰۱۱ 

۲ بندهش» ص۱۴۰ 

۳. دینکرد. کتاب سوم: بند ۰۲۴۰ کتاب چهارم: بند۱۶. به نقل از مینوی. نامه تنسر به گشنسب. صص ۶ و ۰۷ 
۴ ارداویرافنامه. فصل یک بند۲. 

۵. شهرستانهای ایرانشهر بند ۴ و ۵. 

۶ مینوی. نامه تنسر به گنشسب. صص ۰۴۸-۴۸۵ 

۷ بنگرید به نظامی» شرف‌نامه. 

۸ بنگرید به عطار: منطق الطیر. 

٩‏ بنگرید به اکبری گندمانی؛ تندباد تشنه (تلخیص و بازنویسی شرفنامه نظامی گنجوی). 

۰ دهپهلوان» ص۰۷۵ 
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«و پارسیان ساختن شهرهایی را به فرمان اسکندر منکرند و گویند مَرد بیرانی کرد. نه 
اد ای هی وا که همان ماکان مه میرن اسف 
داربنامه طرسوسی که اشاراتی به کشتارهای فراوان اسکندر از ایرانیان می‌کند و او را 
«برناحق» می‌خواند." چنانکه ایرج افشار نشان داده نسخه سریانی و آرمنی این رمان خیلی 
دیر به ایران آمد و پس از اسلام به عربی و فارسی ترجمه شد.؟ نویسنده مجمل‌/لتواریخ 
هم می‌دانست که /سکندرنامه منشا عربی (نه فارسی) دارد و از اين راه به فردوسی رسیده 
و منظوم شده است.؟ 

چنین نگاههای متضادی نسبت به اسکندر به عنوان یک چهره تاریخی گاه باعث تولید 
فرضیاتی غریبی چون وجود دو اسکندر یکی ایرانی به نام «سکندر» و یکی مقدونی به نام 
«الکساندر» شده است.* جدا از اينکه در متون ایرانی اتفاقا هر دو نام «سکندر»" و 
«الکساندر" آمده و ویران‌گریها به هر دو نسبت داده شده. این نظرگاه از دید این‌قلم 
چندان شایسته توجه نیست. چه اسکندر تنها در ادب پارسی چنین جایگاهی نیافته است. 


او پیش از آنکه ایرانی شود. مصری شده و سپس عناصر اساطیری سومری-بابلی چون 
گیلگمش را هم جذب کرده بود." و این اسطوره تا دوره معاصر در اروپا هم پویایی 
داشت." از سوی دیگر. در ایران هم ما با یک سنتِ پیوسته برای نسبت دادن فاتح نوین 


۱. مجمل التواریخ. ص ۵۷. 

۲ همان ص۴۱۸ 

۳. طرسوسی, دارابنامه. ج۱ ص۵۴۵. 

۴ بنگرید به افشار» اسکندرنامه (روایت فارسی کالیستنس دروغین). 
۵. مجمل‌التواریخ. ص۵۸. 

۶ برای آشنایی با این فرضیه بنگرید به غفاری. قصه سکندر و دارا. 
۷ شهرستانهای ایرانشهر بند ۴ و ۵. 

۸ ارداویرافنامه. فصل۱. بند۲. 

۰۷۲۲ ده‌پهلوان» ص‎ ٩ 

۰ بنگرید به چاپک نامه اسکندر مقدونی به ارسطو. 
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به دودمانِ فرمانروای پیشین- از کورش تا دوره اسلامی- برای توجیه فرة کیانی و 
مشروعیت پادشاهی روبروییم.! 

دور نیست بلکه دورگه‌های ایرانی - مقدونی که حاصل ازدواج‌های آن دوره بودند» در عصر 
سلوکی که شاهان آن هم دورگه ایرانی- مقدونی بودند. داستان برادر بودن اسکندر با دارا 
را برساختند تا بدین ترتیب اسکندر. وایسین شاهنشاه هخامنشی دانسته شود." ولی 
شاید همان‌زمان در دوره سلوکی - اشکانی. در ایالت پارس که چونان جزیره‌ای منزوی 
زبان و دین و فرهنگ ایرانی ر سفت و سخت نگه داشته بود» روایت تندی بر ضد «رومی 
در پي این بحث. می‌توان احتمال داد که نه خوشنامی و سازندگي اسکندر و نه 
بن‌مایه‌های ادعایی فلسفه ارسطویی. که در واقع نايم ارسطو به عنوان هم‌نشین اسکندر 
بوده که انگیزه‌ای برای برجستگی او و پیوندهایش با آموزگار خود. در ادبیات دوره‌های 
بعد برساخته است. اگرچه ارسطو چونان اسکندر به ایران نیامد. ولی دست‌دردست 
جهانگیر مقدونی به قلمرو فرهنگ ایران راه یافت. ارسطو يا ارسطاطالیس بی‌درنگ پس 
از اسلام در نوشتارهای عربی ایرانیان چون نهایالارب فی/خبارالفرس و العرب" در مقام 
حکیمی اندرزگر جلوه کرد که با اسکندر. نامه‌نگاری داشته است. همچنین آثاری چون 
«وصیت ارسطوطالیس به اسکندر» «اندرز ارسطو به اسکندر» يا «رساله ارسطاطالیس 
به اسکندر در سیاست» در سده‌های نخستین اسلامی به عربی ساخته و پرداخته شدند.؟ 
با خواندن اين آثار تردید نخواهیم کرد که نویسنده نه ارسطو و نه هیچ یونانی عصر 


۱. صفوی. اسکندر و ادبیات ایران» ص۴۰-۳۹. 

۲ امیدسالار. "اسکندر از هجوم تا جذب" ص۴۶. 

۳ ارداویرافنامه. ص ۰۴۲ 

۴ بنگرید به یاحقی و دیگران. بررسی روایت داستان اسکندر و دارا در دو گزارش ابن مقفع و فردوسی. 
۵ زنجانی, "اندرز اسکندر به ارسطو" صص۳۰۱-۳۰۰. 
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مسلمانان نباشد. کار مسیحیان یا زرتشتیان است. حال به راستی کدام گروه دینی ارسطو 
را توحیدی کرده و آنرا به فردوسی رسانده‌اند؟ 

اگر فرض نولدکه را مبنی بر وجود یک /سکندرامة پهلوی که در اواخر دوره ساسانی از 
سریانی برگشته باشد. " جدی بگیریم باید سرآغاز این تحولات را از ایرانیان بدانیم. بسیاری 
از ایرانیان چون احمد تفضلی با این نظر همراه بوده‌اند." ولی ریچارد فرای با استواری 
چنین فرضیه‌ای را انکار کرده و نشان داده که رمانِ اسکندر پس از اسلام از سریانی به 
عربی و فارسی برگشته و هرگز به زبان پهلوی نرفته بود." یعنی این داستان‌ها پس از 
اسلام با دست‌کاری همان رمان سریانی و فرستادن «اسکندر خاج‌پرست» به سفر حج. 
هکل گرقتهانق: و که آیرانیان مسلمان خوش داششته دوالفرنین فران را اشکنوو بذانین ۴ 
هرچه هست. به نظر می‌رسد چنانکه خالقی مطلق به پیروی از نولدکه می‌نویسد. 
اسکندرنامه در خدای‌نامه ساسانی جایی نداشته و از منبع دیگری -خواه پهلوی خواه 
عربی- به شاهنامه رسیده. * و بیشتر آن در بستری پسااسلامی قوام یافته است. مشکل 
دیگر تناقض اسکندرنامه شاهنامه با دیگر بخشهای شاهکار حکیم توس است. برخی 
توجه کرده‌اند که جز از بخش اسکندر. فردوسی به پیروی از زرتشتیان. از جنگاور مقدونی 
به بدی یاد کرده است. آنهم با فروزه‌هایی چون «بدگمان». «بی‌دانش» یا «کینه‌ور 
پیرگرگ»." 

قاطا ظالی ی مانتیو اوست که هماع و یرک سا سا 
- اجتماعی ملوک‌الطوایفی را برای ایران تجویز می‌کند. ساختاری که ویژگی اصلی دور 
دراز سلوکی - اشکانی بود و باعث بدنامی آن دوره در نگاه تمرگزگرایانة ساسانی شد. در 


۱. نولدکه. حماسه ملی ایران» ص ۰۲۲ 
۳۲ تفضلی, تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام صص۰۲۰۵-۲۰۴ 
185-۰ .00 " روما0اظ صهتصه:1 ۳۲۱۷۵ ,۳۲۵ .3 
۴ بنگرید به نظامی: اسکندرنامه. همچنین مجمل التواریخ. 
۵. خالقی مطلق. "از شاهنامه تا خداینامه". ص۲۱-۲۹. 
۶ صفاء "ملاحظاتی درباره داستان اسکندر مقدونی و اسکندرنامه‌های فردوسی و نظامی»؛ ص۴۸۰ 
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سده پنجم هجری در فارسنامه آبن بلخیء پیچیدن نسخه فدرالیسم برای ایران از سوی 
ارسطاطالیس در نامه‌اش به اسکندر» تکرار می‌شود و سپس نوبت به تارپخ طبرستان 
ابن اسفندیار. بخش نامة تنسر می‌رسد که همین مضمون را دارد" و آنگاه در سیاستنامةً 
نظام‌الملک توسی اشاره‌ای کوتاه به نامه ارسطو به اسکندر می‌رود.! 

همین نشان می‌دهد که در آثار فارسی و عربی و یونانی» ارسطو از شخصیت داستانی 
اسکندر جداشدنی نیست. به گونه‌ای که گاه ارسطوء وزیر و دستور پادشاه نامیده می‌شود. 
نظامی می‌سراید: 

ارسطا که دستور درگاه بود/ به هر نیک و بد محرم شاه بود 
سکندر به تدبیر دانا وزیر/ به کم روزگاری شد آفاق گیر 


وزبری چنین» شهرباری چنان/ جهان چون نگیرد قراری چنان؟ 


۴-ارسطو؛ معلم اول مسلمانان: 
اما تنها اسکندر نبود که ایرانی شد. ارسطو که برخلاف استادش افلاطون چندان علاقه‌ای 


به ایران نداشت. هم از ایرانی‌شدن در گذر زمان در امان نماند. نخستین بار در زمان 
خسرو انوشیروان بود که یک ایرانی. رساله‌ای به نام «منطق ارسطو» برای پادشاه نوشت." 
پس از اسلام. آثار فلسفه یونان به عربی درآمد و ایرانیان سرآمد ترجمه و سپس تفسیر 
و بازاندیشی در آن بودند که در این میان اتفاقا ارسطو به دلایلی بیش از دیگران دلخواه 
فیلسوفان نامدار ایرانی چون ابن‌سینا افتاد. تا آنجا که او را «معلم اول». خواندند. مقامی 
که خود یونانیان به ارسطو نداده بودند. مسلمانان فارابی» که نخستین فیلسوف مسلمان 
با تعریف ارسطویی از فلسفه بود را «معلم ثانی» دانستند. حال آنکه همزمان با دورة 
ساسانی و اسلامی (پیش از سده ۱۲ میلادی) فلسفه در غرب اتفاقا در چیرگی افلاطونی‌ها 


(۹ مینوی. نامه تنسر به گشنسب. صص ۰۴۸-۴۸۵ 
۲ کرون. تاریخ اندیشه‌های سیاسی در اسلام. صص ۴۱۲-۶۵ 
۳. بنگرید به پاول پارسی, گویایی ارسطو. 


۶۲ ۱ مجلة جندی‌شاپور 


بود نه ارسطویی‌ها. همچنانکه در ایران پیش از اسلام هم گویی در زمان کوچ فیلسوفان 
نوافلاطونی مدرسه آتن به تیسفون و پرسش و پاسخ پریسکیانوس و خسرو انوشیروان؛ 
اه آتقیقه اقلا طوت و که کت آنزای زان فامت بل طرفرت ۱ 


نتیجه: 

بر اساس این پژوهش اسکندر فرمانروایی بسیار علاقه‌مند به فلسفه و فرهنگ و ارسطو 
دانشمندی بسیار علاقه‌مند به سیاست شناخته شدند. با این‌حال کم‌نبودن رفتارهای 
تاه ییا امک هنیا روز گاه کارا یی وا تاه اوه تس بات 
جدی‌تر سالهای اخیر چه در غرب و چه در ایران» نشان می‌دهد که ایرانیان. مصریان و 
اروپایبان نه در زمان اسکندر که سده‌ها بعد. از بختِ هم‌زمانی یک شاه فلسفه‌دوست و 
یک فیلسوف سیاسی و وجود داستانهایی از پیوند میان این دوء کمال بهره را جسته و 
به برجسته‌تر کردن رابطه و درخشان کردن سیمای آن دو پرداخته‌اند که این عمل در 
ایران و در مورد اسکندر بیشتر انجام گرفته است. چنین به نظر می‌رسد که پیوند میان 
شاه و فیلسوف, حتا اگر واقعا به آن شکلی که انتظار داریم میان اسکندر و ارسطو نبوده 
تامت خستمایه آغ ریش نتفای و ارام ما فان فص تا اتشه‌های آماتف ی ی 
نظریات فلسفی. سیاسی و اخلاقی خود را در قالب این داستان تاریخی تئوریزه يا مطرح 
کنند. چنین رویکردی را کسنفون نسبت به کورش بزرگ می‌داشت و در اروپا پلوتارک و 
ماکیاولی و درویزن و چایک از عصر باستان تا سده ۲۰ از داستان اسکندر چنین بهره‌هایی 
بردند. پس نباید شگفت بنماید که اندیشمندان ایران دوره اسلامی هم به همین راه رفته 
باشند. همچنین در حاشیه این پژوهش نگاه‌های متضاد نسبت به موضوع محبوبیت 
اسکندر در ایران باستان و آبشخورهای ایرانی یا خارجي اسکندرنامه‌های دوره اسلامی 
بررسی شد و این‌قلم تلاش کرد نشان دهد. نظریه ایرانی‌بودن بن‌مایه‌های اسکندرنامه و 
در نتیجه محبوبیت این «دّزیادشاه» در ایران باستان بعید است. و اسکندر و ارسطو به 


۸26٩ 4.‏ ۱۷۲۱۵01 عط) ما پرطممومانطط صوتاعتیط ۵۶ رتماونا! بجمعانت .1 
۰ ,112 زا 0۶ صهزم۳۱25 966 .2 
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دلیل هم‌زمانی و پیوند با یکدیگر. پتانسیلی برای اندیشمندان» به ویژه در ایران فراهم 
ساخته‌اند تا به مدل‌سازی بپردازند و این کار باعت ایجاد داستانهایی اساطیری و 


غیرواقعی گشت که در مجموع تاریخ اسکندر را مخدوش و مبهم گرداند. 
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فصل‌نامه خندی‌شایور. دانشگاه شهید چمران اهواز 


تجارت مروارید درسواحل شمالی خلیج فارس دوران قاجار 


بهادر قیم! 
طیبه سهرابی" (نویسندة مسئول) 
صفیه ساکی مفرد" 
تاریخ دریافت: ٩۴/۱۱/۱۳‏ 
تاریخ پذیرش: ٩۵/۲/۲۱‏ 
چکیده: 


بنادر و جزایر سواحل شمال خلیج فارس مرکز مبادلات تجاری مروارید خلیج فارس بوده است. 
بطوریکه همواره دولت‌های اروپایی برای تجارت صدف مروارید به اين بنادر می‌آمدند وبا صادر کردن 
مروارید سود سرشاری به دست می‌آوردند. در دوران قاجار تجارت مروارید در سواحل شمالی خلیج 
فارس بین کشورهای اروپایی و سواحل ایران وجود داشت. در سال ۱۸۵۹(8۱۲۷۵ م) شرکت تجاری 
رابرت وانکهوس نماینده تجاری خودرابه بندر لنگه فرستاد وتوانستند تجارت مروارید رادراین منطقه 
انگلیسی‌ها بودند که به تدریج به منطقه خلیج فارس توجه نشان دادند. 

نگارندگان می‌کوشند روند تجارت مروارید را در دوران قاجار بازگو نمایند و نیز درصدد پاسخ‌گویی به 
این ولاف که تخاریت مروارین هقی دراقتصاه سواحل ,همان خی فارین خاشه ینت ؟ 
هیضق مرو رجه قه تیا عامل خسارت وبا کتان سواخل شمان خیم فارس با نگ متام 
بلکه منبع امرار معاش بوده است. 


۱. دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز ۵500.26.17 ۵۳۰0ددع 
۲.کارشناس ارشد تاریخ خلیج فارس از دانشگاه شهید چمران اهواز حعمی.0مطدو 9۵اه وهانطدنطمو 
۳ کارشناس ارشد تاریخ خلیج فارس از دانشگاه شهید چمران اهواز 82061۵000.608مص 52و 


او یزود کوسهالخل مان بای فا مش قوران عاعان ۳ 2۳ 
۱-مقدمه: 
مرواریدهای خلیج فارس شهرت و جذابیت خاص داشته و بنادر بزرگ قدیم خلیج فارس 
و جزایر آن بازار مروارید دنیای قدیم مشرق زمین بوده است. در ایران پیش از 
هخامنشیان صید مروارید از لحاظ تجارتی اهمیت بالایی داشته است. صدف هایی که 
ساکنان سیلک (عهد اول سیلک پیش از هزاره ۴ ق.م ) استفاده می‌کردند متعلق به 
انواعی است که فقط در خلیج فارس يافته می شد.در ویرانه های معبد چغازنبیل بر 
سطح دیواره های معبد اصلی زیگورات بقایای مروارید رنگین یافته‌اند که با مخلوطی از 
رنگ آن را برای شب‌تابی و روشنایی دروازة کاخ معبد الهه (کی ری ریشتا) ایزد بانوی 
بزرگ شهر ایلامی دور انتاش بوده به کار رفته است.در زمان پادشاهی ساسانیان و حتی 
پس از سقوط آن مروارید خلیج فارس به هندوستان صادر می شدو صدف ازروزگار 
صفویان به اروپا برده شد. در دوران قاجار تجارت مروارید بین کشورهای ارویایی 
وسواحل ایرانی بوده است. جمعیت کم منطقه و گستردگی فعالیت های مرتبط باصید 
مروارید ودرآمد سرشار حاصل ازآن واهمیت این صنعت در زندگی ساکنین خلیج فارس 
کشورهای ارویایی را ترغیب به تجارت مروارید در سواحل شمالی خلیج فارس می 
نمود.دراین زمان بندر لنگه به یکی از مراکز اصلی خریدوفروش مروارید تبدیل شد و 
بواسطه تجارت مروارید یکی از زیباترین و آبادترین بنادر خلیج فارس بشمار می‌آمد. 


۳-تجارت مروارید در دوران فاجار: 
تاریخ صید مروارید و تجارت آن به دوران هخامنشیان برمی گردد.در فاصله سالهای 


۳۲ تا ۵ .ق (۱۷۴۰ تا ۱۷۹۰ م(( مروارید کی از برجسته ترین عوامل تعیین کننده 
شیانمت اقضای انران درا کشورهای ارویایی و قایل اکن کراه های سنوی حانج 
فارس و شبه جزیرة عربستان بود!.در سال ۱۲۰۵ ۰. ق (۱۷۹۰ 0( حجم صادرات مروارید 
خلیج فارس به انگلیس بیش از پنجاه هزار پوند بوده است که بیانگر اهمیت مروارید در 


۱.طاهری. از مروارید تا نفت» ص ۴۰۶. 
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زندگی ساحل نشینان خلیج فارس بوده است.اطی نیمه قرن هیجدهم م / دوازدهم ه. 
ق» یک غواص مبلغ ۵۰ تا ۶۰ روپیه و مردانی که در کشتی فعالیت می کردند ۲۵ تا سی 
روپیه دریافت می کردند.همچنین طی سالهای ۱۷۳۶ تا ۱۷۴۷ م (۱۱۴۵ تا ۱۱۶۰ ه.ق) 
درآمد سالیانه از صید مروارید بحرین و دیگر مناطق بالغ بر ۲۴۰/۰۰ روییه بود.این 
درآمد طی قرن نوزدهم م/ سیزدهم ه.ق در یک فصل به حدود ۴ میلیون روییه رسید." 
در دوران قاجار تجارت مروارید در سواحل شمالی خلیج فارس بین کشورهای اروپایی و 
سواحل ایران وجود داشت. به گونه ای که در شهر لیون فرانسه و در بندرمارسی دو شعبه 
تجارت خانه مروارید با نام (الکرمستکی) وجود دارد و نام آن از تجارت خانه مروارید از 
نام روستای کرمسته یا کرمستج گرفته شده است که بین لار و بندر لنگه واقع است و از 
زمان ناصرالدین شاه قاجار افراد خانواده کرمستجی در آن دو شهر از وارد کنندگان 
مرواریدهای گرم با خلیج فارس از بندرلنگه بوده اند."چون بیشتر مهاجرین بحرینی بندر 
لنگه غواص يا تاجر مروارید بودند"بندر لنگه به مرکز اصلی خرید و فروش مروارید تبدیل 
هه تصرف راهان وی خی فارنن هشال مات الم بسن تج 
ای از مایحتاج خود را از بندر لنگه تأمین می کردندو به اين ترتیب بازار تبادلات منطقه 
ای در نیمه دوم قرن سیزدهم در این منطقه شکل گرفت." علاوه بر اینان. بازرگان هندی 
نیز به لنگه می آمدند و مرواریدها را مانند مرواریدهای بحرین می خریدند.! 

هنگام صیدمروارید تجارودلالهای مرواریدکه به بندرلنگه می آمدند بازار مکاره راتشکیل 
می دادند که قریب نیم میلیون لیره در سال دادوستد می کردند".و به این ترتیب بندر 
۱.همان. ص ۴۰۶. 


۲.همان. ص ۴۰۶. 

۳.فتداری. از دریای پارس تا دریای چین. ص‌۱۹۵. 

۴.وثوقی. محمخلیج فارس وممالک همجوار. ص۴۲۹ 

۵حبیبی و وئوقی. بررسی تاریخ سیاسی و اجتماعی اسناد بندر عباس» ص ۰۷۹ 
۶ .عمان و امارات متحده عربی. 

۷.وثوقی. خلیج فارس وممالک همجوار. ص ۰.۴۲۹ 

۸گزارش هیثت بازرگانی هند بریتانیا اعزامی به جنوب شرقی» ص۲۳۱. 
٩.کرزن.‏ ایران ومسئله ایران. ص ۰۱۵۲ 
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لنگه به سبب صدور مروارید به کشورهای حاشیه جنوبی عمانات متصالح ورونق بازار 
مرواریداز زیباترین وآبادترین بنادر خلیج فارس بوده است.مرواریدهایی که ازخلیج فارس 
استخراج می شد وارد بندر لنگه می شدوعمده منافع تجارت مروارید عاید اين بندر می 
شد. بهمین خاطر مردم بندر لنگه نسبت به دیگر بنادر ثروتمندتر بوده اند".در مرکز 
صادرات ایران یعنی بندر لنگه که طایفه آل بوسمیط برآن حکومت داشتند. هیچ مالیاتی 
به دولت ایران پرداخت نمی شد.براساس گزارش سدیدالسلطنه در سال ۱۹۰/۵۱۸۱۱ 
ش انگلستان معادل ۴۱۰/۰۰۰ پوند مروارید را از بندر لنگه صادر کرده بود. میانگین 
صادرات مرواریداز اين بندر در این سال ۳/۵۰۰/۰۰۰ روپیه بوده است باید در نظر داشت 
که نیمی از صادرات عمان متصالحه از بندر لنگه انجام می گرفته است."مالیات دیوانی 
و گمرک بندر لنگه در کتابچه دیوانی یازده هزار و پانصد تومان بود." 

در سال ۱۸۹۶م /۱۲۷۵ ش /۱۳۱۴ق یک نفر از آلمانی ها به نمایندگی از شرکت رابرت 
وانکهوس در بندر لنگه تجارت خانه تاسیس کرد و در آن بندر به تجارت مروارید پرداخت. 
و از طریق بندرلنگه صدف مروارید به هامبورگ می فرستاد" و در مقابل ۵۰ ریال برای 
هرکشتی صدف به صاحبان آن پرداخت می کرد.* واز اين راه با جلب نظر تجار و طواشان 
(بازرگانان) مروارید موفقیت زیادی به دست آورد" که توانست در تمام بنادر خلیج فارس 
مانند بندرعباس بحرین» بوشهر. خرمشهرو بصره نمایندگی هایی دایر کند." در سال 
۴ ش/۰۱۳۲۳ ق آلمانی ها توجه خود را به جزیره ابوموسی افکندند و در 


آن زمان این جزیره به شیخ شارجه تعلق داشته است و این جزیره دارای مفاص مروارید 


۱.مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی. ص۸۴ 

۲ مستوفی. صید و تجارت مروارید خلیج فارس در قرن نوزدهم م. ص ۰۱۳ 

۰۳ سدیدالسلطنه» بندرعباس 9 خلیج فارس(اعلام الناس فی احوال بندرعباس). ص‌ ۶۵۵. 
۵. زاده بوشهری. فلات قاره وجزایرآن» » ص۱۳۶ . 

۶ تجلی پور. نرم تنان مروارید ساز خلیج فارس ص ۱۲۲ 

۷ رامی. تاریخچه اهمیت صید مروارید در خلیج فارسء ص‌ ۳۹ 


۰ | مجلة جُندی‌شاپور 


بود. شیخ حاکم در جزیره . ابوموسی را به سه نفر از عرب ها اجاره داد و دو نفر از آنها 
حقوق خود را به شرکت وانکهوس واگذار کردند.! 

نفوذ انگلیس در خلیج فارس. مشکلات داخلی و خارجی ایران در اواخر قرن ۱۸ م و 
اوایل قرن ۱٩‏ م و ظهور سلسله قاجار در ایران به قدرت های دیگر فرصت داد تا به 
توسعه قدرت خود در خلیج فارس بیردازند".جمعیت کم منطقه و گستردگی فعالیت 
های مرتبط با صید مروارید و درآمد سرشار حاصل از آن و اهمیت این صنعت در زندگی 
ساکنین خلیج فارس حضور و رقابت کشورهای استعماری را در خلیج فارس به سادگی 
توجیه پذیر می کند." قاجارها در زمان آغا محمد خان سال ۱۲۰۹ 8/ ۱۷۹۴م بندر عباس» 
هرمز و قشم را به مدت ۷۵ سال در ازای ۶ هزار تومان به سید سلطان امام مسقط اجاره 
داده بودند؟ و از درآمد سرشار مروارید فقط به همین مقدار ناچیز کفایت کرده 
بودند.انگلستان بعد از خروج هلندی ها از خارک و بصره و تسخیر شبه قاره هند با 
استفاده از ضغف و فساد دستگاه سلطنتی قاجار با استقرار در بوشهر به قدرت برتر نظامی 
و اقتصادی خلیج فارس تبدیل شده بودند".کشتی های این کشور رفت و آمد هر کشتی 
خارجی را در بنادر جنوبی و شمالی خلیج فارس زیر نظر داشتند و در اصطلاح امروزی هر 
وقت صلاح می دیدند آن ها را بازرسی می کردند.این بازرسی ها نتيجه معاهداتی بود 
کرا کی فا با وه یه بخیی اسام کدی ابا مان یه کیش دا 
برای تبدیل خلیج فارس به یک "دریای بسته"6۵: ۰10560 یا درياچة انگلیسی بود تا جلوی 
دست‌اندازی دیگر خارجیان به صید گاه های جنوب خلیج فارس به ویژه بحرین را بگیرد". 


۱. سدیدالسلطنه . همان ص ۶۵۷. 
۲.مستوفی. همان» ص ۰۱۵ 
۳.مستوفیء همان ص۷۲ 

۴ حبیبی ووتوقی. همان. ص ۰۱۸۳۲ 
۵. مستوفی. همان ص۰۱۵ 

۶ همان ص۱۵ 
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با دخالت انگلستان مراکز تجارت دریایی و مروارید از بوشهر و لنگه به هند و بمبتی » 
دوبی. بحرین و قطیف انتقال یافت. 

در سال ۱۸۲۰ ۱۱۹۹/0 ه ش انگلستان عقد قرارداد با شیخ نشینهای خلیج فارس از جمله 
شیخ بحرین ( عیسی بن آل خلیفه)را آغاز کردودر سال ۱۸۴۸ ۱۲۲۷/۵ ۰ ش قرارداد دیگر 
باشیخ بحرین بسته شد که طی آن کشتی های انگلیسی اجازه یافتند تا همه ی کشتی 
های متعلق به شیخ بحرین و با مردم آن جزایر را تفتیش کنند.با این وصف تا مدت ها 
حقوق دولت ایران را مبنی بر مالکیت بحرین را صورت ظاهر رعایت 

می کردند.در یکی از موارد در یکی از فصول صید یک کشتی تمام انگلیسی بنام جانستون 
کستل بدون داشتن مجوز وارد صیدگاه های مروارید ایران در بحرین شد. سه نفر از 
ارویائیان این کشتی در بحرین مستقر شد و با استفاده از یک بغله و استخدام چند نفر 
محلی وارد صید گاه های ایران در بحرین شده بودند. کشتی مزیور به طرف بوشهر حرکت 
کرد و در ماه ژوئیه به بوشهر رسیده بود.کشتی در اجاره شخصی بنام پلونکت بود که با 
سرگرد دیزبرو قائم مقام نماینده سیاسی انگلیس در بوشهر به مذاکره پرداخت تا 
موافقت وی را برای بهره برداری در آب های ایران جلب کند که پس از مذاکرات مقامات 
انگلیسی و ایرانی یک کشتی دولتی ایرانی عازم بحرین شد تا از کار صید مروارید توسط 
ارویائیان در صیدگاه های بحرین جلوگیری کند.ایرانی ها بغله را توقیف کردند و به بوشهر 
آوردند. پس از ورود بغله به بوشهر مشخص شد که قایق به یک تبعه عثمانی متعلق 
بوده و این که یک انگلیسی با اجاره قایق ترک مخفیانه وارد آب های ایران شد موضوع 
را دچار پیچیدگی زیادی کرد . در نهایت انگلیسی ها این کشتی را بازرسی کردند و پس از 
کشف تنها ۲۳ عدد مروارید آن را تحویل مقامات ایرانی کردند"در دسامبر ۱۸۹۱ م /۱۲۷۰ 
ه ش شیخ بحرین( عیسی بن آل خلیفه) انحصار صادرات پوسته صدف مروارید بحرین 
را به یک شرکت انگلیسی در بوشهر وا گذار کرد. بازرگانان بحرینی دست به اعتراض شدید 


. همان ص۷. 
۰.۲ مستوفیء همان ص۰۱۶ 
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زدند شیخ بحرین امتیاز را لغو کرد و به جای آن عوارض گمرکی بالایی بر این کالا وضع 
کرد تا حدی صادرات این کالا در بحرین متوقف شد و به جای آن مقادیر فراوانی از 
پوسته صدف نا مرغوب از سواحل ایران در فاصله ۱۸۹۲-۱۸۹۳ ۱۲۷۱-۱۲۷۲/۵ ش به 
ار تضای قن یمیت از این صذی هاق اه رات باعی شتا اه دز اروتاازه کم 
چشمگیری کاهش پیدا کند و صنایع دکمه سازی و سایر صنایع وابسته به این محصول 
به دنبال بازار های دیگری بروند.بازرگانان ایرانی و بحرین درگیر با این محصول به شدت 
آسیب دیده و ورشکست شدندابار دیگر در سال ۱۳۰۰ ۰ /۱۹۲۱م یک نفر انگلیسی با 
کسب اجازه از دولت ایران برای صید مروارید و صدف با لوازم کار خود بخارک رفت." 
چون مرحوم خانعلی حیات داوودی ضابط(بخشدار) بندر ریگ که خود از عایدات فروش 
مروارید و صدف استفاده می نمود. از این قضیه مطلع گردید"مردم خارک را تحریک کرد 
تا مخازن مروارید و هیارات اطراف جزیره را به غواصان شرکت مذکور نشان ندهند.در 
نتیجه غواصان شرکت انگلیسی -هندی مجبور شدند از نقاط عمیق تر بهره برداری کنند. 
با وی که وه عیانص مها روف مر ان کاه تمه لفق من متال او 
مروارید به دست آوردند که بعلت بازدهی ناچیز شرکت مذکور و دولت ایران از ادامه کار 


۳-درآمد دولت قاجار از صادرات مراورید: 

در دوران قاجار هند در قبال کالا هایی که وارد می کرد فقط شمش طلاء مسکوکات و 
مروارید دریافت می نمود؟.تا جنگ جهانی اول تجارت مروارید در خلیج فارس به دست 
اعراب و هندیها بود.از ایرانیها تنها مردم لنگه و جزیره کیش درتجارت مروارید وارد بودند. 
بعد از جنگ تجار بندر لنگه و بحرین به بازارهای اروپا راه بافته ومروارید خلیج فارس از 


۱. مستوفی. همان ۰ ص۰۱۷ 

۲ میریان. جغرافیای تاریخی خلیج و دریای بارس ص۰۴۵۶ 
۳ زاده بوشهری» همان. ص۱۳۶. 

۴ تجلی پور . همان. همان . ص .٩۱‏ 

۵. عیسوی, تاریخ اقتصادی ایران . ص ۰.۱۳۲۵ 
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راه هندوستان به پاریس برده اند.ادر سال ۱۲۹۳-۱۲۹۴ هجری(۱۹۱۵-۱۹۱۴ م) 
کشورآلمان معادل ۱۱۳۰ لیره صدف مروارید از خلیج فارس خریداری کرده است.خان 
بندرریک در دهه اول قرن چهاردهم هجری از محل مالیات فروش صدف مروارید 
سالیانه چهار هزار تومان درآمد داشت.۲ 

طبق برآورد گمرک بندرلنگه در سال ۱۲۹۷ هجری (۱۹۱۸م) ارزش مرواریدهای خارج 


شده از کشور به شرح زیراست:" 


صادرات صدف 
1 ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹ ۱۳.۰ 
مرواریداز بندرلنگه 

هندوستان/روپیه 0 ۳۶۸۹۰ ۰( ۱۳۳۰ 
عراق/روپیه ۱ 5 ۱۱۵۰ ۳۳۶۰ 
عمان /روپیه ند ۱۳۹9۰ 3 ۱۸۵ 
انگلیس ۳ بت نب ۶99۰ 
فرانسه ق 5 2 وه ۱۱ 


جدول صادرات مروارید از سال ۱۲۹۷ ش تاه۱۳۰ه ش (۱۹۲۱1۱۹۱۸م) 


برطبق جدول بالا مرواریدهایی که به مقصد هندوستان صادرشد در سال ۱۲۹۷ ه 
ش/۱۹۱۸ م بالغ بر پانصد و شصت و پنج هزار روپیه انگلیسی معادل یک میلیون و صد 
و سیزده هزار تومان و مرواریدهای صادره به عمان بالغ برهشت هزار روبیه معادل 
شانزده هزار تومان بود که جمع صادرات در این سال به دو کشور هند وعمان بالغ بر 
پانصد و هفتاد و سه هزار روییه معادل یک میلیون صد وچهل وسه هزار تومان بوده 


۱. همان. ص۱۲۳. 


۲ تجلی پور» همان ص‌ ۰۱۲۵-۲۴ 
5 همان ص۰۱۲ 


۴ / مجلة جندی‌شاپور 


است و9 در سال ۸ ۵ ش‌ /۱۹۹ م مرواریدهای صادره به هندوستان بالغ بر دویست 
و شصت و هشت هزار و بیست روپیه و به کشور عمان دوازده هزار روپیه بود که جمع 
صادره به کشور هندوستان و عراق در این سال دویست و هشتاد هزار روییه یعنی معادل 
پانصد و شصت هزار تومان شد و در سال ۱۳۹۹ ه ش /۱۹۳۰ م صادرات مروارید بندر 
لنگه به هندوستان بالغ بر دو میلیون و دویست و هشت هزار و پانصد روپیه" و به کشور 
عراق بازده هزار روییه بود که جمع صادرات مروارید به کشورهای هند و عراق در این 
سال بالغ بر دو میلیون دویست و نوزده هزار و یانصد روپیه معادل چهار میلیون تومان 
بود" و در سال ۱۳۰۰ ۰ ش/ ۱۲۹۹ صادرات مروارید به هندوستان بالغ بر یکصد و بیست 
وسه هزار و یکصد و پنجاه روپیه و به کشور عمان بالغ بر بیست و هشت هزار روپیه و 
به کشور عراق سال بالغ برسه هزار و سیص دو شصت روییه و به کشور انگلستان بالغ 
برشش هزار روییه و نیز به کشور فرانسه بالغ بر یازده هزار روپیه بوده است که جمع 
صادرات مروارید در سال۱۳۰۰ هجری(0۱۹۲۱) به پنج کشور بالغ بر یکصد و هفتاد و یک 
هزار و یانصد روپیه معادل نه میلیون و چهارصد و سی هزار و پنجاه تومان می شود. 
حقیقت مروارید خارج شده خواه در لنگه و خواه در بحرین معلوم نمی شود چون که 
بیشتر بصورت قاچاق برای تفاوت حقوق گمرکی و کرایه کشتی با خود به هندوستان می 
بردند و آنچه وارد اداره گمرکی می نمودند به دلخواه قیمت می‌گذاشتند.۲ 

پیش از جنگ جهانی اول صادرات صدف در نقطه اوج بود.از صدف بمبتی در معیار 
وسیعی به هندوستان حمل می شد و بر آن نظارت و گمرکی نداشت.۴ مجموعا از خلیج 
فارس ۶ الی ۷۰ میلیون روپیه مروارید به دست می آمد که از این مبلغ فقط ۵/ 
میلیون روپیه تعلق به ایران داشت.٩‏ 


۱. سدید السلطنه. صید مروارید. ص ۵۶۱. 

۲ تجلی‌پور. همان. ص ۰۱۲۴-۱۲۵ 

۳ سدید السلطنه. صید مروارید(المناص فی احوال غوص)» ص ۵۴. 
۴ .همان ص۱۲۶. 

۵.خیراندیش, گذر از اقتصاد مروارید به نفت» ص ۰۲۳ 


تجارت مروارید درسواحل شمالی خلیج فارس دوران قاجار | ۷۵ 
۴-صنعت دکمه‌سازی از صدف: 
صدف مروارید بیش از هر صدف دیگر برای دکمه سازی مصرف می شد.دکمه های 
صدفی به واسطه استحکام کافی و مقاومت در مقابل شستشوهای متوالی بیش از دکمه 
های چوبی به کار می رفتند.اگر چه ارزانی و فراوانی دکمه های مصنوعی بازار استفاده از 
دکمه های صدفی را از رونق انداخته بود. ولی باز در کشورهای صنعتی و نیمه صنعتی 
برای لباسهای گران قیمت از دکمه های صدفی استفاده می کردند و از صدف های ضخیم 
و محکم برای دکمه پالتو و رویوش استفاده می نمودند که در سال ۱۲۸۰ هجری 
مقدار/۲۵۲۰-۲۶۸۰ تن صدف مروارید برای تولید دکمه از خلیج فارس به دیگر نقاط 
دنیاً صادرشده است.! 
صدف‌های مروارید سواحل و جزایر ایران به علت شفافی و زیبایی و نقش و نگار بر دیگر 
صدفهای خلیج فارس امتیاز داشتند". در کناره برخی از جزایر مانند خارک شعیب ۰ فرور. 
ابوموسی و تنب صدف های ممتازی صید می کردند که برای ساختن دکمه و سایر اشیاء 
زینتی به خارج حمل می شد." سه نوع صدف مروارید خلیج فارس را در دسته های 
صدتائی بسته بندی می کردند و به اروپا به ویژه اطریش صادر می نمودند و در آنجا 
دکمه های صدفی می ساختند." صدف لب سیاه. ضخیم برای ساختن دکمه‌های درشت 
بسیارمناسب بود.بزرگترین نمونه این صدف به پهنای سی سانتی متر و به وزن ده 
کتلوگره ات که دز سال ,۱۲۸۰ هجری :از این اصنف ۱۳-۱۵6 قم به خارح خاور 
شد.صدف بندر لنگه با ضخامت متوسط برای دکمه های کوچک و ظریف متناسب بود 
که در سال ۱۲۸۰ هجری بیش از دو هزارتن از این صدف به خارج صادر شد. از صدف 
بمبتی در سال ۱۲۸۰ هجری مقداره۴۰۰-۵۰ تن از به هند صادر شد.؟ 


۱. تجلی پور. نرم تنان مروارید ساز خلیج فارس. ص ۱۱۲ 
۲.همان. ص ۰۱۱۲-۱۱۳ 

۲.همان. ص۱۱۲. 

۴همان. ص۱۱۲. 

۵. تجلی پور. همان. ص۱۱۲. 


۷۶ ۱ مجلة جندی‌شاپور 


نتیجه: 

تتخه ای که آ نان خقاله حاضا هی ی ی ارس که در وه ام فاها موادت شاخ 
مروارید میان ساکنان سواحل شمالی خلیج فارس وکشورهای خارجی بویژه انگلستان 
هند. عمان. عراق و فرانسه رواج داشته است.نقاط صیدگاه مروارید در دوران قاجار 
جزیره خارک که در تصرف بندر ریگ. اختر! که در تصرف شیخ خاتم نسوزی» جزیره شیخ 
شعیب (لاوان) درتصرف علاق حمادی" و جزیره کیش که در تصرف شیخ بندر چارک "و 
بندر لنگه بوده است. 

هند در قبال کالاهای وادراتی خود به ایران مروارید دریافت می کرد.در بندر لنگه بازار 
تبادلات منطقه ای رونق بسیاری یافت واین بندر یکی از آبادترین و مهم ترین لنگرگاه 
خلیج فارس در نیمه دوم قرن سیزدهم ه.ق در آمد و به سبب مبادلات مروارید در این 
منطقه از اين بندر بعنوان زیباترین بندر خلیج فارس یاد شده است. 

نه تنها صید مروارید دراین دوران یکی از منابع درآمدو اشتغال ساکنان سواحل شمالی 
خلیج فارس بوده است. بلکه بعنوان با ارزش ترین منبع اقتصادی و هم چنین بزرگ 
ترین ثروت منطقه می توان از آن یاد کرد. 

با وجود اينکه آمار دقیقی به دلیل قاچاق مروارید در سواحل شمالی خلیج فارس در 
دست نیست اما حجم مبادلات تجاری دراین نواحی بسیار بالا بوده است . بطوریکه 
سهم سواحل شمالی را در مبادلات مروارید مبلغ ۱/۵ میلیون روپیه برآورد کرده‌اند. 


منابع ومآخذ: 
اقتداری. احمد. از دربای بارس تا دربای چین. بی جاء بی ناء چاپ اول. ۱۳۲۶۴. 


افشار. چاپ اول. ۸۰( 


۱ - اختر ناحیه ای در کنگان (یکی از بنادر بوشهر) 
۲- خانواده مشایخ بندر مقام را حمادی می نامند. 
۳ - مشایخ بندر چارک از خانواده آل علی بوده اند و بازماندگانش همین نام را حفظ کردند. 


تجارت مروارید درسواحل شمالی خلیج فارس دوران قاجار | ۷۷ 
تجلی پور» مهدی. رم تنان مروارید ساز خلیچ فارس. تهران. موسسه مطالعات و تحقیقات 
فرهنگی» ۱۳۶۲. 


حبیبی. حسن و محمدباقر وئوقی» بررسی تاریخ سیاسی واجتماعی اسناد بندر عباس, بی 


خیراندیش» عبدالرسول» م«گذر از اقتصادمروارید به نفت». بی جاء کتاب ماه تاریخ وجفرافی . 
شماره ۷۲۱۳۸۲ 


زاده بوشهری» اسماعیل. فلات قاره وجزای رآن. بی چا بی. نا بی تا 


سدیدالسلطنه. محمدعلی» بندرعباس و خلیچ فاریس (اعلام الناس فی احوال بندرعباس). 
تصحیح احمداقتداری» کوشش علی ستایش, تهران. کتابخانه سینا » ۱۳۲۴۲. 


سدید السلطنه» محمدعلی» صید مروارید (المناص ق یاحوال غوص). تهران» انتشارات میرات 


سدید السلطنه. محمدعلی, تاریخ مسقط و عمان و بحرین و قطر و روابط آنها با ایران. 
تصحیح احمد اقتداری» بی جاء انتشارات دنیای کتاب» چاپ اول» ۷۰( 


طاهری. رضاء از مروارید تا نفت:تا ریخ خلیج فارس. شیراز» داستان سراء چاپ اول. ۸۰( 


کرزن, لرد. ایوان وقضيهة ایوان» ترجمه علی جواهر کلام بی جاء. انتشارات ابن سینا چاپ سوم. 
1۳۴۷ 

گزارش هیئت بازرگانی هند بریتانیا اعرامی به جنوب شرقی(۱۳۸۴-۱۳۸۳/۱۹۰۵-۱۹۰۴ 
ش). اوضاع اقتصادی ایران در آغاز قرن بیستم» ترجمه معصومه جمشیدی-محمدتقی 
حروف چین» بی جاء بی ناء چاپ اول. ۱۲۷۶. 


وئوقی. محمد باقر. خلیچ فارس وممالک همجوار. تهران. سازمان مطالعه وتدوین کتب علو 
انسانی (سمت). ۱۳۸۴. 


میریان» عباس. جغرافیای تاریخی خلیچ و دریای پارس. بی جاء بی ناء بی تا. 


مستوفی. فرخ» «صید وتجارت مروارید در خلیج فارس در قرن نوزدهم میلادی» بررسی‌های 
نوین تاریخی. بی تا شماره ۴ و ه. 


۸ | مجلة جُندی‌شاپور 


و۴ خرداد. ۱۲۸۴. 
-مشروح م ذاکرات مجلس شور ی/سلامی. بی جاء مسسه تحقیقات کامپیوتری علوم انسانی, 
نسخه دوم دوره ۷ مجلس ملی هشتم اسفند ۱۳۲۰۷ 


فصل‌نامه خندی‌شایور. دانشگاه شهید چمران اهواز 


دربارة القاب د شاه ساسانی در مجمل‌التواریخ 9 القصص! 


تورج دریایی" 


ترجمٌ محمد حیدرزاده؟ 


تاریخ دریافت: ٩۴/۱۲/۱۸‏ 
تاریخ پذیرش: ٩۵/۲/۱۱‏ 


مجمل‌التواریخ و القصص کتابی‌ست به‌زبان فارسی و متعلق به سال ۵۲۰ هجری قمری 
(۱۱۲۶ میلادی) که از برخی جهات بی‌همتاست.* بحث دربارة متن و اهمیت آن توسط 
علامه قزوینی در مقدمةٌ نسخه‌ای که توسط ملک‌الشعرای بهار در نیمه اول قرن بیستم 
منتشر شد. آمده‌است.*؟ این نسخه بر پایهٌ نسخه‌ای دست‌نویس متعلق به‌سال ۱۴۱٩‏ 
میلادی که در کتابخانة ملی فرانسه در پاریس نگهداری می‌شود. نوشته‌شده بود. در سال 
۰۱ میلادی» نسخهٌ دست‌نویس کهن‌تری متعلق به سدة ۱۴ میلادی که در کتابخانة 


دولتی برلین نگهداری می‌شود. توسط امیدسالار و افشار به‌صورت رونوشت تصویری از 


۱. این مقاله. ترجمه‌ای است از: 
۵7۳0۱58 13 ",۷۵۰1-01525 نج ه)-ه آمصصزه ۱۷ مط صا فعصل! صحتصهعهه 60 ۵۶ ماعطازوه عفطا م6 
۰ .606 ,۱۷۵۱۷1116 عع1تق) ۶ه تیامجم۳ صا فمتل‌نهاه رم ۵ رما ۵ اوه دامع۱۷/0 1۱:۵ 
.11-4 .00 ,2013 ,1210716 ۲.5۰ یلع .6 0ظ۲2طاهم۲1111] 
۲ استاد تاریخ ایران دانشگاه کالیفرنیا؛ ارواین ۵1061.600) 11027266 
۳ دانشجوی کارشناسی تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز عم انههامط۵ طع0ه تج نع۳۲ _ ۲۲220 


۵ ۱ ۱۵ 10 امه و۱0 کل هنعط متصحونع]۱۷ ۲.9۰ م96 مها عنطا ۵۶ جمتعوتهونل ج ۲۵۲ .4 
188-۰ .۵۵ ,(1999 بطعتدطاهتل۲) رنه 7۱۷۷۵۵ 


.(1334 مصح‌تطع 1) تقطحظ ۱۷۲,۲۰ ب0ه ,عه‌عتب--۵ فتاه مدز :5 


۸۰ | مجلة جُندی‌شاپور 


متن اصلی چاپ شد. این نسخه چاپ‌شدة جدید. براساس متنی کهن‌تر بود و برای درک 
بهتر برخی از مشکلات متن قدیمیء یاری‌دهنده است. 

نويسندة مجمل‌التواریخ و القصص نامشخص است. " اما به نظر می‌رسد که او 
تاریخ‌نگاری قابل اعتماد بوده‌است زیرا از همه آثار پیش از خود که در دسترسش بوده. 
استفاده کرده و به بررسی و داوری دربارة آن‌ها نیز پرداخته است. اين مورخ ناشناس در 
مقدمه کتابش. فهرست همه آتاری که از آن‌ها استفاده کرده را آورده‌است. برخی از این 
کتاب‌ها درگذر زمان از بین رفته‌اند و ما بدان‌ها دسترسی نداریم. به‌نظر می‌رسد محتوای 
این متونی که در مجمل‌التواریخ فراهم آمده‌اند را نمی‌توان از منابع دیگر فارسی و عربی 
مربوط به سده‌های میانه به‌دست‌آورد. 

در اين مقاله. دربارة دو لقب شاهان ساسانی که در مجمل‌التواریخ و الفصص به آن‌ها 
اشاره‌شده. بحث خواهم کرد و برای بازسازی شکل پهلوی آن نام‌ها و کشف معنی‌شان 
کوشش خواهم نمود. این کار. با دسترسی و استفاده از متن تصحیح‌شده توسط بهار و 
نسخهٌ جدیدتر ويراستة امیدسالار و افشار امکان‌پذیر بوده‌است. فهرست شاهان ساسانی 
در مجمل‌التواریخ و القصص حاوی نام‌های شخصی شاهان و شهبانوهاء القاب و 
سمت‌های مهم است. برخی از آن‌ها چنین‌اند: 

شاپور پسر هرمز: ذوالاکتاف 

اردشیر پسر هرمز بن نرسی: نکوکار/ نرم 

یزدجرد پسر بهرام: بزه‌گر/ ذفر 

قباد پسر فیروز: بریزاین ریش 

برخی دیگر از شاهان ساسانی. نام مکان فرمانروایی‌شان پیش از به شاهی رسیدن را نیز 
با خود داشتند یا لقب‌شان متأثر از مکان تولدشان بود: 


کاررترمکناصه]۷ صحتوعظ رتقطوه 1 مه تملع0‌تصرن .۵ ق0ع ,عه‌کژی--۷۳۵ ۵-10۵۵ ۱۷/۵۲۵ .1 
2001(۰ مصعتطه 1) 1 مظ ماتصصتمعع۲ 


۰ 204حصحصجط ت۱۷ .9 حاهالقطه)۱۷ 0محصهه مهب« تمطاجاج عطا گم تمتاوعع‌صه فطل عقطا عصمتاصمطط تمطاتته م۲ .2 
۱ 


دربارة القاب دو شاه ساسانی در مجمل‌التواریخ و القصص | ۸۱ 


بهرام بن شایور: کرمان‌شاه 

کسری نوشروان: ف ؟دشخوارگرشاه 

بالأخره. در اواخر دورةٌ ساسانی با دو نام جالب شخصی برای شهبانوها مواجه هستیم 

بوران‌دخت: هجیر 

آزرمیدخت: خورشید 

در حالی که بسیاری از اين القاب برای شاهان ساسانی شناخته شده‌اند. اما دو لقب 

وضعیت متفاوتی دارند. به‌نظر می‌رسد که این دو لقب پهلوی‌اند و با خط عربی نوشته 

شده‌اند. تفسیر و بررسی القاب یزدگرد یکم (۴۲۰-۲۹۹) که دارای دو لقب است. آسان‌تر 

است. نخستین لقب وی «ذفر» نام دارد که مطمتناً همان وازَهُ «دبر» در فارسی میانه 

است که در متون پهلوی نیز این لقب به او داده شده‌است (شهرستان‌های ایران ۳۶( 
۰ 120 ۲ 1۳4ع0 ۴۷۵2 صهه-1۵ م۱ باه 1 المع مق‌مصقط 1 مقاوه‌نطمه 

«شهر همدان به‌دست یزدگرد. فرزند شایور ساخته شده بود. کسی که به یزدگرد خشن 

مشهور بود.» 

یوزف مارکوارت» لقب یزدگرد را «گناهکار»" ترجمه کرده‌است که این ترجمه با لقب 

«الاتم» (به‌معنای گناهکار) که طبری آورده‌است. همخوانی دارد." اما پیش از این. تتودور 

نولدکه «دبز»* را به‌درستی «خشن» و «زبر» تفسیر کرده بود. طبری در هنگام شرح دوران 

سلطنت بهرام پنجم. پدر او را «الخشن»" می‌نامد. واه فارسی «زبر» در بسیاری از متون 


0608۲۵۵ ۸۱۱/6 ۵۱ ۵7۱ ۲ نیع ۱/۱۵ 4 اک[ 8 ایه ای برمعدوندظ ۲۰ 1۰ 
2002(۰ ,۵ ,1۷۲652 ۲05)2)) ماع ۵۳9۵ ام 


۵ ۱۵۳۹۱۵۷۱ هب راون داممی ام 0 ۵۵0۵ ۸ بکنجلند]۱۷ :1 2۰ 
۰ ,0.14 ,(1931 ,قحصمع) ,قصلووه]۷ .0 وه فمات .همهم 


0۵ ۲.۳ رفصو ۲۵۸۱۵۵۰ ۵ رول ۵1099 ۱۵ و6۵50 126 :1-۵ 0۴ تاکز 11:۵ .3 
۰ (1999 ۱۲۷۰ ,وط[۸) 


۰ (1679 مطعللمص) 6۵50067 16۳ 263۶ 0 ۵و۵ 0 ۳۵۲۲ 06۳ 0690/۱6۲۵ ,۵1061 4.۲1۳۰ 
۰ ,۱0570۲00 .عصوا 0۸-۵ ما۳ .5 
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فارسی-عربی از جمله مجمل‌التواریخ و /لقصص. به‌عنوان لقب بزدگرد یکم وجود دارد.! 
«دبر» شکل فارسی میانهُ «ذفر» بوده و مک‌کنزی آن را «گناهکار»" ترجمه کرده‌است اما 
باید به‌معنای «خشن» باشد همانطور که «زبر» در زبان فارسی, برگرفته از «دبرا» در زبان 
ایرانی باستان است." با این حال, باید توجه داشت. در حالی که «زبر» مطمتناً معنای 
«خشن» می‌دهد. ترکیب «زبر و زرنگ» و همچنین «زیرزرنگ» به‌معنای «باهوش» است. 
این نکته بدین دلیل مهم است که بنا برگزارش طبری. یکی از بزرگ‌ترین گناهان یزدگرد 
یکم چنین بوده‌است: 

« هوشیاری و ادب و اقسام دانش را که آموخته بود و در آن مهارت یافته بود آنجا که 
نباید به‌ کار می‌برد و پیوسته به چیزهای زیان آور متمایل بود و همه بصیرت خویش را به 
فتنه‌گری و مکاری صرف می‌کرد و به شر دلبسته بود و فريفتهُ اینگونه رفتار خویش 
بود.»۴ 

بنابراین ما با دستکم دو یا سه لقب مختلف برای یزدگرد یکم روبه‌رو هستیم. در حالی 
که یزدگرد. به‌دلیل از بین بردن قدرت اشراف و روحانیون زرتشتی (بهگفتهُ :5۵:2 
9 ددا‌نادهآط30) و اجازه‌دادن به مسیحیان برای تأسیس کلیسای مسیحیان ایران. 
«گناهکار» خوانده می‌شد. از جانب منابعی که مبتنی بر نوشته‌های عهد ساسانی بودند. 
لقب «الاثم» عربی يا «بزهکار» فارسی را دریافت کرد.؟ اما پس از آن است که وارهُ فارسی 
میانة «دبر» (در فارسی «زبر») که به‌معنای «خشن» است. به خودی خود به‌معنای حاکمی 
که خشن است تبدیل می‌شود: قطعاً پزدگرد با طبقهٌ اشراف جامعه که مخالف او بودند. 


رفتاری خشن داشت. اما جالب‌تر این است که او نیز مردی زیرک و باهوش بود که بنا 


00.270-۰ ,(1972) 4 عک 3 ,۳256 عنامتا2اع۸ ما0[ ,۵/۱/۵۷۵۲ ۰۸۷۵/۵۲ ب12122727011 .1 
۰ (1986 ,0۲0)) مره ۳۵ 00۳65 ۸ :۱۷2۵1۵0716 ۲۰۵۷۰ .2 

0۰ ,(1974 رطع۷۱۷1۱۵9020) «رهعوهای ۲۲۰ ۵۳۲ ۳۵/۵۲ 0۴ ۷۵۸۷۸۵ ۸ ,۱/9۵۲2 ۲۱,۵۰ .3 
۰ ,)05۷/0۲( .کصها هه موزل .4 


5. ۰۲. 12/۷2۵۵, ماه۷۵۵ له ماو تاکز‎ 0۵ ۱6 71116 0۴ ۲۵208۵6۲۵  )۳۵/۱۱۹۵۱۴( 
10اممصعتصص ۲ مهعتمصصض 1" 144 ومتیه6 040عع9 رعم‌تامصمتصص ۵۶ ماک هه‌تتمصظ‎ ٩0616۱۷, ۷ 
۷0۲1 )2002(, 0. ۰ 
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به گفته‌های طبری و دیگر مدارک مبتنی بر منابع ساسانی. هوش و ذکاوت (زبر و زرنگی) 
خود را برای فرمانروایی بر شاهنشاهی ساسانی با استفاده از راه‌های شر و بد صرف 
می‌کرد. 

دومین لقب که از زبان پهلوی به فارسی مشتق‌شده. متعلق به قباد یکم (۴۹۶-۴۸۸ و 
۴6۹۹-۷۱) است. لقب او در نسخة ويراستة بهار از مجمل‌/لتواربخ و القصص. 
ی تکفا اوا یت این سان فبه خی که عمط اون 
افشار ویرایش‌شده. نشان می‌دهد که بخش ابتدایی این لقب. «بریز» با «پریز» و قسمت 
پایانی آن. «دیش» بوده‌است. ملک‌الشعرای بهار. با کمک کتاب حمزة اصفهانی. این لقب 
را «کسی که پیش‌تر دینی شیطانی داشت» ترجمه کرد. می‌خواهم نشان دهم که این لقب 
می‌تواند به شکل فارسی میانه آن. «پبریز ایوان-دوش» (طوال-670 1 ۵0:2ع) یا «دوش- 
ایوان پبریز» (0095-6«50-220762) به‌معنای «مدافع رسوم شیطانی» خوانده‌شود. منظور 
از «رسوم شیطانی» بدون شک به آموزه‌های مزدک اشاره دارد که مورد حمایت قباد 
بود.! در بندهشن (۲۳۰۱۸) اقدامات قباد به‌شرح زیر توصیف شده‌است: 


0 ۱۸2201221 ۲ 020 ۷0 ۱20 تمه روم ۵ لصو ۲ مهممقهصه ۱2۷۵0 و۱۵0۵ جرج 
2اه دا طتصقط هم همامه: ۵0 222040 ۱۷4 صره2 تم مجماه/1 صنا 811 12۷20 صنا 


4ص ماوق 202780 
«در [دوران] شاهی قباد. مزدک بامدادان به پیدایی آمد. آیین مزدکی نهاد. قباد را فریفت 


و گمراه کرد که زن و فرزند و خواسته به همی و آنبازی باید داشت.» 

این گفته. به‌روشنی بیان می‌کند که قباد از «آموزه‌ها» یا «دادی» که مزدک. پسر بامدادان 
ایجاد کرده‌بود. حمایت کرد. البته محدودة معنایی «ایوین» قرابت زیادی با داد دارد. در 
زبور. «ادوینی» برای ترجمهٌ وازهُ سریانی «ناموسا» استفاده شده‌است که به‌معنای «قانون 


,361101 ۵10 ۳۶0-۳۵5)6۲/۳۱۵0۱ صرح محجصمک-متص عط) صرح ۱۷۲۵202 12720 جم بول‌نتاو اوعاع1 معط ۲0۶ :1 
۰ 6 012۳001 .ظظ طا ر لهووممج هط 2 :وما0210 ۱۷۲22 مص 4ج ۲ متعحیطک ر۷20 هک رتع1قطم5ع۷۷1 .۲ 866 
,۳۵6) 42 1۳20162 0012 ع فعمتطهت صماموون مت ۵ عاعهگاه وعومهاه۷ باصمتر00 وعمو1:6 بروهع) 

2009(, 00. 391-۰ 
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موسایی» است." همچنین. ایوین به‌صورت وام‌وازهُ «اورنک» (2«:۵) وارد زبان ارمنی 
شده‌است و معنای «قانون» می‌دهد اما همچنان «روش معمول زندگی»" نیز معنا 
می‌دهد که با معنای آن در زبان فارسی میانه و فارسی نو مطابقت دارد. اين نکته بسیار 
با خوانش ما از لقب داده‌شده به قباد به خاطر اختیار کردن قانون شیطانی یا سنت 
مزدک و بدنام شدن او به خاطر آن» جور در می‌آید. بر پایة نسخه دست‌نویس جدیدتر؛ 
به‌راحتی می‌توان «دیش» را همانند «دوش» (شیطان) در فارسی میانه خواند که آن هم 
در ترکیب با «دین» «دوش-دین» (دین شیطانی) را تشکیل می‌دهد. افزون بر اين» در 
نسخه جدیدتر. اولین کلم این ترکیب. «پریز» آمده‌است که باعث می‌شود تا بتوانیم 
آن را واه «پهریز» در فارسی میانه. یکسان فرض کنیم. که این نکته برخلاف آن چیزی‌ست 
که در نسخه بهار آمده‌است. 

دربارة اهمیت منابع فارسی همچون مجمللتواریخ ‏ و/لفصص در توضیح جزئیات تاریخ 
و سنت‌های جهان ایرانی» بیش از این می‌توان بحث کرد. مطالعهُ پیش‌رو دربارة دو لقب 
ذکرشده. نمونه‌ای‌ست از آنچه می‌توان از اين متون به‌دست آورد. قطعاً این منابع ارزش 
آن را دارند که بخشی از وقت‌مان را به آن‌ها اختصاص دهیم زیرا برخی از این منابع از 
کتاب‌های قدیمی‌تری استفاده کرده‌اند که اکنون در دسترس ما نیستند و بنابراین. 


می‌توانند برای روشن‌کردن تاریکی‌های تاریخ گذشته سودمند باشند. 


1. ۱۷۵۲۵, 1۱/۵۲۱۱۸۵۱۰ 5۵۲۲ ۲ ۰ 


۷۲۵۸ بعع0204)) طمعصطمط نج رقصها و۲۷۵ ۸۱۵۱۵ ۱06 وی م۲۷۵۲ ۵۴ موز بمطعتاط .2 
۰ 0۰ ,(1982 


فصل‌نامه خندی‌شایور. دانشگاه شهید چمران اهواز 


ساسانیان و اعراب" 


دانیل پاتس!۲ 
ترجمهٌ زهرا بریسم" 
تاریخ دریافت: ۹۴/۱۰/۳۰ 
تاریخ پذیرش: ٩۵/۳/۲‏ 


چندین سال پس از آغاز برنامة کشورگشایی اردشیر یکم (حدود سال ۲۲۴-۲۴۲ 
میلادی). ساسانیان نبردهای نظامی را در دو منطقةٌ شمال شرق عربستان و عمان به 
عهده گرفتند. در اواخر دورة ساسانیان» آن‌ها شهر عدن را در یمن فتح کردند. با اين 
ویر هو ان رما ومورست کف شایان یرل بای ۶ سای نام خر 
خود در عربستان اعمال می‌کرده‌اند. 

براساس مستندات موجود در کتاب طبری و ابن‌الثیر که به تقلید از آن دست زده است. 
اردشیر تقریباً در سال ۲۴۰ میلادی در بحرین؛* در عمان» بحرین و یمامه:" یا «در کشوری 
که میان عمان. بحرین. یمامه و هجر» قرار می‌گرفت. * جنگید. حریفان وی ساناتروق. 
یادشاه در بحرین؛ " و عمر بن واقد حمیری. یادشاه عمان. " نام داشتند. در صفحات 


۱. این مقاله. ترجمه‌ایزوط از: 
مصاماند 2۷ و۱۵6۵ ۱۵۵۵۵۵۵۵ ۰ ,هامادت۸ 4صه فصهنصع‌عع۹ 1 .11 ۸۳۸1۸ ,۳۵)68 .1 امتصعر1 
0-012 روص ص252 272012-11-5 /9ع01 0۲2/2۳1 .عصلطمهه تصو ۰1۲ 100://۳۷۱۱۷ظ اج مصتلصم 
۲ استاد باستان‌شناسی خاورمیانه در دانشگاه سیدنی 
۳ دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران دور اسلامی دانشگاه شهید چمران اهواز عرمء.انقصصع 6۵ 989 1صهعنته0ه:ط2۵ 
.4 0 ,آ ,21-7 ها :15 .0 بت :820 0۰ ,1/2 م2022[ .4 
۰ .0 ,.9 :45 .2 ,1102۷11 .5 
۵۵۵۵۰ ۵ تاج ,920 ,101 ,رام۳ع-آ۵ ۷۵:۵۵ 6۰ 
۵-۰ ۸۷۵/۱۵۵۸ 2۳ 11۱2۷ بزتوطاه [ .7 
۰ 201106 ,920 .101 ,۵-۵۲۵ ۷۵/۱۵۵۲ 8۰ 
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بعدی نهابةالارب آمده است که پادشاهان عربستان که نام آنها ذکر نشده است, به اسد 
بن عمرء پادشاه یمن نامه‌ای می‌نویسند و وی را از حملةٌ اردشیر مطلع می‌سازند. سپس 
وی (اسد بن عمر) با ارتشی ۱۰۰ هزار نفره متشکل از ساکنین شهر تهامه و یادشاهان 
ساکن در آن. که از نوادگان نزار بن معد. فهر بن مالک و قلاماس بن عمر بن ضارب! 
بودند. لشکرکشی کرد. اردشیر پس از کشتن پادشاهان بحرین و عمان در میدان نبرد. 
پیامی به اسد بن عمر فرستاد و به وی پیشنهاد صلح و تأیید تداوم حکومتش را در یمن 
داد. وی همچنین با پادشاهان حجاز (شمال غرب عربستان) و تهامه (سواحل جنوب 
غرب عربستان) پیمان بست. گفته می‌شود که اردشیر پس از این کار به شهر اصطخر 
بازگشت.2 

تاریخ هر نبرد برجستة اردشیر علیه بحرین " يا یک منطقهٌ گسترده‌تر که در تمام منطقةٌ 
میان عمان و هفوف اواسیس کنونی (هجر) قرار می‌گرفت. از سال ۱۸۷۹ میلادی. زمانی 
که تئودور نولدکه ترجمهٌ خود از بخشی از کتاب تاریخ طبری که به تاریخ ساسانیان و 
اعراب می‌پردازد را به چاپ رساند. توسط محققان مورد بحث قرار گرفته است. در حالی 
که برخی از پژوهشگران" این موضوع را بدلیل اشتباه گرفتن آن با فتح هترا توسط 
اردشیر در شمال عراق رد کرده‌اند (براساس شباهت جغرافیایی میان هترا در سوریه و 
هاتا. نام باريکة ساحلی واقع در شمال شرقی عربستان). اگرچه در بخشی از داستان 
روایت شده در مورد نزار بن معد. فهر بن مالک و قلاماس بن عمر بن زارب در کتاب 
نهایق/لارب. تعمداً شاخ و برگ‌های افسانه‌ای و لحن حماسی گنجانده شده‌است. * برخی 
دیگر از محققان" فنح شرق عربستان و عمان را پذیرفته‌اند. 


۰ .0 ,1985 ,لصتا۲۱۵66 .2 .1 
۷۱۵۵۵۵۰ باوج ,920 ,101 ,راع۳ع-]۵ ۷۵1:0۵ 2۰ 

۳ به عنوان سرزمین اصلی شمال شرق عربستان شناخته شده است تا جزیره‌ای به اين نام؛ بنگرید به 
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۰ 0 ,۷۷۱۵۵8۵161 :لطعز9 0صح حصتم‌طالش ررع.ع .4 
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۰ وک6 12۳ 
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مشک انش که آنگیتات که اما اراس سوه موق مان دام اش 
تعجب‌برانگیز باشد. شاید پاسخ این موضوع در بحتی که اغلب در مورد حضور مداوم و 
برابر اشکانیان يا خاراسن" در شرق عربستان و احتمالاً در درگیری اظهار شده اعراب 
(تازیان) و مردم اهل مازون (مازونیان) که ساکن ساحل خلیج فارس واقع در عربستان 
بودند و طبق مستندا تکارنامة /ردشیر بایکان" در ارتش هفتنبوکت به رهبری اردشیر در 
فارس ساحلی مبارزه کردند. وجود داشته‌باشد. در هر صورت. یک نشانه از اينکه جنگ 
عربستان رخ داده است در کتاب شهرستانهای ایرانشهر (بخش ۵۲) متعلق به قرن هشتم 
آورده شده است. طبق آن. اردشیر. اشاگ اهل شهر هگر را به عنوان مرزبان شهرهای 
دوسر و برجیل, نزدیک مرز عربستان. منصوب کرد." علاوه بر این. در تاریخ طبری نیز 
ذکر شده‌است که آردشیر در بحرین» شهر جدیدی به نام فسا اردشیر یا «شهر الکوت» بنا 
نهاد.۴ 

طبق اظهارات یاقوت. * اردشیر قبیله ازد. یک گروه مهم قبیله‌ای در عمان. را در شهر 
شحر واقع در سواحل هادراموت تأسیس کرد." کتيبةٌ شاپور اول در کعبة زرتشت در 
نقش رستم. نزدیک تخت جمشید که یکی از استان‌های آن محسوب می‌شد (بخش 
۷ به طور غیرمستقیم تسلط ساسانیان بر مازون را در قلمرو اردشیر تأیید می‌کند. 
با در نظرگرفتن این موضوع که شاپور هیچ وقت در مورد پیکار در این منطقه صحبت 
که ات ال آیتکه این شو آوفه فین اتش هی بق ارس باه 
بسیار قوی است." 
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طبق اظهارات موجود در کتاب شهرستانهای ایرانشهر (بخش ۰)۲۵ حیره. نزدیک کوفه. 
تقسط هاییی اول بت نهاده شیم امتا و رح فان آن و خاک اراین مشوخ 
می‌دانند که سلسله لخمیون که بعدها به‌عنوان دست‌نشانده‌های ساسانیان مأمور بودند 
که اوطاشی: عا مان فرستن‌خاسای کف رازن نان و مان ناشن 
شده‌است.۲ پس از آن» لخمیون به مانند غسانیان که در شمال غرب عربستان به دولت 
بیزانس خدمت می‌کردند." نقش خود را ایفا نمودند. 

حضور ساسانیان در مرزهای هادراموت می‌تواند انگیزه‌ای پشت فرستادن گروه اعزامی 
در اوایل قرن چهارم. و احتمالاً در زمان تولد شاپور دوم" توسط شامار یوحاریس, پادشاه 
به شمال عربستان حمله کرد. به گفتة تعالبی. شاپور دوم تا یمن پیشروی نکرده‌است 
«زیرا پادشاهان این کشور موکلان وی بودند»." طبق اظهارات موجود در کتاب تاریخ 
طبری. انگیزة جنگ» مجموعه‌ای از حملات اعراب شمال شرق عربستان بود که «به فارس 
به‌عنوان چراگاه خود می‌نگریستند».۵ این حملات سبب شدند که شاپور دوم از خلیج 
فارس به شهر هاتا رود. از طریق بحرین و هجر پیشروی کند و قبایل بسیاری (تمیم. بکر 
بن وال و عبدالشیس) را بر راه خوح قتل‌عام نمایدء نچاه‌ها و در یمامة لوق سازد و 
تا مدینه پیشروی کند. شاپور برخی از مردمان قبیلةٌ تمیم را به کرمان و اهواز تبعید کرد. 
* استخوان شانهْ آنها را سوراخ کرد و آنها را بست. طبق گفتهُ چندین نويسندة عرب. به 
همین خاطر وی ر ذوالاکتاف به معنای «ارباب شانه‌ها» نامیده‌اند.۲ 
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علاوه بر برهم کنش‌های ساسانیان با دست‌نشانده‌های لخمیونی خود. متعاقاً تا حکومت 
خسرو انوشیروان اول (سال‌های ۵۳۱-۷۹) شواهد کمی از درگیری مستقیم ساسانیان در 
عربستان وجود دارد. طبق اطلاعات موجود در کتاب تاریخ طبری. در طول دوران سلطنت 
یوستین دوم (سال های ۵۶۵-۷۸). سیف بن ذی یزن حمیری برأی بیرون رآندن نیروی 
حبشی از یمن به دنبال کمک بیزانس بود. ! اما زمانی که وی پس زده شد. او در عوض 
به نومن بن منذر فرمانروای سلسله لخمیون. خسرو حاکم حیره و سرانجام خسرو یناه 
برد. در یک کتاب آمده است که یک نیروی اعزامی متشکل از ۸۰۰ زندانی که منتظر اجرای 
حکم اعدام بودند تحت فرماندهی وهرز" برای فتح فرستاده شدند." همچنین طبری در 
توضیحات قبلی خود اظهار می‌دارد که خسرو ارتشی از دیلمیان که «آبیسینیان مسروق 
را در یمن به قتل رسانده و در آنجا ماندند»" را نیز فرستاد. تئوفانس از منطقه بیزانتیوم 
توضیح کاملاً متفاوتی ارائه می‌دهد. طبق اظهارات وی. جنگ ساسانیان توسط ژنرالی با 
نام میرانز" علیه پادشاهی حبشی به نام ساناتروکس هدایت شد." چندین منبع ضد و 
نقیض. تاریخ مرگ مسروق را سال سی‌ام بعئت پیامبر (یعنی ۵۸۲ میلادی. بنابراین 
همزه. صفحدٌ ۱۳۶) يا سال چهل و پنجم عمر خسرو یعنی سال ۵۷۵-۷۶ میلادی 
آتعیین کرده‌اند. یائوم المشقر کمین کردن قبایل عرب کاروانی را که توسط وهرز نزد 
خسرو اول فرستاده شدند را شرح می‌دهد. و احتمالاً رسم و رسوم نقل‌شده توسط 
طبری درمورد ره‌آورد عظیمی که آن‌ها در زمان ورود ارتش به صنعا به غارت برده بودند 
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در اینجا شواهد گیج‌کنندای با ساناتروق پادشاه بحرین که با اردشیر جنگید. وجود دارد. 
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و به پادشاه ساسانی تقدیم داشتند را بازتاب می‌دهد.! طبری همچنین بازگشت وهرز 
نزد خسرو را روایت می‌کند. وهرز پیش از انتصاب موکل ساسانی که یکی از آنها سیف 
بن دی یزن بود. مأمور شده بود که به منظور جمعآوری مالیات‌های سالیانه به کسرا رود 
و مبالغ ثابتی را دریافت کند." 
و وهرز به منظور هدایت گروه اعزامی دوم و فتح دوبارٌ یمن. جایی که او به‌عنوان 
تب تهج آن کی ویر که مه یاه من مان اتضان دای یه 
عنوان حاکم. در اختیار پسرش مرزبان. نوه و نتیجه‌اش بود. گفته می‌شود که بادان تا 
زمان ظهور اسلام حکمرانی کرده است." با این وجود به نظر می‌رسد که این روایت‌ها. 
گروه‌های اعزامی فرستاده‌شده توسط خسرو اول (فتح اصلی) و خسرو پرویز دوم (فتح 
بعدی) را تلفیق کرده‌اند. احتمالاً بنا نهادن دژ در روستاق در درون مرز عمان (با روستاگ 
یگ اصطلا خ قاری سا که وی مات آخرنی اسف انیت کیدا 
معروف به برج کسر بن شروان و آداب و رسوم تقویت‌شده در تاریخ عمانی معروف به 
آنها می‌شدند و با کسانی که از آنها در ارتش خود در عمان واهمه داشتند»* با جنگ اول 
فرمانروایان جولاندای عمان همانند لخمیون در شمال به عنوان دست‌نشانده‌های 
تنیمل من که بااایی عضوم علیرقم خوارد ورن رهم کته واه 
پات مهافت فش کی عضو ساساتیان دی ماطق شو متا سامت شیهارسی ۶ 
تفای مار کف از شام مان شاسای با تقییاکه مکی ضیقلی در یقت 
۰ .۱ ,2008 ,۲08 .1 
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شده‌است.۱ یک سرستون کنده‌کاری‌شده متعلق به هادراموت با تزئینات معماری 
ساسانی شباهت داشته‌است." 
منابع و ماآخذ: 
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,186886 ,667 ۵/۱۲۵ 417 کلای 7187 9ج ۲۷۷55۵6 216۳ 41۱992 جع و۵۱1 
2-۰ 00۰ 


ما62 6 16220002 2 ۳۵۲۹160 00110 آناز ملتصحووهه عتمامم تل ه۳۵8م ق1؟ رتطتاجهمه۳1 ۲۷۰ 
173-0۰ .00 ,1984 ,30 010 


عاومطا۲۱۵0 عصت۷۷/۵ :وطاوتیم مطا افصتقعه وه/۷ عط) مه صق‌لهم۳2 1 تتطاوجتنخ رمق[ 
5 ۸۳۵۱۵۲۱ ۵۳ 5۵۱۱۱۵ ۱۱۵ 0۴ وو۳۵۵۵۵0۳۵ ,01 معط ۵۶ ۳۱۵۱۵ صوتصحوهه مطا 
.5-۰ 00۰ ,1985 ,15 


1,۳ 700 0 ۲ 700 6۰ م09 و0 قع)0 عبا۳۵ :۱۷22۵ ۵ ۵206 م۳۲۵9 وو)۳0 ۲۰ 1220161 
81-۰ 00۰ ,1985 ,8/1 که ۵۱۵ ۵۴ ۱و9 


5 :5651 ۱۵ (۸۵ .60 محطع10 طا " رمصعمعتقطن ۵۶۴ حطمل‌هصتکا مطا هصه همهم مرحصعل] 
136-۰ 00۰ ,1988 بصهمهطمو۵ه۵ ,جعه۵ا 0۳۵۱۵۵0 ۸۳۵۵۱۵۱۱ 11 


٩۳۱۱4 28, 1993+‏ ۱۳۵۳۱۵۵ رهاصادنه صماعمعطته۱ حصم مععم]۲ ۲620 صمتصعوه ۸ یحصمل][ 
193-9۰ 00۰ 


ساسانیان و اعراب | ٩۳‏ 


امصتوحن5 ۵۶ عون مطا مق فباصتگ فنامز8زعظ قط ۳۱ متطعصمتاهاف؟ مقصوم م۳1 مصعل] 
و60 ۸۱606 ۲۰ .5 ط1 *",(309-379 نله ]1 منمرحطای ۵۶ معتمک معط ما (0ظ 127) 0272 
٩9-۰‏ 00۰ ب19972 ,0۲0 راعم ۱۵ ۱۱ ۱۱۴۵۱۲۵ ۵۱۱۵۲ عمط 11:2 


-127 .00 ,19970 ,1 ۶۱۵۵۰۱۸۸۱ "رجاماجته مانمگ مصم کصمحصقصصریم۸ صعتصعععگ مقنا؟ رحصمل][ 
.371 


۵1 224 ملطمهتع۲1 رتههانا :جاطاجه امه ره متطاعصمتاعام؟ صعتصعوهه: مط]؟ رصع[ 
197-۰ 00۰ ,2008 ,37 م۵6 مگ روه ۳۵۲۹06۵11۷ ۲1150011621 


60 001۳85 موزطاویم ۵۶ مه م1طویه صتطاه فصامن ۲۵۲۵۵ 0۴ ممتاعانهیت م1 روم[ 

٩۱۶60,‏ ۲۷20 0۰ ۳۵۵۲ صرح حبا۳۲ صتانع]۱۷ طا "مه متحصعاو]-ع۳ظ فط طا هاباعطتمعظ عط 

۱ ۱ 6 ۵405۰ 0۵۷۵ 1۱6 0۴ 0۱۵82 ,رقم 
65-۰ 00۰ ,2010 بکل0 ۷ 6 ,۸0۳۱۵12۵1۲0۲ 


ماع صم مصئمت صفتصعوع-صامنم مه صعتصهععو؟ مات رل فصج و۳۵6 .1 61لصع(1 
123-۰ 00۰ ,1995 ,30 ما۸ ۱۳۵۱۵۵۵ "رحاصاحتضر 


۳۱۱۵۵۵۵5 ۱6 ۱۵ کش ۱۵ ۲0۱ صاک 1۱6 :ا 2 0 کراتظ 11:6 ,قوام۴ هه[ 
۰( 0116 ۷ ۱۱۵۷ 0ج ۵800[ 


صچ حصم نایم 1728 ۷۵2۵۲ عمط ما ومصطا1. تانق صمظ رصقم ۶و ولقصصم رووم ب .۲ 
۲ ۱ 0۶ ,ل‌مصصصهطب)۱ مها ج قطیرگ صتجا 10 هو صاها ج مره تمه وا ,۱۹ 16ما2ر 
111-61 .00 ,1874 ,43 صصصل ",2060)مصصح 0صه 0مماقصعط رصقصرم؟ ۶و و۲۳۲9" زاخر 


- و0۳۵ 2۳۲ ۷۵۲6۱۵ ای ۵-۲۵۰ و هر 02 یه« ۵ بصتم)عطام؟ تدافتات 
۰ 1۱۲11 ,ع۱۵ ۵601۱ 06۳ ۶63۲ 200۲ 765011161112 6۲5۱561161 


1 50۵۵۰ 16 ۲۳۵3۲۱۵ 10 16 کبزهم ۵۵ ,۲6۲۱۵ ط1 رد20۲ 5ع0 ۱0906 منز ینامک ن)-.[ 
,1996 286۷۳۱6۲ 6 1997 060101۲ 25 1 6۳۵6 ۱۱۵۸۵6 4 1511 4 ۲۵521۵2 
.205-4 00۰ ,1997 ,۳۲2۲15 


و۵۵ مااه وصتا مط گم اوعنمصمن صعتصعوع۹ مط جم عصمت)1 ۰۲۳2 متحصماع؟ رصامایت ,7 
185-۰ .00 ,2008 ,94 167و] 


7 5۵۳۵۹/0۸6 کح رحعتتهامعصصمی از بععدصدظ رهم مه 7 و50۱۳ 
,0101 اه مخ م020۵ و۸۱ ۱۵۱6 ۵ج 7 نع ۱۷۱0۵ خر :رام 
۰ ,1۷۲6۹2 00512 


,9066 60۱۱0۲۱996 :1/2 ۵۱۱۱۱۸ ده ۱۵ 1 کراهظ 1۱6 ۵۱۱0 2۵۵ بلنتطجطاه 1۳/29 
۰ .)۱۰ بطماعصتطوه ۱۷۷ رما ات ۵7908 


۶ 0060 1۲۵ م1 اقمطم‌ن۱ .0 وآ۵( 9۵ آهو۵-۵ /۲۲ 70 راتد29] ترتع .9 0محصصصو‌جام]۱۷ 

-۵1 0۴ ۳0 1۳6 وه فعقلمطهه فنامتتجه۷ ظ ۲ :1964 رصعللم .۲۵۵۲ ریقا۷۵ 15 یله 

و رط09۳0۲ظ ۳۰ 0118]0۲0 .۲ ,۷ ,1985-2007 ,۷۵۲۱ ۱۱۵۷ ,تصح‌طالظ ,.عاه۷ 40 ,7690۳ 
۰ 0207 :۲۵۸۱۵۸ ۵۸0 رعل ۵0 ۱۵ ,52۵۱۱۱۵5 ۱۵ ,و5090 71:6 


6 1۱ 055 5۵۹-05۹0۵ ۵۳0 906۵۳۱۵۸ ماتاظ .۲ ]حام 0صح ععیامطمتظ ۷۷ 122۷10 
۰ (ر .۱.۷۲ ,01۱۵ وعه6 0 0 و00 


۴ / مجلة جندی‌شاپور 


۷ ۶ ع1 عطا صا جافحطرنا مفتصجوهی مطا که )ممحصطفتا ماو مط1؟ رم‌تم‌مم10 ۱۷۷ 60 
۵ ۵۲۹۱4 10 16۵۰ ای ۵۳۱۵0۵6 00۳۷۵۵۵۵0 061 ۸ طا. ر۵م۳۷۱0۵8 
711-1 .00 ,1971 ,مک ,(۲920 ۵۵۲۱۱ 2۵0-3 ۱۱۵۲ 31 ,0۵716 ۲۲۵۵۱۵۵۷۵۰ 


97-۰ 00۰ ,1975 ,1 کعه ۵۵ ]0 0۱۱۱۵ رصحجم ۵۶۲ 2صعادا! م1 رصموصت!۱1 ۷۷ .۲ 


یامزتط0و۵ ممطامجنعمع6) ممطم‌وزماجنه مق رحصهصمل 4صنا مامح رلاعلصماعن/۷ .۲ 
,19 66۵11۱۱861 ما ۷۷۱5۹6۱۱66۵2 06۳ ک361۱56۱۵ع۲) ۵ع۱ وک 06۳ ۸۱۵۱0۵۱۱۵۵ 


1874, 00. 173-2. 


۲ ول 


عناوین و مقالات مجله را به صورت آنلاین ببینید 


۲ ۵ ۷۷۵ لمح 


1 
رس 


۸ - ۱۰۸9 :سس 


